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  تفصيل و تحليل

 نظر نهضت آزادي ايران نسبت به فتوائيه

 »ولايت مطلقه فقيه«

 )يا انقلاب چهارم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  !خدايا

  جوييم پرستيم و تنها از تو كمك مي تنها تو را مي

  ما را به راه راست خودت رهبري فرما

  مندشان ساختي راه كساني كه از نعمت و رحمت بهره

  نه كساني كه مورد خشم تواند و نه گمراهان

  )نيايش همه روزه مسلمانان در نمازهاي پنجگانه(

  

  

  



  به نام خدا

  

  :خواننده عزيز

مندان نهضت آزادي ايران است  اي از اعضاء و علاقه كتابي كه در پيش رو داريد حاصل مطالعات عده

اسـلام دارد، بـه     در سرنوشـت ايـران و       » ولايت مطلقه فقيـه   «اي كه نظريه      كه با توجه به نقش تعيين كننده      

  .اند بررسي و تحقيق مسأله از نظر حقوقي، اعتقادي، فقهي و سياسي ـ اجتماعي پرداخته

ايم اولاً در مسائل فقهي از نظريات اهل فن استفاده كنيم، ثانيـاً مطالـب را                  در تأليف اين كتاب كوشيده    

يد اعتراف كنـيم كـه بـه دليـل          علي رغم اين كوشش، با    . به صورتي بيان كنيم كه قابل استفاده عموم باشد        

ايم در اين زمينه توفيق كامل بـه دسـت            ماهيت مسأله و اهميت و نيازي كه به مطالعه دقيق دارد، نتوانسته           

  .آوريم

هايي از كتاب، به ويژه در شرح استدلالات و نظرات فقهـي، بيـان مطالـب بـه طـرق مختلـف                        در بخش 

  .واند موجبات ملال خواننده را فراهم آوردت تكرار شده و طولاني گشته است كه اين خود مي

ضمن معذرت خواهي از خوانندگان بايد توضيح دهيم كه تكرار مطالب فقهـي از زبـان قلـم بزرگـاني                    

االله ناييني بدان دليل است كه روشن شود مخالفـت            االله خراساني و آيت     همچون شيخ مرتضي انصاري، آيت    

مراجع معاصر و نهضت آزادي ايران نبوده است بلكـه فقهـاي            منحصر به برخي از     » ولايت مطلقه فقيه  «با  

را نپذيرفتـه و دلايـل      » ولايت مطلقـه فقيـه    «بزرگ گذشته كه مورد ستايش و قبول رهبر انقلاب هستند نيز            

  .اند اقامه شده براي آن را رد كرده

كلي نـسبت  منداني كه مايلند نظري  ضمناً خوانندگان محترم غيرمتخصص در مباحث اسلامي و علاقه        

تواننـد بـه خوانـدن مقدمـه و بخـش            به ولايت فقيه اتخاذ نمايند ولي فرصت كافي براي مطالعه ندارند، مـي            

  .بندي سه بخش اصلي است، اكتفا كنند چهارم كتاب، كه جمع

وجه ادعا ندارد كه اين كتاب خالي از عيـب       ذكر اين نكته نيز لازم است كه نهضت آزادي ايران به هيچ           

و ) ع(و روش ائمـه     ) ص(تنها ادعاي ما اين است كه مطالعه كتـاب خـدا و سـنت پيـامبر                 . باشد و نقص مي  

واداشـته و   »  فقيـه   ولايت مطلقه «بندي و داوري نهايي در رد         تجزيه و تحليل واقعيات موجود، ما را به جمع        

تايج تحقيقات خـود  نيز وظيفه خطير امر به معروف و نهي از منكر و دعوت به خير، ما را بر آن داشت تا ن                  

  .را به صورت كتاب حاضر منتشر سازيم

  و االله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم
  نهضت آزادي ايران
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   پيشگفتار

 صادر   خطاب به آقاي رئيس جمهور      اي   رهبر انقلاب فتوائيه يا منشورنامه     ١٣٦٦ دي ماه    ١٦در تاريخ   

پيـدا كـرد و همچـون       را  »  فقيـه   ولايـت مطلقـه   «موضوع و محتواي منشورنامه به زودي عنـوان         . فرمودند

تفـاق ملـت     كه با رأي اكثريت قريب به ا        و نظام جمهوري اسلامي را     ١٣٥٧انقلابي در انقلاب، مباني انقلاب      

آزادي و حاكميت ملت ايـران را فرامـوش   . در مجموعه قانون اساسي مشروعيت يافته بود، زير سؤال برد      

بـا  .  اسلام و خدا را در اختيـار فـرد يـا گروهـي از مخلوقـات قـرار داد            يا انكار كرد و حتي حاكميت مطلقه      

 بهمـن  ١٧مـورخ  ) صلحتيا مجمـع تـشخيص م ـ  (» مجمع تشخيص احكام حكومتي«  تأسيس خود مختارانه  

منـدان از انقـلاب و نظـام، خبـر            بنيانگذاران و متوليان و بهـره     .  فقه سنتي مدفون شد    ماه، قانون اساسي و   

ايـران آزادانـه و     ملـت   ! برنـد   ندارند كه با تأييد اين نظريه و تبعيت از آن بر سـر شـاخ نشـسته و بـن مـي                     

 ايران را در مجموعه قانون اساسي، بـا         وري اسلامي ، رهبري انقلاب و نظام جمه     ١٣٥٧مندانه انقلاب     علاقه

  .رأي اكثريت قريب به اتفاق خود، تصويب نموده به آن مشروعيت داده بود

 ، نهضت آزادي ايران بنا به وظيفه ديني و ملي، هشدار كوتاهي صادر كرد و              ٦٦ دي ماه    ٣٠در تاريخ   

ده داد بـه زودي تفـصيل و تحليـل          ضمن اظهار نظر اصولي و تعيين موضع عقيدتي و سياسي خـود، وع ـ            

  . فقيه منتشر سازد  ولايت مطلقه  انقلاب و مسأله  منشورنامه مكملي درباره

هـا     الهي بـراي رشـد انـسان        خوشبختانه رهبر انقلاب در جوابيه خود، اشكال كردن و تخطئه را هديه           

  .ن موضوع ارائه دهددانستند، بنابراين نهضت آزادي بر خود فرض دانست تحقيقي همه جانبه در اي

 يك طرفه كه پس از صدور منشور نامه از سـوي متوليـان و مقامـات بـه پـا       جنجال تبليغاتي پردامنه  

 مـسائل و مـشكلات        فقيـه بـر همـه       شده است و تأكيدي كه بر تازگي و فراگيري يا اشراف ولايـت مطلقـه              

ر ملت به وجود خواهد آورد، از اهميت        نمايند و تغييراتي كه اين فرمان در اداره دولت و امو            كشورمان مي 

شود كه هم جنبه اسـلامي دارد، هـم        ساز عظيمي بر آن مترتب مي       خاص برخوردار است و آثار سرنوشت     

  تفاوتي در چنين امر خطير، به بهانـه         بي. حقوقي و قانوني، هم سياسي و اجتماعي و هم اقتصادي و اداري           

تي و خفقان، خيانت نابخشودني به ملت، مـيهن و حتـي بـه              خاصي  خطرات و خسارات محتمل يا به دليل بي       

هاي ما تا چه حد مسموع و مثمر ثمر خواهد  دانيم كه اظهار نظر و استدلال ما نمي. شود اسلام محسوب مي

اعتنـايي تمـام بـر افكـار و آراء            هيأت حاكمه اصرار دارد پنبه در گوش و پرده بر چشم گذارده با بي             . بود

. گردد، بـه يكـديگر تبريـك بگوينـد          د آن مدعي كه تنها به قاضي ميرود و خوشحال بر مي           مردم ايران، مانن  

بـراي هديـه بـه نـسل آينـده و      . ها مستور و مغفول نخواهد ماند دانيم كه حقايق عالم و حقوق ملت        ولي مي 

١معذرةً إِلَى ربكُم  «براي ثبت در تاريخ يا      
ايـم و بـدون آن كـه ادعـاي            ادهاي كـه د      هم كه باشد، بنا به وعده      »

   صحت كامل و حقانيت قـاطع گفتارهـاي خـود را داشـته و ايـراد و نظرهـاي دريـافتي را نپـذيريم، بيانيـه                         

تفصيلي و تحليلي حاضر را به يـاري خداونـد دانـا و توانـا در چهـار بخـش ذيـل تقـديم هموطنـان عزيـز             

                                                 
  رـ داشتن عذري نزد پروردگا١٦٤اعراف ـ ـ ١



خواهيم اگر نظر و نقـدي دارنـد لطفـا            دان نيز مي  نظران و محققان و روحانيان و استا        از صاحب . نماييم  مي

  .براي ما ارسال دارند

  تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم: بخش اول

  بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت: بخش دوم

  بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام: بخش سوم

  بندي نهايي هاي سياسي، اجتماعي و جمع جنبه: بخش چهارم

  

  

  

   ـ تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم بخش اول

يك تاريخچه عيني از جرياني كه منتهي به صدور فتوا يا فرمـان ولايـت مطلقـه فقيـه گرديـد، مـسلماً                       

  .نگري كارها بنمايد تر رويدادها و آينده رك سريع و سهلتواند مفيد بوده كمك به د مي

 قارچ گونه نبود كه بـدون        رغم تازگي و ظهور انقلابي آن، يك پيشامد يا پديده            دي ماه، علي   ١٦فتواي  

خشك و دور انداختـه     ريشه و هسته يا برگ و ميوه، از وسط خيابان يا باغچه، سردر آورده باشد و بعداً                  

هـا و      يك نمايشنامه و ديـوان اسـت كـه صـفحه            بلكه آخرين جمله يك پيام و داستان يا آخرين پرده         . شود

 ايـران     پيش ساخته، در هماهنگي با فرهنگ و جامعـه          ، با برنامه    هاي آن طبق يك نظام پيش خواسته        صحنه

  .هاي جهان به اجراء درآمده است و جريان

  .ها دارد تر در ذهن اين داستان يا ديوان را از آخر ورق بزنيم كه حضور زندهبهتر است صفحات 

  بست اختلافات  بن

من ميـل نداشـتم     «: اند  كه در آغاز نامه رهبر انقلاب به رئيس جمهور آمده است و فرموده            همان طور   

، فتواي صادر شده در مرحله اول براي پايان دادن به           »كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود        

ل و  زد افـواه شـده مـسائ        هاسـت زبـان     اختلافـاتي كـه مـدت     . هاي حاكميت بوده است     اختلافات داخل جناح  

  .مشكلات لاينحلي را به لحاظ حكومت و اقتصاد، در مملكت و مخصوصاً در دولت به وجود آورده است

بـست    بست، مسلمانان يا مدعيان اسـلام و متوليـان نظـام هـستند كـه بـه بـن                    گوييم بن   البته وقتي مي  

كـه كـاملاً    حركـت و مجـرد،        رسند، و الا خود اسلام، شريعت و طريقتي است مشخص و مطاع ولي بـي                مي

  .باشد مستقل و مافوق افكار و اعمال پيروان خود و مدعيان پيروي و رهبري آن مي

االله عليـه و آلـه و         صـلي (االله     رسـول   اي از ولايت مطلقه     حكومت كه شعبه  «رهبر انقلاب با اعلام اين كه       

ست مذكور و مـشكلي را  بن ب» است.....  اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه  است يكي از احكام اوليه   ) سلم

  .كه بر سر حدود اختيارات و قدرت دولت وجود داشت با يك عمل انقلابي قاطع حل كردند

بـه بيـان ديگـر    .  حاكميت نداشـت  اما مشكل اصلي بر سر اختيارات دولت نبود و اختصاص به مسأله       

نبوده اسـت،   ) كنند  آن طور كه سياست را در جامعه شناسي تعريف مي         (مناقشه يا جنگ تنها بر سر قدرت        



هاي اقتـصادي و اجتمـاعي نيـز داشـته اسـت و        نظري و فقهي و اصولي و آكادميك، از ديدگاه     پايه و مايه  

  .نمايد اي كه سراسر منشورنامه حكايت از آن مي پايه و مايه. دارد

م بود، در انتخاب دولـت غيرمنـسج      » خالي از اغيار  «از ابتداي تشكيل مجلس شوراي اسلامي دوم كه         

طور كه رسم همه كشورهاي با نظام دموكراسي است، يـك نـوع دو دسـتگي                  آقاي مهندس موسوي، همان   

در عين يكپارچگي ناشي از منشأ واحـد داشـتن و           . تند و كند يا چپي و راستي، شروع به شكل گرفتن كرد           

  .در خط امام بودن، متدرجاً صفوفي از هم متمايز شدند

يـا در اصـطلاح پارلمـاني، راديكـال و مترقـي و             ( انقلابـي افراطـي      در يك سمت، جناح غالباً جـوان و       

شكل يافته بود كه طرفدار قاطعيت و سرعت در كارهاي اجرايـي بـود و حـذف يـا تـضعيف كلـي            ) گرا  چپ

خواسـت، تمايـل بـه تقويـت دولـت يـا              بخش خـصوصي در امـور صـنعتي، كـشاورزي و تجـاري را مـي               

بـه  . باشند   سنتي و فقهاي شوراي انقلاب مانع بر سر راهشان مي          سالاري داشت و معتقد بود كه فقه        دولت

تواند جوابگوي مسائل اقتـصادي و        هاي عمليه، نمي    گفتند كه فقه سنتي در قالب رساله        زبان قال يا حال مي    

يي بود كه بتواند    »فقه پويا «راه خلاص به نظرشان تبديل فقه سنتي به         . اجتماعي و حكومتي امروزي باشد    

  .خواه را صادر نمايداحكام دل

در سمت ديگر، جناحي از بازاريان صاحب سابقه در انقلاب و پـشتيبان حـوزه و روحـانيون وجـود                    

 كه با اعتقاد و اتكاء به فقه سنتي و امام و به دفاع از مصالح صنفي و اجتماعي، مخالفت شـديد بـا                        ١داشت

 اقتصادي بخش خـصوصي داشـتند و   هاي  هاي مشروع زراعي و صنعتي و فعاليت        تجاوز به حريم مالكيت   

  .دانستند دولتي شدن تجارت و توليدات را به زيان خود و كشور مي

شـد و در معـرض    هاي پيشنهادي و لوايح دولت مواجه بـا اشـكال مـي     به اين ترتيب بعضي از برنامه     

د و  گرفت و پس از تغيير و تصويب در مجلـس، آقايـان فقهـاي شـوراي نگهبـان نيـز مـوا                       اصلاح قرار مي  

  .كردند ديدند رد مي مواردي از آنها را كه منطبق با موازين فقهي يا اصول قانون اساسي نمي

هـا و   هـا و مـذاكرات بـا آمريكـايي     در زمينه جنگ با عراق و با دنيا و روابط خارجي نيز، وقتي تماس           

پـذيري   انعطـاف بندي ديگـري بـه لحـاظ     به تهران فاش شد، يك اختلاف نظر حاد و جناح    » فارلين  مك«سفر  

  .هاي قبلي، مطرح گرديد ي شعارها و قاطعيت سياسي يا ادامه

  حركت گام به گام رهبر انقلاب 

الذكر چند بار اتخاذ موضع و       هاي فوق   رهبر انقلاب در طي چند سال اخير براي حل اختلاف و اشكال           

  .ابراز نظر قطعي نمودند

هـاي    در مجلس اول، روي لايحه زمين  هاي چپ و راست     ـ از نظر تقدم و تاريخ، اولين برخورد جناح        ١

 بـه طـول     ٦٠ تـا اسـفند      ٥٩مزبور از مهرمـاه       شهري پيش آمد و موجب شد كه رسيدگي و تصويب لايحه          

 در پاسخ به درخواست رئـيس مجلـس، طـي حكمـي بـه               ١٩/٧/٦٠ اريخسرانجام رهبر انقلاب در ت    . انجامد

ها را بدهند و احكام و استثناهايي را به            كردند، تا تشخيص ضرورت    اكثريت وكلاي مجلس تفويض اختيار    

                                                 
سـربازخانه روحانيـت بـوده      المـال و از طـرف ديگـر           بازارهاي اسلامي از يك طرف بيت     «گويد    سران اين جناح مي   ـ يكي از    ١

  )٢٨/٥/٦٥رسالت (» است



تـصويب  » فعل يا تـرك آن مـستلزم حـرج اسـت          «و به صورت موقت، در مواردي كه        » عناوين ثانويه «نام  

  .نمايند

رهبـر انقـلاب در تـاريخ       . نـشد  حكم مزبور، شوراي نگهبـان تـسليم نظـر مجلـس          رغم صدور     ـ علي ٢

تشخيص ضـرورت بـا مجلـس اسـت،         « كنند كه     در ديدار با رؤساي سه قوه، لازم ديدند تصريح         ٣/١٢/٦٠

در نوبـت ديگـر در تـاريخ    . »جهت دخالتي نبايد بكنـد   نظر خبرگان و كارشناسان و شوراي نگهبان در اين          

  . دو سوم آراء مجلس واگذار كردند تشيخص ضرورت را به آقاي خميني١٣٦٤

هاي خود قـصد       مقالات و ايرادگيري   ها و   شد كه اكثريت مجلس با سؤال       ـ در چند مورد احساس مي     ٣

 در جمـع    ٨/٦/٦٥رهبـر انقـلاب در تـاريخ        . دارداستيضاح و دادن رأي عدم اعتماد براي سـقوط دولـت را             

 حمايت صـريح از دولـت آقـاي موسـوي و آمريـت بـر مجلـس         به وزير و رئيس جمهور     وزيران و نخست  

هـاي بـزرگ دنيـا موفـق           قدرت   اقتصادي و مخالفت همه     دولت با وجود جنگ و محاصره     «: برخاسته گفتند 

بي انصافي است كه بگوييم دولت موفق نبوده است، دولت كارهـايي را كـه در پنجـاه سـال                    .... بوده است   

هايتـان را   قلـم «: و سپس اضافه كردنـد كـه  » . روي هم رفته موفق بوده است     گذشته نشده بود انجام داد و     

اگر چنان چه يك وقت مصلحت اسلام اقتضا كند ديگر قضيه امنيت و سلامت نخواهـد       . يك قدري نگهداريد  

  ١».آيد بود و يك وضع ديگري پيش مي

بـا آمريكـا برداشـت و از         رخ داد كه پرده از مـذاكرات يـك سـاله             اي  ه مسأله تاز  ٥/٨/٦٥ـ در تاريخ    ٤

طرف رهبري انقلاب به وزير اطلاعات اجازه داده شد افشا كننده و اعتراض كننده به مذاكرات پشت پـرده                   

  علاوه بـر آن، نماينـدگاني را كـه از وزيـر خارجـه دربـاره               . را تحت رسيدگي و محاكمه و اعدام قرار دهد        

ؤال خود نمودند، در حقيقت مـصلحت چنـين ديـده           قضيه سؤال كرده بودند، دعوت يا وادار به استرداد س         

شده بود كه نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـلامي مخالفـت يـا دخالـت، در آن چـه قانونـاً جـزء حقـوق و                            

، عملاً قبول كردند كـه ولايـت        اي  هنمايندگان مجلس نيز با تمكين به چنين توصي       . باشد، نكنند   وظايفشان مي 

  .باشد قوق نمايندگان و ملت ميفقيه مافوق قانون اساسي و وظايف و ح

 دولـت آن چنـان مـشكلاتي بـراي          ـ اختلافات دو جناح درون حكومت و متوقف ماندن لوايح اصـلي           ٥

 از فرصت ديدار نمايندگان با رهبر       ١٢/٣/٦٦حاكميت به وجود آورد كه آقاي هاشمي رفسنجاني در تاريخ           

  :د مشكل را باز نموانقلاب در سالروز تأسيس مجلس استفاده و

گـذاري و     اين اسـت كـه در قـانون       .... يكي از مشكلات موجود در مجلس       «

تــدوين قــوانين اساســي و بنيــادي كــشور كــه مــورد توقــع مــردم و هــم 

به طور سربسته لازم است كه در محضر جنابعالي در          ..... مسئولان است   

اين جلسه ابراز كنم حقيقتاً ما نياز بـه دخالـت و كمـك صـريح جنابعـالي                  

كس زير سقف ايـن آسـمان وجـود           غير از شخص جنابعالي هيچ    ... .داريم  

امروز اگر غير از جنابعـالي بـه داد         . ندارد كه بتواند اين مسائل را حل كند       

                                                 
  ٩/٦/٦٦ـ اطلاعات ١



دانـيم در آينـده چـه كـسي پيـدا             ، ما نمـي   .....اين مقطع تاريخ انقلاب نرسد    

ه  شـما ايـن بـوده ك ـ     شـيوه .... خواهد شد كه بتواند اين مهم را انجام دهد          

شاگردان خودتان را مستقل پرورش بدهيد و وابـسته نباشـند، ولـي ايـن               

اين جايي است كه مـستقل عمـل كـردن كـساني كـه              . جاي وابستگي است  

مرجع تقليد مردم نيستند و نظرشـان حجـت شـرعي نيـست بـراي مـردم                 

  ١»....دشوار است

  :گويند ميكنند و در پاسخ  رهبر انقلاب درخواست رئيس مجلس را اجابت نمي

دانيد، لكن در ايـن زمـان بايـد فكـر             شما بحمداالله خودتان همه چيز را مي      «

البتـه مـن    ..... كنيد كه مجلس اگر يـك خدشـه پيـدا كنـد چـه خواهـد شـد                   

از اين جهت توقع نـدارم      . دانم  مشكلات مجلس را، و مشكلات دولت را مي       

 ملت و    خلاصهها كه     نمايندگان، اين ... كه همه امور همين طوري حل بشود      

  ٢».اند سرافراز باشند و قوي دل مشغول خدمت باشند  ملت عصاره

 اختيـارات ديگـري كـه طبـق فتـواي رهبـر       ـ در همين زمينه و تحت عنوان مبارزه با گران فروشـي،   ٦

 بـه دولـت داده و       ١/٥/٦٦ مجريـه بـود، در تـاريخ          قـوه رغم استقلال و تفكيك قوه قضائيه از          انقلاب و علي  

  ٣. شرح زير بودحكم تعزيرهاي حكومتي به. داجراء ش

گذاري هم چنان باز است، با قاطعيـت عمـل كنيـد و               دست شما براي نرخ   «

توانيد از تعزير حكـومتي       هاي تعيين شده مي     جهت اجراي ضوابط و قيمت    

  »....استفاده كنيد

نگهبان با جنـاح موسـوم بـه مترقـي يـا             ـ اختلاف نظر ما بين طرفداران فقه سنتي مجلس و شوراي          ٧

روي دولت رفته رفته به جايي رسيد كه وزير كار و امور اجتماعي از وراي مجلس و شوراي نگهبان،                     چپ

 در پاسخ وزير كار     ١٦/٩/٦٦رهبر انقلاب در تاريخ     . رهبري انقلاب كرد  مبادرت به كسب نظر و استفتاء از        

هايي كه از امكانات و  اي واحدهايي از بخش خصوصي و كارخانه به دولت اجازه دادند برو امور اجتماعي

نمايند، شرايط الزامي و قراردادهايي بـه         استفاده مي ) مانند برق، آب، ارز و غيره     (خدمات دولتي و عمومي     

وزير تقريباً به كليه امـور        هاي نخست   هايي كه بعداً در مصاحبه      اختيارات و الزام  . سود كارگران قائل شوند   

  .ابط دولت با ملت تعميم داده شدو رو

رهبر انقلاب تصريحاً و يـا تلويحـاً از مرجعيـت دينـي و ولـي فقيـه بـودن اسـتفاده كـرده خواسـتند                          

ها را يكي پس از ديگري بگشايند، بدون آن كه تأمـل و تحقيـق چنـدان در انطبـاق ايـن اقـدامات و                           بست  بن

يند و اصول اوليه آزادي و حاكميت ملي يا انفكاك          نظريات با اختيارات تصريح شده در قانون اساسي بنما        

                                                 
  ١٣/٣/٦٦ـ كيهان ـ ١
  ١٣/٣/٦٦ـ كيهان ـ ٢
  ١/٥/٦٦ـ كيهان ـ ٣



گانه و نظارت عمومي را كه مجلس منتخب ملت بر قوه مجريه و بر كليـه امـور و شـئون مملكـت         قواي سه 

  .دارد، در نظر بگيرند

  هاي رهبر انقلاب  ويژگي

گشا بـراي رفـع موانـع و رفـتن بـه              هاي قاطع و راه     گيري  هاي آقاي خميني تطابق و تصميم       از ويژگي 

آن جا كه وصول به هدف و حصول مقصود، يا جوابگويي بـه ضـرورت مطـرح باشـد،                   . سوي هدف است  

 و معطل در مشورت نـشده از        بينند  خود را محتاج و مقيد به مصوبات و تعهدات يا به قانون و قرارها نمي              

  .گردند ها ناراحت نمي بريدن حقوق و آزادي

وزيـر منتخـب و        از طـرف نخـست     هاي مؤكد از طرف ايـشان و         قرار بود و وعده    ١٣٥٨مثلاً در سال    

منصوبشان به مردم و به دنيا داده شده بود، كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران پـس از انجـام و                      

 يك مجلس مؤسـسان برگزيـده        يل مشروطيت سلطنتي به جمهوري اسلامي، به وسيله       اجابت رفراندوم تبد  

ملت، بر مبناي پيش طرح پيشنهاد شده از طرف دولت به ملت ـ كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده بـود   

نظر به ايـن كـه كـار        . ـ مورد بررسي و تأييد قرار خواهد گرفت و روي آن همه پرسي به عمل خواهد آمد                

  هـايي در بعـضي شـهرها از ناحيـه           رفت كه تحريـك و توطئـه         انتظار به طول انجاميد و بيم آن مي        بيش از 

ها به عمل آيد، ايشان نگران شده جلسه مشترك دولت و شـوراي      ها و مخصوصاً ماركسيست     طلب  سلطنت

 آراء عمومي بينم و به فرمودند متن تهيه شده قانون اساسي را بدهيد خود من مي. انقلاب را احضار كردند

هـاي صـريح      ها و تعهد    هاي زياد و تذكر اين كه در اين باب قبلاً وعده            پس از بحث  ! گذارم  مي) يا رفراندوم (

 واقعـي و اصـلاح كننـده          دولت موقت آمده است كه خود مردم تهيه كننده          داده شده و در جريان و برنامه      

نظور از سراسـر كـشور انتخـاب خواهنـد          طرح نهايي قانون اساسي بوده مجلس مؤسساني را براي اين م          

ها، انقلاب و نظـام را در داخـل و خـارج از اعتبـار خواهـد انـداخت،                     كرد و عدول از ميثاق و شكستن عهد       

نيمـه  «بالاخره راه حل واسطي را كه مرحوم طالقاني پيشنهاد دهنـده آن بـود، پذيرفتـه قبـول كردنـد يـك                       

هـر چـه زودتـر انتخـاب و         )  را مجلس خبرگـان گـذارد      كه مرحوم دكتر بهشتي نام آن     (» مجلس مؤسسان 

كـه بعـضي از     (نويس محصول همكـاري دولـت موقـت و شـوراي انقـلاب گـردد                  مأمور رسيدگي به پيش   

  ).روحانيون مجلس خبرگان آن را دون شأن خود دانسته كنارش گذاشتند

و در هر مورد كه لازم      رهبر انقلاب مكرر اظهار كرده بودند كه فقهاي بزرگ و مراجع تقليد هر زمان               

  .نمايند مي» عدول«تر تشخيص دهند از نظر و رأي خود  و صحيح

  فقه سنتي و فقه پويا 

 ما شاهد دو جريان متفـاوت ـ    اي، مردم ايران و متدينين در مورد حاكميت و اصالت فقه سنتي حوزه

 قـم از      علميه   در ديدار با شوراي مديريت حوزه      ٥/١١/٦٥رهبر انقلاب در تاريخ     . يا تجديد نظر عملي شدند    

  :جمله فرمودند



ام بـر ايـن       راجع به حوزه علميه عقيده    ..... ام    من چنان چه سابقاً نيز گفته     «

 علميه اگر    را كه حوزه  چ. است كه بايد به آن بيشتر از همه چيز توجه كرد          

  ١......شود درست شود ايران درست مي

قضيه تحصيل هم بايد به نحوي باشد كه فقه سنتي فراموش نـشود و آن               

  چيزي كه تا به حال اسلام را نگه داشته است همان فقه سنتي است و همه       

ها بايد معطوف اين بشود كه فقه به همـان وضـعي كـه بـوده اسـت                    همت

اي درسـت   كن است اشخاصي بگويند كه بايـد فقـه تـازه        مم. محفوظ باشد 

  ».كرد كه اين آغاز هلاكت حوزه است

 اين صحبت در شـرايطي    «: خود نوشته است   ٦/١١/٦٥ رسالت در شماره مورخ       زمينه روزنامه در اين   

ها براي حل مشكلات مطرح اسـت و          شود كه ضرورت تحول در نظرات فقهي و توجه به واقعيت            مطرح مي 

  ».كنند صحبت از فقه پويا مياي  عده

  : رهبر انقلاب در ديدار با شوراي نگهبان از جمله فرمودند١١/٦/٦٦در تاريخ 

اي   براي اين كه افرادي مثل صاحب جواهر تربيـت شـود بايـد دسـته              ..... «

خـود را مهيـا كننـد تـا فقـه را بـه              ) بسياري ممحض بـر تحـصيل شـوند       (

شـود شـيخ مرتـضي و         ا نمـي  با اين بـساطه   . صورت قديم تحصيل نمايند   

من با نهاد شـوراي نگهبـان صـد در          ..... صاحب جواهر تحويل جامعه داد    

شـما روي  ..... ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد       صد موافقم و عقيده   

  .»......مواضع اسلام قاطع بايستيد

ر مقصد و كوبيدن     قوي و اراده نيرومندي كه دارند، توفيق د         در منطق و مكتب آقاي خميني با روحيه       

اصـالت  «پيـروان مكتـب     . دهند  مي» قدرت«اصالت را بيشتر به     . نمايد  مانع و مخالف، مقام اول را احراز مي       

كنند كه وقتي قدرت ـ ولو با فـدا شـدن     ، چنين تصور و توجيه مي»قدرت و رسيدن به موفقيت به هر قيمت

توان اهداف مـورد نظـر و    تقرار دولت، ميها ـ تأمين گرديد، پس از حصول آن و اس  موقت اصول و ارزش

  .هاي رها شده يا تعطيل شده را سر جاي خود برگردانده، مكتب را حاكم و مسلط ساخت حقيقت و حقانيت

با چنين منطق و مكتب، مهمترين صفت رهبر و شرط توفيق در هدف، احراز قدرت و حق آمريـت در                     

ن، و مقدم بر شرايط مديريت و صلاحيت، اخلاص         حد اعلاي آن است و مهمترين صفت مجريان و مأموري         

. نمـاييم    مـشاهده مـي     دي ماه  ١٦انعكاس اين منطق و اعتقاد را در منشور نامه          . هاست  و اطاعت و تعبد آن    

است يكي از احكام اوليـه اسـلام اسـت و    ...... اي از ولايت مطلقه حكومت كه شعبه«شود  آن جا كه گفته مي    

 مهـم    تواند از حج كـه فريـضه        و حكومت مي  .....  حتي نماز و روزه و حج است         مقدم بر تمام احكام فرعيه،    

  ».در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند) و لبيك به خدا است(الهي است 

                                                 
  .ـ نظير اين بيان را راجع به دانشگاه نيز كرده بودند١



 فائقـه   دانند، وقتي روحانيت به قدرت مطلقه و تامـه  به اين ترتيب چون اسلام را مساوي روحانيت مي    

 آن بر     تامه و حاكميت مطلقه خواهد رسيد و سايه و سيطره           ، اسلام نيز خود به خود به قدرت كامله        رسيد

روحانيت هميشه طرفدار توسعه و تحميل دين بوده و علت وجـودي و           . سراسر دنيا گسترده خواهد گشت    

 رهبري، مسائل و     يهبا توجه به رويدادهاي بالا و روح      . داند  اي مي   مأموريت خود را در اجراي چنين وظيفه      

مناقشات في ما بين دولت مورد حمايت امام و مجلس زيـر نظـارت فقهـاي مـورد اعتمـاد و منتخـب خـود          

 فقهي حل شده، اولويت و قدرت را به          ايشان، يكي بعد از ديگري، با كنار زدن قانون اساسي و احكام اوليه            

  .دادند كه قضايا را قاطعانه و قاهرانه حل نمايد طرفي مي

  ها بعد از استفتاء وزير كار  بست گره خوردن بيشتر بن

توانست  هاي متوالي، مي حقيقت امر آن كه نه اختيارات رهبري و ولايت فقيه، با وجود توسعه و تعميم 

قانون اساسي و موازين فقهي را يكسره ناديده گرفته به آساني پا روي آن چه قبلاً با نهايت قوت و شدت                     

هـاي حـاكم پراكنـده در دولـت و مجلـس و شـوراي نگهبـان و در         محكمش كرده بودند بگذارد، و نه جناح     

ا تفـويض قـدرت بـه    مقامات بالاي سه قوه و روحانيت حاكم بر نهادها حاضر به تمكين و تحمل يكديگر ي ـ   

  .شدند طرف ديگر مي

  چركين را شـكافت و بـاب         بالا اشاره كرديم، غده    ٧كار و پاسخ رهبر انقلاب كه در بند         استفتاء وزير   

جديدي را در مناقشات فقهي و سياسي طرفين دعوا بـاز كـرد كـه توجـه و تعقيـب سـير تحـول آن بـراي          

دانـيم    طوري كه مـي    اختلافات، ارزنده است و به        يشههاي انقلاب و نظام و آشنا شدن به ر          بررسي جريان 

  . گرديد١٦/١٠/٦٦  منجر به صدور جوابيه

  : نامه استفتاء وزير كار از جمله چنين آمده بودـ در١

آيا ميتوان براي واحدهايي كـه از امكانـات و خـدمات دولتـي و عمـومي                 «

يـستم  مانند آب، برق، سـوخت، ارز، مـواد اوليـه، بنـدر، جـاده، اسـكله، س                

نمايند، اعـم از      اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از انحاء استفاده مي          

آن كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي بـه                

  ١»عمل آيد از براي اين استفاده، شروط الزامي را مقرر نمود؟

  : بسيار كوتاه بود١٦/٩/٦٦امام به تاريخ جواب استفتاء 

تواند شروط الزامـي      در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مي          «

  ».را مقرر نمايد

اي از اين كه جناح چپ از بالا سر شوراي نگهبان و رئيس جمهور ميانبري زده اسـت                     خامنه ـ آقاي ٢

 قـانون اساسـي     اي در تأييـد و تحكـيم         شرح مبسوط غيرمنتظـره    ٢٠/٩/٦٦بر آشفته، در خطبه نماز جمعه       

  :اد نمودند، از جمله اظهار داشتنداير

                                                 
  ١٧/٩/٦٦مي اسلاـ جمهوري ١



قانون اساسي تبلور انقلاب است؛ پايه و اساس قانون اساسـي، قـرآن و              «

يكي از اهداف قانون اساسي اين بوده است كه قـدرت را در             .... سنت است 

يك نقطه متمركز نكند، چون تمركز قدرت در يك نقطه يـك تجربـه بـسيار     

  زاري، شـوراي نگهبـان و در مرحلـه         قـانونگ   در مرحلـه  .... اسـت   ... تلخي  

هايي هستند كه موظفنـد تـلاش كننـد تـا          و دستگاه .... اجراء، رئيس جمهور  

طبيعي اسـت   . حفظ شود و به همه اصول آن عمل شود        ..... قانون اساسي   

شـوراي  ..... كه مردم بزرگترين حافظ و نگهبـان قـانون اساسـي هـستند              

اي بـر     ذارد هـيچ قـانون و مـصوبه       نگهبان هم بايد بيدار و آگاه باشد و نگ        

هـر حركتـي در جهـت تـضعيف         ..... خلاف قانون اساسـي تـصويب شـود       

  ».....شود قانون اساسي يك حركت ضدانقلابي محسوب مي

  : به رهبر انقلاب چنين نوشت١٢/١٠/٦٦شوراي نگهبان نيز به نوبه خود در  ـ دبير٣

انـد در ازاي    تو  عـالي كـه دولـت مـي          حـضرت   از فتواي صادره از ناحيـه     «

استفاده از خدمات و امكانات دولتي و عمومي شروط الزامي مقرر نمايـد،             

توانـد هـر     اند كه دولت مـي      به طور وسيع بعضي اشخاص استظهار نموده      

گونه نظـام اجتمـاعي، اقتـصادي، كـار، عائلـه، بازرگـاني، امـور شـهري،                 

 اصـليه و  كشاورزي و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامـات        

  ».....متقن اسلام قرار دهد

موجب نگراني شده است كه نظامات اسلام از مزارعـه، اجـاره،            «) اين امر (

تجارت، عائله و ساير موارد به تدريج عملاً منع و در خطر تفـويض قـرار                

خواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعي و اقتصادي           و مي .... بگيرد

  »....دهنداين فتوي را مستمسك قرار 

  :گويند  شوراي نگهبان را بلاجواب نگذاشته چنين مي رهبر انقلاب نامه

تواند در مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي             دولت مي «

كنند، با شروط اسلامي و حتي بدون شرط، قيمت مورد اسـتفاده را از                مي

 حكومـت    هآنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحـت سـلط             

است و اختصاص به مواردي كه در نـامهي وزيـر كـار ذكـر شـده اسـت                   

بلكه از انفال كه در زمان حكومت اسلامي امرش با حكومـت اسـت              . ندارد

  ».....توانند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجراء كنند مي

 را بـه تفـسيرهايي در       پاسخ فوق كه به سود جناح چپ بود، آقاي هاشمي رفـسنجاني و دولتمردانـي              

 جلوگيري از  براي١١/١٠/٦٦خودشان تشويق نمود و در مقابل، آقاي رئيس جمهور در خطبه مجدد         جهت  

  :تعميم سوء تفسيرهاي مخالفين اظهار داشت



اين اقدام نظام اسلامي، به معناي بر هم زدن قوانين و نظام پذيرفته شده              «

ايـن فتـواي امـام ايـن طـور          خواستند از     گويا بعضي مي  .... اسلامي نيست 

امام كه فرمودند دولت ميتواند شرط الزامي را بر دوش          ..... استنباط كنند   

آن شرطي اسـت در چهـارچوب احكـام پذيرفتـه شـده             .... كارفرما بگذارد 

  »اسلام، و نه فراتر از آن

بـراي حـل    بالا گرفتن جدال فقهي ـ سياسي فوق، مـا بـين اركـان و متوليـان انقـلاب و نظـام و        ـ با٤

هاي كم و بيش به ظاهر سوسياليستي خود با اسلام فقاهتي روبرو سـاخته                مشكلي كه دولت را در برنامه     

توانستند دولت مطيع و مقلد خود را رها كنند و نـه دلايـل و مـدارك فقهـاء و فقـه                        بود، رهبر انقلاب نه مي    

ا گذارده، تا ديروز مـدافع سرسـختش        هاي مكتب و نظام و قضاء را روي آنه          ايشان پايه . حوزه را رد كنند   

از طرف ديگر نه به مصلحت بود كه فقه و احكـام دسـت              . دادند  بوده و اجازه كمترين تغيير و ترقي را نمي        

ها تغيير  زده شود و نه اصولاً اسلام ـ اسلام اصيل ـ گلباد پروانه صفتي است كه با گردش بادها و جريان

 اقوال و احوال گذارده، گفتند اصلاً   رهبر انقلاب گام را فراتر از همه    براي كوتاه كردن اين بحث،    . جهت دهد 

هـر جـا و هـر چيـز را كـه مـصلحت بدانـد        ! حكومت و قدرت، مافوق فقه و فروع و عهود و شـروط اسـت   

  .....فعال مايشاء خواهد بود) مصلحت اسلام= مصلحت حاكميت = مصلحت كشور (

 جمهور  صادر گرديد و مشت محكم بر دهان آقاي رئيس   ١٦/١٠/٦٦ فتوائيه    ترتيب بود كه نامه   به اين   

  :صريحاً فرمودند.! و فقهيون و جناح راست زده شد

اي كـه از جانـب خـدا بـه نبـي              شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه       «

واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه             ) ص(اكرم  

: ام  نيـد و تعبيـر بـه آن كـه اينجانـب گفتـه             دا  الهيه تقدم دارد، صـحيح نمـي      

به كلي بر خـلاف     » حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است       «

تواند قراردادهاي شرعي را كه خود  حكومت مي..... هاي اينجانب است گفته

  ».يك جانبه لغو كند. ..... با مردم بسته است

يكـي فقـه سـنتي و    : يـا لااقـل لـق گرديـد    !  شدبه طور خلاصه در اين كشاكش، فاتحه دو چيز خوانده       

  .اسلام فقاهتي، ديگر قانون اساسي و شوراي نگهبان

  در تلاش تعادل 

دل .  صداها شد   و خاموش كننده  ها    زا شكاف دهندهء گره      دي ماه همچون بمب مشعل     ١٦منشور نامه   

كردند، بـا     هاي چپگرا كه آرزوي حاكميت مطلقه و مالكيت تامه دولت و انقلاب را مي                ديده و دست دولتي    و

هـا و تـشكرها از هـر طـرف باريـدن گرفـت و                 هـا و تجليـل      تأييديه. اعلام چنين فرماني، شاد و روشن شد      

  .عداد قليلي بودند، به سوي جماران گسيل داشتنددانشجويان دفتر تحكيم وحدت و كارگراني را كه ت

هـاي موافـق و    العمـل  توانست بدون عكس طبيعي است كه پس از گذشت لحظات بهت اوليه، قضيه نمي    

اصحاب حوزه و تجار و اصناف بـازار در         .هاي مناسب پايان پذيرد     مخالف و تلاش براي توضيح و ترميم      

 اعتراف به شكـست و تمكـين بـه ولايـت مطلقـه دولـت برايـشان                  .اي قرار گرفته بودند     دو راهي گيج كننده   



جرأت مخالفت با فتواييه و فرمان امام را نيز نداشتند، چـون مقـام و موقعيـت و همـه                    . غيرقابل تحمل بود  

ضمن عرض توبه و تسليم و با تمهيد دلايـل و شـواهد، ابتكـاري بـه خـرج                   . دادند  چيزشان را از دست مي    

داد، و هـم امـام را متقاعـد، بلكـه خـشنود               ، يعني بقاء و قدرت آنان را نجات مي        دادند كه هم موضع اصلي    

گفتند منظور امام از ولايت مطلقه حكومت، ولايت مطلقـه          . رساند  كرده، به حرف قبلي و به هدف قديمي مي        

كند كه غرض از حكومـت، دولـت باشـد يـا              فرق هم نمي  . است كه حكومت زير نظر و رهبري او قرار دارد         

حتي پا از آن فراتر گذاشته، يكي از مغزهاي متفكـر           . شود  موعه نظام حكومت، كه شامل هر سه قوه مي        مج

  .معني كرد» ولايت فقه«شان، ولايت مطلقه فقيه را  و مفسر برگزيده

  .هايي چند، طرفين به حالت تعادلي رسيدند به اين ترتيب پس از تكان و تلاش

شده بود كـه  » االله  ولايت مطلقه رسول  «از ولايت مطلقه الهي و      صحبت  ) انقلاب چهارم (در منشور نامه    

به حكومـت نيـز     . باشد   اسلام بوده، مقدم بر احكام فرعيه مي        اي از آن و يكي از احكام اوليه         حكومت شعبه 

اختيار داده بودند كه در صورت لزوم تشخيص مصلحت اسلام و كشور، مساجد را خراب يا تعطيل كنـد،                   

عبـادي و از فريـضه حـج           با مردم را يك جانبه لغو نمايد، از هـر امـر عبـادي يـا نيمـه                  قراردادهاي شرعي 

آن چـه   . و مـسائل بـالاتر    ... جلوگيري كند، مزارعه و مضاربه و امثال آن را باقي بگـذارد يـا از بـين ببـرد                  

  ١.بود كه آقايان رفع نقص يا نسيان كردند» ولايت مطلقه فقيه«اشاره و ذكر نشده بود 

نه نقص و نسيان در كار بود و نه اختلافات اصولي در ميان، احياء و بازگشتي بود به خواسـت                    البته  

  .هميشگي و فرموده قديمي رهبر انقلاب

. انـد  راهي و هدفي كه همواره با متانت و مهارت تام و به شيوه گام به گام در تعقيب و تحقق آن رفته               

راسته شده، نظارت و رياست و حاكميت روحانيت را بيش          هم آ » مطلقه«يعني ولايت فقيه كه حالا به زيور        

به اين ترتيب هم منظور اصلي تأمين شده است، و هم فقهاء و فقه حاكم دست بالا                 . نمايد  از پيش محكم مي   

چرا كه . ورزيدند كه بگويند چيزي در مجموع عوض نشده است تازه اصرار مي. ها هستند و حاكم بر حاكم

از جهتي هم، لااقل به لحاظ خودشان كـه         . ه حال درست مسأله را درك نكرده بوديم       ما و مردم و ملت تا ب      

در آن درس هرگونـه     . گوينـد   آشناي با نظريات آقاي خميني و با درس ولايـت فقيـه هـستند، درسـت مـي                 

حكومتي از نوع استبدادي يا مشروطه و جمهوري كه از طـرف مـردم انتخـاب بـشود و نماينـدگان مـردم              

فقط حكومـت و حاكميـت دسـت    . ورهاي آن را بنويسند، خلاف شرع و اسلام اعلام شده بود       قانون و دست  

حاكميت و قدرتي كه با مشاركت و منتفع . اول فقيه عادل، مورد قبول بود كه براي اين كار قيام كرده باشد     

  .شدن روحانيت مستقر و مستدام گردد

  آخرين پله تا اين تاريخ 

                                                 
عالي جـزء      در نامه حضرت   موارد و احكام مرقوم   «:  خطاب به رئيس جمهور كه نوشته بود       ٢١/١٠/٦٦انقلاب در تاريخ     رهبر   ١

شما را چون مردي كه آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن هـستيد               «: فرمايند  مي» آنها را قبول دارم        مسلمات است و بنده همه    

اميد است ائمه محترم جمعه و به ويژه امثـال          .... دانيم    كنيد مي   به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبداري مي      و از مباني فقهي مربوط      

  )٢٢/١٠/٦٦اطلاعات (» .فرماييد.... ناآگاهان را روشن .... هاي نماز جمعه  جنابعالي مسأله را تعقيب و در خطبه



بندي نهايي داستان، كه بايد به ثبت ديوان و دسـتگاهها برسـد              سران و جمع    جنب و جوش همه جانبه    

ببـرد، بـا ميـان داري        مضطرب و منفعل ملت ايران پيش         زده حاكميت را دوباره در آبراهه       و كشتي طوفان  

، بـا پهلـوي     ٦٦ بهمن   ١٧مورخ    از استفتائيه . ها شد و مبادله عريضه و فرمان نمودند         رئيس مجلس، انجمن  

وزير و يك وزيـر، دادسـتان كـل،            نخست هم نشاندن اعضاء سرشكسته شوراي نگهبان، رؤساي سه قوه،        

مجمع تـشخيص احكـام حكـومتي       « به نام    فردي از دفتر امام و فرزند برومندي از بيت ايشان، نهاد بديعي           

  .اي بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود ساخته شد كه فاتحه» اسلام

  لاَ اله الاَّ االلهُ و لاَ نعبد الاّ اياه مخلصين لَه الدين و لَو كَرِه الْمشرِكُونَ
  

  

  

  بخش دوم

  بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت

اسـت، عـلاوه   » ولايت مطلقه فقيـه «اين بخش از تفصيل و تحليل را كه قسمت اعتقادي و اصلي مبحث         

بـا توجـه بـه      دهـيم،      قرار مي  مورد بررسي ) يا روايات و فقه   (بر آن كه از سه ديدگاه قرآن، سنت و عترت           

  :نماييم بندي مي ، به ترتيب زير رديف١٦/١٠/٦٦مطالب و نكات مندرج در منشور نامه 

  ). منتقله به فقهاء يا ولايت مطلقه(ولايت فقيه ) الف

اكرم و از نبي اكرم بـه ائمـه معـصومين علـيهم      تفويض ولايت مطلقه الهيه از طرف خداوند به نبي      ) ب

  .قهاءالسلام و به ف

 آن با احكام عبادي و با مصالح         و حدود و رابطه   ( الهيه    اي از ولايت مطلقه     حكومت به عنوان شعبه   ) ج

  ).اسلام، از يك طرف، و با حاكميت اداري و سياسي جوامع بشري از طرف ديگر

***  

بر حكومت  ) ارتقاء مقام يافته است   » مطلقه « كه اخيراً به درجه   (به طور كلي اشراف مسأله ولايت فقيه        

و اداره مملكت و ارتباطش با آنها، يا نقشي كه در انقلاب و نظام جمهوري اسلامي به آن داده شده اسـت،                      

هـاي ايـشان، پـس از      در سلسله درس   ١٣٤٨سال  االله خميني است كه از        موضوع كاملاً تازه و ابتكاري آيت     

 سـالها ميـان بعـضي از طـلاب و            از ايـن درس در آن      هـايي   نـسخه . تبعيد به نجف، عنـوان گرديـده اسـت        

هاي ديني به صورت مخفي پخش گرديد ولي مبارزين و روشنفكران عمومـاً آشـنايي چنـدان بـا آن                      حوزه

هاي نجف و پاريس و تهران نيز، تا پيروزي انقلاب و پيش نويس قـانون                 ها و مصاحبه    در اعلاميه . نداشتند

  .اساسي اين مسأله بروز و ظهور پيدا نكرده بود

» الف« فقيه، با قدرت و اختياراتي كه امروزه براي آن مطرح است، به طوري كه در بحث                   يت مطلقه ولا

مشروحاً ذكر خواهد شد، نه در كتب فقهاي بزرگ شيعه و سني سخني از آن به ميان آمده است و نـه در                       

  .قرآن و سنت و عترت، آيه و روايت و اشارتي به آن داريم



فقيه عاليقدر معاصـر و     » فاضل نراقي «ز طرف ملا احمد نراقي، معروف به        براي اولين بار اين مطلب ا     

شود كه نه تنها مقبوليت عام در نزد بزرگـان فقـه              ، در كمتر از دو قرن قبل عنوان مي        »فتحعلي شاه «حامي  

از علماء قـرن    . به مخالفت با آن برخاستند    » مرتضي انصاري «كند، بلكه فقهاي نامداري نظير شيخ         پيدا نمي 

آن را رد كردند و آقاي خميني آن را مطـرح       » حجت«و مرحوم   » ناييني«،  »آخوند خراساني «: معاصر امثال 

  .ساختند

 انقلاب اسلامي ايران به لحاظ اين كه مبدأ و مبنـا و آينـه اي از طـرز                    رهبر آينده   دروس فتوكپي شده  

  .رود موزنده به شمار ميباشد، سند بسيار ارزنده و آ هاي ايشان مي تفكر يا برداشت و برنامه

 انـد، يـك      نجف عنوان كرده   ١٣٤٨اي سال     آقاي خميني در پنج درس يا پنج سخنراني حوزه        دلايلي كه   

. اي از قرآن و نه نص صريح از پيغمبـر و امامـان              سلسله دلايل به اصطلاح عقلي و استنباطي است؛ نه آيه         

لبه داشته، بيشتر حماسي و برانگيزنده است تـا          علمي و فقهي غ      خطابي و احساساتي آن نيز بر جنبه        جنبه

  .استنادي و اثبات كننده

توانيم به اجمال و اختصار در آغاز اين بخش از آن دروس بياوريم، مباني و مطالـب ذيـل                     آن چه مي  

  :است

  .تواند و نبايد بدون حكومت و حاكم باشد هيچ امتي و جامعه اي نمي      )١

  .هاي شخصي هستند نظامهاي استبدادي و مشروطه و جمهوري مردودند، چون حكومت  كليه      )٢

باشد و غـرض اصـلي آن جـاري سـاختن             مي» حكومت قانون «است كه   » حكومت اسلامي «تنها        )٣

  .حدود و تعزيرها است

ل باشـند و    ، فقهائي كه عاد   )يعني فقهاء (دان اجراء گردد      حكومت قانون ناگزير بايد به دست قانون         )۴

  .قانون را درست اجراء كنند

 مباحث و مسائل حكومتي، قضائي،       شود، شامل كليه    هاي طلبگي تدريس مي     دروسي كه در حوزه      )۵

توانـد جوابگـوي سياسـت و حكومـت و دولـت              اقتصادي، اداري و سياسي است و فقه شيعه مي        

  .باشد

يد براي در دست گـرفتن حكومـت و اخـراج و     شما طلاب جوان و فقهاي ما توانايي و وظيفه دار               )۶

  .خلع غاصبين قيام نماييد

هدف اين بوده است كه جناحي از روحانيت ايران را در مبارزات ضد اسـتبدادي و ضـد اسـتعماري،               

  .براي در دست گرفتن پرچم انقلاب و سنگرهاي سياسي و نظامي جمهوري اسلامي ايران، وارد نمايند

 حكومت، تفصيل و تشريحي بـه ميـان          قلاب و در چگونگي تأسيس و اداره      در بيان روش مبارزه و ان     

جز اين كه در هر ناحيه يا ولايت و شهر، فقيه محل لازم است زمام امور را به دسـت بگيـرد و                       . آورند  نمي

كليه فقهاء، اگر توانستند و خواستند، مجتمعـاً شـورايي بـراي اداره تـشكيل بدهنـد، و اگـر نكردنـد و يـك                         

  . بنا به وجوب كفايي قيام نمود، سايرين بايد تأييد و تمكين نمايندنفرشان

  :دهند حال چه كسي مانع اين مهم و تحقق حكومت اسلامي شده است، جواب مي

  .قوم يهود از صدر اسلام تا زمان ظهور صهيونيسم و دولت اسرائيل      )١



  .ر قرون اخيراستعمار غرب و امپرياليسم مسلط بر كشورهاي اسلامي د      )٢

شـود، خـصوصاً در قـرون متمـادي و قبـل از               به عوامل و علل ديگر كه مرتبط به خود مسلمانان مي          

نمايند، و بحثي هـم از ايـن كـه چـرا              تفوق و تسلط غرب و ظهور پديده استعمار، اشارات قابل توجهي نمي           

 و فلاسـفه و اهـل كـلام،          حكومت و اداره امت، و بـه طـور كلـي، مـسائل اجتمـاعي در ميـان فقهـاء                     مسأله

طبيعـي  . شـود  خصوصاً اماميه، مورد طرح و توجه محسوس قرار نگرفته است، در آن دروس عنوان نمـي         

 حكومـت، در قـرآن      شود كه آيا اصلاً مسأله و احكام و تعليماتي در زمينه            است كه اين نكته نيز مطرح نمي      

 رسالت و بعثت پيغمبـران بـوده اسـت يـا             رنامهو ديانت اسلام و در ساير اديان الهي وجود دارد و جزو ب            

علمـاي شـيعه نيـز اگـر حكومـت و امـور اجتمـاعي را                . داننـد   خير؟ البته جواب را به طور بديهي مثبت مي        

انـد بررسـي نماينـد، ولـي روي مـسأله خلافـت و جانـشيني مـولاي متقيـان علـي                        نخواسته يا لازم نديـده    

هـايي بـه وجـود        معصومين استدلال و جدال و جنجال و جنـگ        السلام و حكومت انحصاري الهي ائمه         عليه

  .آمده است

دهنـد بـراي ايـن اسـت كـه        اين كه چرا فقيه داراي چنين وظيفـه و حـق اسـت، جـواب مـي                 اما درباره 

 :اند معصومين فرموده

نده احكام و بنابراين بايد ادامه دهنده رسالت انبياء و اجراء كن. علماء امت من وارثين پيغمبرانند         )١

 .باشند) و صادر كننده اسلام(حدود اسلام 

بنابراين فقهاي محدثين داراي همان مزايا و وظـايف بـوده           . راويان حديث جانشينان ما هستند             )٢

 .نمايد طور كه قيم صغار عمل مي حق ولايت و حكومت بر سايرين دارند، همان

گردد، چون عيناً     ي حدود و تعزيرات و وصول وجوهات مي       دار حكومت و اجرا     وقتي فقيه عهده           )٣

نمايـد، بنـابراين همكـار و     عمل مي) ع( بلافصلش اميرالمؤمنين   و خليفه ) ص(مانند رسول اكرم  

بوده، بنا به حكمت خداوندي، صاحب پيمان ولايـت و اولويـت            ) ع(و علي ) ص(شأن پيغمبر   هم

 .باشد بر اموال و انفس مؤمنين مي

بنابراين فقهاء بايد حصار . شود ون مؤمن فقيهي از دنيا برود، در حصار اسلام رخنه پيدا ميچ         )۴

 .يعني حفاظت و حكومت كنند. دار اسلام باشند محافظ و قلعه

چه فقهاء را موظف و مختار براي در دست گرفتن حكومت و اداره جوامـع                 در آن دروس، بيش از آن     

  .اند نكرده» ولايت فقيه«شعاري به كلمه اسلامي بدانند، ظاهراً اعلام و ا

و شعبه بودن حكومت از ولايت مطلقه الهيه مفوضـه بـه نبـي              » مطلقه«بديهي است كه صفت يا حالت       

  .شود نيز عنوان و اثبات نگرديده استنادات و آيات قرآني در آن ديده نمي) ص(اكرم

  ولايت فقيهيا ولايت مطلقه الهيه منتقله به فقهاي شيعه) الف

تـازه  مقدمتاً بايد گفت كه مشكلات امروزي ما در مسأله ولايت فقيه، اگر چه از لحاظ مسأله مبتلابـه                   

انـد كـه بـا     در طول تاريخ اسلام همـواره كـساني پيـدا شـده    . سابقه نيست  است، ولي از نظر نوع ابتلاء، بي      

اي از آن چـه       را در گوشـه   ) ص(تمركز در قسمتي از مكتب، كليت اسلام را فراموش كرده و آيين محمـدي             



 در تـاريكي بـا فيـل برخـورد     طرز تفكر اين گروه، داستان كـساني را كـه  . اند اند منحصر ديده    خود خوانده 

  .سازد اند در خاطر زنده مي نموده

ساز و پيش رونده به سوي خداست كه در درجه اول قيـدها را از انديـشهي نـوع          اسلام مكتبي انسان  

كنـد و در برابـر آن    بشر برداشته، آنان را به تدبر، تفكر، سير در آفاق و شنيدن سخنان مختلف دعوت مي      

بيني چنين مكتبي بر پايه آزادي انسان بنا شده و پيامبرش تنها مأمور    انسان. داند  يفهمند مسؤول م    چه مي 

  .ابلاغ و انذار و تبشير و الگو شدن بوده است و اكراهي در اين مكتب وجود ندارد

بوده هاي علميه صد سال اخير، كه منحصراً تعليم و تعلم فقه و اصول رايج                 بديهي است كه در حوزه    

انـد،    دانـسته   و حتي براي رسيدن به اجتهاد تنها آشنايي و توانايي مراجعـه بـه آيـات احكـام را كـافي مـي                      

هاي علميه ما سالهاسـت كـه بـا فرامـوش كـردن               به طور كلي حوزه   . بيني اسلام تدريس نشده است      انسان

و به قول استاد مطهري از قرآن و اصول توحيد و آخرت، جزء كوچكي از اسلام، يعني فقه، را كل پنداشته   

  .اند واقعيات زندگي دور شده

  فقهي بودن ولايت فقيه 

 شود كه آيا اين مسأله، مسأله فقهي اسـت، يـا    نخست اين سؤال مطرح مي    » ولايت فقيه «براي بررسي   

  !هاي شيطان بريم از وسوسه به خدا پناه مي. اصلي اعتقادي و يا تزي سياسي براي كسب قدرت

منظور از ولايت در اين جا، تسلط بر اموال و انفس، يـا بـه اصـطلاح                 : قبل از شروع بحث بايد بگوييم     

ن، همـان  امروز، حكومت مطلقه بلاقيد و شرط بر كليه افراد كشور اسـت، و بـه تعبيـر برخـي از روحـانيو           

 .اي است كه خداوند تبارك و تعالي بر افراد بشر دارد اختيارات و سلطه

اي فقهي و به عبـارت ديگـر از           آن چه تا كنون مورد بحث بوده اين است كه مسأله ولايت فقيه مسأله             

رهبـر انقـلاب در كتـاب       . فروع است و فقهـاي مختلـف، نظريـات موافـق و مخـالف بـا آن داشـته و دارنـد                     

  :اند سرار نوشتهالا كشف

ولايت مجتهد كه مورد سـؤال اسـت، از روز اول ميـان مجتهـدين مـورد              «

بحث بوده و هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن، و هم در حدود ولايـت                 

هـايي     حكومت او، و اين يكي از فروع فقهيه است كه طـرفين دليـل               و دامنه 

م وارد شـده    آورند كه عمده آنها احـاديثي اسـت كـه از پيغمبـر و امـا                 مي

  »است

در نجف اشرف اين مسأله را در دروس فقـه خـود مطـرح سـاختند كـه متعاقبـاً بـه كمـك برخـي از                           

  .مندان نوشته و منتشر شد علاقه

لازمه فقهي بودن يك مسأله اين است كه كساني كه خود قادر به استنباط احكام هستند، وظيفه خـود                   

  . از فقيه مورد قبول خود كسب تكليف نمايندرا تشخيص دهند و عمل كنند و كساني كه مقلدند

ق، در اثـر وبـاي عمـومي در قريـه           . ه١٢٤٥ملااحمد نراقي متوفي به سـال       (» نراقيملااحمد  «مرحوم  

گانـه بـراي اثبـات ولايـت فقيـه             نوزده  مسأله را مطرح كرده و ادله     » عوايدالايام«در كتاب   )  گذشت نراق در 



» حدود ولايت حـاكم اسـلامي     «وزارت ارشاد اسلامي تحت عنوان      اين قسمت از كتاب توسط      . آورده است 

  .چاپ و منتشر شده كه ما نيز به نقل و نقد همان قسمت خواهيم پرداخت

انـد و دو     شاگرد نامدار نراقي كـه او را خـاتم المجتهـدينش ناميـده             ١»شيخ مرتضي انصاري  «مرحوم  

باشـد، در   هـاي علميـه مـي    ترين كتب حـوزه  ديوي در اصول و فقه، بنيا» مكاسب«و » الاصول فوايد«كتاب  

كتاب مكاسب، ادله مرحوم نراقي را به تفصيل ذكر نموده و استدلال و اعتقاد خـود بـه عـدم كفايـت آنـان                    

آخونـد  «االله    همچنـين مراجعـي بـزرگ همچـون آيـت         . براي اثبات ولايت فقيه را به خوبي نشان داده اسـت          

در حاشيه بر مكاسب، نظـرات      ) اي پايه گذار و تأييد كننده مشروطيت      از علم (» ناييني«االله    و آيت » خراساني

، از مراجع تقليد »اي كوه كمره حجت«االله  از متأخرين و معاصرين، مرحوم آيت. اند مرحوم نراقي را رد كرده    

معاصر، در درس خود كه تقريرات آن به چاپ رسيده است، ولايت فقيه را منكر شده و تفـصيلاً بـه عـدم                       

هاي علميه    به طور كلي اين مسأله فقهي كمتر مورد توجه علماء و مدرسين حوزه            . دلال نموده است  آن است 

بوده و حتي مرحوم شيخ مرتضي انصاري به طوري كه در مكاسب آمده است، مسأله را بـه درخواسـت                    

ل و  از موضوعاتي است كه در فقه براي آن فـصل مـستق           » ولايت فقيه «. برخي از افراد مطرح ساخته است     

اي  تدوين نگرديده و تنها به طور ضمني در مسائلي همچون ولايت بر صغار و سفها كـه بـه                       باب جداگانه 

زيـرا طبـق روايـت      . عدم توجه به اين مسأله به دليل عدم وجود شرايط نبوده اسـت            . آن اشاره شده است   

 از مسائل، از قبيـل جهـاد   گذشته از اين، فقهاء، بسياري. تاريخ، شرايطي در زمان صفويه آماده بوده است   

انـد    ابتدائي و وظايف امام معصوم را كه شرايطش در زمان غيبت نبوده است، در كتب خود مطرح ساخته                 

داري، امروز هم مسائل مربوط به بردگـان را در دروس فقهـي خـود بحـث      و حتي سالها پس از القاء برده      

  .ه ترديد روا نداشته بوددر هر حال تا چندي قبل كسي در فقهي بودن مسأل. كنند مي

 كه همواره معتقد بوده براي تشخيص حكم و وظيفه لازم است بـه كتـاب خـدا و          نهضت آزادي ايران  

نظر، مراجعه كنـد، در ايـن بـاب           نظران بي   گانه و به ماخذ معتبر و صاحب        سنت پيامبر و روش ائمه دوازده     

  .رساند ميهنان مي تحقيقاتي نموده كه نتيجه را ذيلاً به اطلاع هم

  ولايت فقيه از ديد قرآن 

شـيعه  ، در ميان علمـاي      »ولايت فقهاء «گرچه فقهاي گذشته، از جمله مرحوم ملااحمد نراقي كه مبتكر           

و » روايـات «چنين رهبر انقلاب، در طرح اين مسأله، مبناي منطـق و اسـتدلال خـود را عمـدتاً بـر                       بوده، هم 

اصرار دارند با اتكاء به     » ولايت فقيه «اند، با اين حال از آن جايي كه برخي از مدافعان              احاديثي چند گذاشته  

انـد    دهند، لازم است مروري بـر آن چـه گفتـه        آياتي از قرآن حكيم، اين مسأله را موافق با كتاب خدا نشان           

  .بنماييم

 سوره نساء است كه اطاعت از خدا و رسـول و            ٥٩اند، آيه     سندي كه به آن متوسل شده      ترين  ـ مهم ١

  : را به مؤمنين فرمان داده استالامر اولي

                                                 
 سال در كاشان نـزد  ق در نجف، مدت سه. ه١٢٨١ به سال  در دزفول، متوفا  ١٢١٤، متولد   »شيخ مرتضي انصاري  «ـ مرحوم   ١

  .حاج ملااحمد نراقي تلمذ نمود



أُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيينكُمرِ مي الأَم١ل  
» الـشرايطي   فقيه جامع «دارند وقتي مردم زمام امور را به دست           آقايان با استناد به آيه فوق اظهار مي       

سپردند، در اين صورت از خود سلب وظيفه و مسؤوليت كرده بايد در اتخـاذ موضـع نـسبت بـه مـسائل                       

 و تسليم خط رهبري باشند و نسبت به         اجتماعي و اظهارنظر نسبت به جريانات سياسي، صد در صد تابع          

  ٢.كامل داشته باشند» تقليد و تعبد«حالت ) همانند فتاوي فقهي(نظريات و فتاوي سياسي او 

كننـد،    را فراموش مـي   » و لا تُسرِفُوا  «را گرفته   » وا    كُلُوا و اشْرب  «طرفداران اين نظريه همانند كساني كه       

بيني تنازع احتمـالي و ارائـه راه حـل رفـع اخـتلاف       ي كه مطلب با پيش   در حال ! گيرند  دنباله آيه را نديده مي    

  :دنباله آيه چنين است. گردد تكميل مي

»                   ـريخ ـكـرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِن ت
  ٣»وأَحسن تأْوِيلاً

يعني شايستگان واقعي اين مقام در زمـان گذشـته، همـان امامـان        » الامر  اولي«اگر چه مصداق واقعي     

به مالك اشتر در رعايت ايـن آيـه، در          ) ع(اند، اما به دلايل مختلف، از جمله توصيه حضرت علي             هدي بوده 

كلـي بـوده و همـان       در آيـه شـريفه،      » اولـي الامـر   «ارتباط با مردم مصر، روشن است كه در صورتي كه           

الامـر    ، اخـتلاف ميـان مـردم و اولـي         »تنازع«رهبران و مسؤولان سياسي امت، مورد نظر باشد، منظور از           

تـرين راه، مراجعـه بـه همـان           بود، ساده   چرا كه اگر اختلاف مردم با خود آنها مي        . باشد  مي) هيأت حاكمه (

در (الامـر     نيم علي رغم دسـتور اطاعـت از اولـي         بي  اما مي . رفت  الامر و دستگاه قضائي او به شمار مي         اولي

تبـديل بـه دو     ) الامـر   از خدا و رسول و اولي     (اي    ، در صورت بروز اختلافات، اطاعت سه مرحله       )مقدمه آيه 

  .شده است) خدا و رسول(مرحله 

سرزمين پهناور مصر اعزام    » ولايت امري «خواست مالك اشتر را به        هنگامي كه مي  ) ع(حضرت علي   

خـود كـه    » نائـب خـاص   «به جاي اين كه در اختلاف احتمالي او با مردم مصر، پيشاپيش، حق را به                نمايد،  

هاي متنوع    ترين اصحابش بود، بدهد، به دليل آن كه هيچ انساني در برابر وساوس شيطاني و دام                 برگزيده

بنـابراين در   . نمايـد   را توصـيه مـي    » كتـاب و سـنت    «او تضمين نشده است، تنها دو معيار محكم و مطمئن           

                                                 
  .از ميان خودتان) برگزيده(ايد از خدا و رسول اطاعت كنيد و از صاحبان امر  ـ اي كساني كه ايمان آورده١
ر اعـضاي شـوراي نگهبـان       اگ ـ«در جواب خبرنگاري كه پرسيده بـود        ) رئيس شوراي عالي قضائي   (ـ آقاي موسوي اردبيلي     ٢

توافق بر اين شـده اسـت كـه در تمـام مـوارد              «: گفتند» نظرشان با نظر امام متفاوت باشد، آيا بايد تعبداً نظر امام را بپذيرند؟            

 ».محور اصلي نظر حضرت امام باشد

 )١٨ صفحه ٥/١١/٦٦كيهان . (الاطاعه است گويد هم بر مقلد و هم بر غير مقلدين واجب آن چه ولي فقيه مي: امام جمعه اهواز

نـه  باشد    توجه به اين موضوع ضروري است كه معيار فقهاي شوراي نگهبان در بررسي لوايح، فتاوي و نظرات ولي فقيه مي                   

بين مجلس  » اختلاف« در صورت بروز     )١/١١/٦٦(اله كيهان   سر مق . فتواي فقيهي ديگر يا استنباط و نظر شخصي خود ايشان         

بايد به عنصر بسيار مهـم همـاهنگي در عقيـده و همفكـري در عمـل بهـا داد و محـور ايـن              ....و شوراي نگهبان چه بايد كرد؟       

 .سويي اعتقاد به ولايت فقيه و اعتراف تقيد عملي به اختيارات حكومت اسلامي است همساني و هم
رسـول برگردانيـد، اگـر      ) سـنت (خدا و   ) كتاب(آن را به    ) شما مردم و حاكمانتان   (ر موضوعي دچار تنازع شديد،      ـ پس اگر د   ٣

 .واقعاً به خداوند و روز آخرت باور داريد چنين شيوه اي بهتر است و سرانجام نيكوتري دارد



نظر از اختلاف درجـات علمـي و سـوابق            صرف(صورت بروز اختلاف و تنازع ميان والي و مردم، طرفين           

  .گردن نهند) ص(وظيفه دارند به حكم خدا و رسول خدا) ايماني

 كه از بـه  نمايند كه در شأن منافقيني نازل شده، نيز استناد مي) ٦٥(همين سوره، به آيه ديگري  ـ در ٢

كردند، سپس صداقت ايمان آنان را مـشروط بـه            در اختلافاتشان خودداري مي   ) ص(زيدن پيامبر   داوري گ 

شگفت اين كه امام جمعه شيراز مردم ايران را به جاي منافقين، و ولـي فقيـه را                  . چنين تمكيني نموده است   

ين است كه مصداق ايـن   وقتي امام بياني را كرد، ديگر وظيفه همه ا        «اند    به جاي رسول االله قرار داده و گفته       

  ١»....فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم«: آيه باشند
  آيه قبل از ايـن آيـه صـريحاً خداونـد رفـع تنـازع را در مراجعـه                   ٦در حالي كه درست     معلوم نيست   

در دوره  «گويد    مسلمانان به كتاب خدا و سنت رسول معرفي كرده است، به چه دليل امام جمعه شيراز مي                

  ».اند ببينيد ولي فقيه هر چه مصلحت ديد انجام بدهيد و بر شما لازم است كه از او اطاعت كنيد غيبت گفته

انـد،   كردهتصور » ت مطلقه فقيهولاي«گاه قرآني نظريه    آيات ديگري، كه گويا آن را مهمترين تكيه        ـ از ٣

  :نمايد  سوره احزاب است كه اولويت پيامبر را نسبت به مؤمنين تصريح مي٦آيه 

 أَنفُسِهِم نم نِينمؤلَى بِالْمأَو بِي٢....الن  
 مثلـه كـرده و فقـط پـنج كلمـه ابتـداي آن را              )  سـوره نـساء    ٥٩همانند آيـه    (را نيز متأسفانه    آيه فوق   

بـودن پيـامبر   »  اولـي «دهـد منظـور از    د؛ در حالي كه ترجمه ساده دنباله آيه به خوبي نـشان مـي            خوانن  مي

  :اي است چيست و در چه زمينه

 اللَّه  النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ             «
  ٣»من الْمؤمنِين والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَى أَوليائكُم معروفًا كَانَ ذَلك في الْكتابِ مسطُورا

اين آيه كه نزديكي و سزاواري پيامبر را نسبت به مؤمنين و عنوان مـادر داشـتن همـسران او را بـر                       

 دنبال دو آيه طـولاني آمـده اسـت كـه ضـوابط مربـوط بـه فرزنـد خوانـدگي و            نمايد، به   ها تصريح مي    آن

بنابراين سياق آيات و زمينـه مـسائل مطروحـه در آن مربـوط بـه                . نگهداري يتيمان را تشريح كرده است     

باشد كه لازم است مؤمنين مراعات نمايند، آن چـه اصـلاً در آيـات           هاي اجتماعي مي    سلسله مراتب اولويت  

تواند امور مـردم را، بـه جـاي احتـرام بـه رأي و       شود، همين است كه پيامبر مي از آن ديده نمي   قبل و بعد    

اختيـار  «خواست آنها و اعمال شيوه شورايي، به دليل اولويتي كه بر آنها دارد، به شـيوه اسـتبدادي و بـا                      

  !اداره نمايد» مطلق

 اين حقيقت اسـت كـه آيـه مـذكور در            ظاهر آيه فوق و سياق آيات قبل و شأن نزول آن، تماماً بيانگر            

دهد رابطه آن حضرت بـا زيـد، رابطـه            پسر خوانده پيامبر نازل شده و نشان مي       » زيدبن حارثه «ارتباط با   

                                                 
  .ري برگزيننداند مگر آن كه در منازعات خود تو را به داو ـ به خدا سوگند كه ايمان نياورده١
  ....باشد ـ پيامبر نسبت به مؤمنين از خودشان اولي مي٢
از ) خويـشاوندان (هـا     باشد و همسران او مـادران ايـشانند و صـاحبان رحـم              ـ پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولي مي        ٣

در مـورد دوسـتانتان     ) يدباش ـ  خواسته(مگر آن كه    . مؤمنان و مهاجران بعضي نسبت به بعض ديگر در كتاب خدا اولي هستند            

 .در كتاب خدا نوشته شده است) ضوابط(كار نيكي انجام دهيد اين 



وأَزواجُـهُ  (شـوند     پدر و فرزندي معمول نيست، بلكه همچنان كه همسران او، مادران مؤمنان محسوب مي             
اتُهُمهبلكـه بـه طـور       »زيـد « مؤمنان ولايت پدري دارد و نه تنهـا سرپرسـت            خود او نيز نسبت به همه     ) أُم ،

  . تمام مؤمنين است١مساوي سرپرست و پدر

) البيـان   از جمله مجمـع   (و در برخي تفاسير     ) ع(و امام باقر    ) ع(اتفاقاً در روايتي منقول از امام صادق        

ذكر شده است   ) هُو اَب لَهُم  (نين  منظور از اولويت پيامبر در آيه فوق، پدر بودن آن حضرت نسبت به مؤم             

، با توجه بـه     )الصادقين  از جمله مفسر منهج   (، بسياري از مفسرين،     )چنان كه همسران او مادران مؤمنانند     (

اند كه اين آيه مربوط بـه زنـدگي شخـصي و خـصوصي                سياق آيات و شأن نزول و قرائن آن تأكيد كرده         

مفسرين ديگري كه برخي متوليان     . ومي و كلي استخراج كرد    توان از آن حكمي عم      پيامبر بوده است و نمي    

اند، اما رواياتي كه      االله را بر مؤمنين نتيجه گرفته       اند، از آيه فوق ولايت مطلق رسول        ها استناد كرده    ما به آن  

  .اي است دهد كه منظور ولايت در چه زمينه شوند، به وضوح نشان مي به آن متوسل مي

انـد    اكثر مفـسران گفتـه    : (فرمايد كه آن حضرت فرمود      نقل مي ) ص(از پيامبر   ) ع(از جمله امام صادق     

  )به هنگام نزول آيه ششم سوره احزاب فرموده) ص(حديث زير را پيامبر 

كسي كه از دنيـا     ) چگونه؟(ها اولي هستم،      من به همه مؤمنان از خود آن      «

پـس از    (اگـر ) امـا . (گذارد براي وارث اوست     رود و مالي را به ارث مي        مي

منـد باشـد، مـسؤوليتش بـه عهـده مـن و پرداخـت                 بدهكار و عائلـه   ) مرگ

  ٢.ديونش با من است

هاي حمايت كننده اجتماعي، همچون بيمه و تعاون وجود نداشته            اي كه سازمان    روشن است در دوره   

رسـانده    مـي المال، به عنوان پدر خانواده به نيازمندان و محرومين امداد             است، شخص پيامبر، از محل بيت     

تر و سزاوارتر بودن آن حضرت را به رسيدگي و توليـت امـر آنهـا                  بودن او به آنها نزديك    » اولي«است و   

كمـا آن كـه در مـورد        . باشد  همين نزديكي و سزاواري مي    » اولي«اصولاً معناي اصلي كلمه     . دهد  نشان مي 

اي بـراي فهـم معنـاي ايـن           نـوان قرينـه   توان به ع    و از آن مي   (در قرآن به كار رفته      » اولي«ديگري كه كلمه    

  :رساند همين معنا را مي) مسأله كمك گرفت

بِيذَا النه و وهعبات ينلَلَّذ يماهرباسِ بِالَي الننَّ اَو٣ا  
 باشـد كـه دو بـار كلمـه      سوره احزاب مي٦قرينه براي شناخت زمينه اين ولايت، خود آيه      نزديكترين  

كرار شده است، يكبار اولويت پيامبر نسبت بـه مؤمنـان و ديگـر اولويـت خويـشاوندان، از                  در آن ت  » اولي«

                                                 
هـا بـه      زمينـه   كسي است كه مسؤوليت و وظيفه تربيت و اداره امور فرزندان را در همـه              » پدر«ـ البته در اينجا مراد ما از لفظ         ١

ما كان محمد ابا اَحد مـن رِجـالكُم و لكـن    «: فرمايد رده مي اصطلاحي پيامبر را نفي ك    » پدر بودن «عهده دارد وگرنه قرآن كريم      

  /٤٠احزاب ـ /.  محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست و لكن رسول خداست»رسول االله
رث و من تَرك ديناً اَوضَياعاً،       مالاً فَللْوا  يقولُ انَا اَولی بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفسه و من تَرك         ) ص(كان رسولُ االلهِ    ) ع(ـ عن ابي عبداالله     ٢

 لَيو ع لَياميراث ولاء الامامه١٤/٣الشيعه وسايل (ف ( 
مردم نسبت به ابراهيم حتماً كـساني هـستند كـه از او پيـروي كردنـد و نيـز ايـن                      » نزديكترين و سزاوارترين  « همانا   ـ٣/٦٨ـ  ٣

  .....پيامبر است



در قـسمت دوم، نزديكتـر بـودن و         » اولـي «مؤمنان و مهاجران، نسبت به يكديگر، همـان طـور كـه معنـاي               

ز رسـد معنـاي آن در قـسمت اول ني ـ    باشد، به نظر مـي  سزاوارتر بودن از نظر تعلق انفاق و امداد مالي مي        

به دليـل نزديكـي و      ( همين امور و به مفهوم تعهد و مسؤوليت او            بايد در زمينه  ) اولويت پيامبر به مؤمنين   (

تواند داشـته   در تأمين نياز محرومين و يتيمان باشد و با عنايت به روايت فوق، معنايي جز اين نمي   ) ولايت

  .باشد

نـين ولايتـي، كـه قلمـرو آن را در زمينـه مـسائل       ها گذشته، اولاً بايد ديد آيا پيامبر هرگـز از چ           از اين 

آيـد، اعمـال    كنند، استفاده كرده است يا خير؟ تا آن جايي كه از روايـات بـر مـي     سياسي، اجتماعي ذكر مي   

 آنهـا ذكـر شـده        ولايت آن حضرت بر مؤمنين در پرداخت ديون مسلمانان متوفي و رسيدگي به خـانواده              

 حضرتش مطلق بوده باشد، به چه دليل چنين ولايتي عيناً به فقهـاي              در ثاني، به فرض هم كه ولايت      . است

  گردد؟ امت او كه معصوم نبوده و به قول خودشان در معرض خطا هستند منتقل مي

 خـدا و    نمايند كه نافي اختيار مردم در مواردي اسـت كـه             نيز استناد مي   ٣٦همين سوره به آيه      ـ در ٤

  :رسول امري را گذارنده باشند

  ١....كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم و وما 
  :اند آقاي صانعي در مورد اين آيه گفته

كنـد    اين آيه به اعتبار شأن نزولش، طبق تفسير شيعه و سني، دلالت مـي             «

  » و حكومت دارد با رعايت مصلحتبر اين كه پيامبر حق ولايت

يعني حكم و قضاء درباره     . بايد توجه داشت كه موضوع آيه فوق امري قضائي است نه سياسي           : اولاً

مطرح است كه حكم آن از جانـب خداونـد و رسـولش انـشاء        » امور خود آنها  «اختلاف مردم با يكديگر در      

  .باشد خواهي مي گرديده و چنين حكمي غيرقابل ابرام و فرجام

قضاء، امري است مستند به احكام و ضوابط الهي و شريعت اسلامي، كه رسول االله با اتكاي بـه            : ثانياً

در اين مورد جاي ترديد نيست كه نه پيامبر در مورد احكـام بـا               . نمود  آن و تمكين و تبعيت مردم حكم مي       

، يعنـي مـسائلي كـه       »موضوعات«اما در   . كردند  كرد و نه مؤمنين نظر خود را اعمال مي          مردم مشورت مي  

تـرين مـسلمانان، قائـل        دانيم پيامبر براي خود تنها يك رأي، همچون ساده          مربوط به زندگي مردم بود، مي     

بايد ديد مسائل مبتلابه زمان ما از       . داد  گيري قرار مي    بود و به شهادت تاريخ اكثريت آراء را ملاك تصميم         

 و غيره از جمله احكامند يا موضوعات؟ و اگر دومي اسـت، بـه               حقوق كار و كارگر، اختيارات دولت     : جمله

  چه دليل نظر ولي فقيه بايد بالاتر از مصوبات نمايندگان مردم و شوراي نگهبان قرار گيرد؟

 با مـسائل    ، تماماً در ارتباط   ) آيه ٣٣(و بعد از آيه فوق      )  آيه ٨(و آيات قبل    ) عمدتاً(احزاب  سوره  : ثالثاً

باشد و شأن نزول و مصداق واقعي آيه فوق كه نفي كننده  پيامبر و همسران او ميخانوادگي و خصوصي 

باشد، ناظر به داستان زيد و زينب است كه امر        اختيار هر زن و مرد مؤمن به هنگام حكم خدا و رسول مي            

حكم به سازش زوجين و انصراف از طلاق        ) بر حسب آن چه در آيه بعد توضيح داده شده         (خدا و رسول    

                                                 
  .و زن مؤمني را اختياري در كارشان نيست هر گاه خدا و رسولش حكمي كنندـ هيچ مرد ١



توان چنـين سـلب اختيـاري را بـه امـور       بنابراين با توجه به چنين زمينه و سياقي، به راحتي نمي. نمايد  مي

  .گسترده اجتماعي تعميم داد و حقوق مردم را در اداره جامعه خويش زير پا نهاد

يي شخصي و خصوصي نبوده است، بلكـه          مسأله زيد و زينب مسأله    : گويند  طرفداران ولايت فقيه مي   

 ١.اند با طرح ايـن مـسأله رسـوم و اعتقـادات غلـط جاهليـت را در هـم بريزنـد                       ند و رسولش خواسته   خداو

امـا آقايـان    . بنابراين مسأله، در عين شخصي بودن، آثار گسترده اجتماعي در برقراري نظامي جديد دارد             

بـه چـه دليـل    ) رسولُه اَمراًاذا قَضي االلهُ و (باشد  توجه ندارند كه امر رسول پيوسته و به دنبال امر خدا مي       

امر متوليان ما عيناً همان امر خدا و رسول است و ممكن نيست از خطـا يـا هـواي نفسـشان ناشـي شـده                          

  باشد؟

 سوره قصص نيز تكـرار شـده اسـت    ٦٨بر آيه فوق، در آيه علاوه » خيره«جالب است كه بدانيم كلمه  

  :كند بندند نفي مي ردم، با انحراف از توحيد، به آن دل مياي كه م  الههرا از ارباب و» اختيار مطلق«كه 

  وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اللَّه وتعالَى عما يشرِكُونَ
ت را  شـمارد كـه آفريننـده اسـت، بنـابراين مخلوقـا             آيه فوق اختيار مطلق را در شأن پروردگاري مي        

  .اين شرك است و خداوند، منزه از چنين مشاركتي است. نسزد چنين ادعائي نمايند

روي و فريـب خـوردگي از         جالب اين اسـت كـه آيـه فـوق پـشت سـر آيـاتي آمـده اسـت كـه دنبالـه                       

كردنـد   از كساني پرداختند كه گمان مي» تعبد«نمايد كه چشم و گوش بسته به  سپردگاني را محكوم مي  سر

دهد وقتي در روز قيامت به عذاب دچـار           آيات مورد نظر نشان مي    . ها هستند   يي دارند و ناجي آن    ره به جا  

جوينـد و     زاري مـي    خوردگي خويش آگاه شده، از اربابان و آقايـان خـود بـي              شوند به پندار واهي و فريب     

  .كنند اي كاش هدايت شده بودند آرزو مي

 و  اين آيه كه نقش پيامبر    .  سوره اعراف نيز به گونه ديگري مورد تحريف واقع شده است           ١٥٧ ـ آيه ٥

و برداشـتن   ) يهود و نصاري  (تأثير تعليمات آن حضرت را در اصلاح مفاسد اخلاقي و اجتماعي اهل كتاب              

ح دهـد، رسـالت جهـاني او را در ارشـاد جهانيـان توضـي                بار گران فرهنگ شرك از دوش آنان نشان مـي         

، نه سياق )واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ معه......(گويد  دهد و از پيروي نوري كه با او نازل شده سخن مي          مي

يا ولايت مطلقه نـدارد، امـا معلـوم         » حكومت«آيه و ظاهر آن، و نه مضمون و محتوايش، عنايتي به مسأله             

  :اند استخراج كرده و گفتهنيست آقاي صانعي از كجا چنين مفهومي را از آن 

اينجـا رفـع اصـر اسـت بـه خـاطر            . بـرد   پيامبر اين اصـر را از بـين مـي         «

كيهـان  (» دلالـت دارد بـر ولايـت مطلقـه        مصلحت، بنابراين، ايـن آيـه هـم         

٢٢/١٠(  

  :نماييم آوريم و داوري را به خوانندگان واگذار مي ما در اينجا عيناً آيه مورد نظر را مي

                                                 
در اين قضيه نياز به تفـصيل بـيش از ايـن دارد كـه در ايـن                  ) ص(ـ آيات مربوط به روابط زيد و زينب و مداخله رسول خدا             ١

  .گنجد مختصر نمي



 تي ينم                الَّذهرـأْمجِيـلِ يالإِنو اةرـوـي التف مهندا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ يالأُم بِيولَ النسونَ الربِع
صرهم والأَغْلاَلَ  بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبآئثَ ويضع عنهم إِ            

  ١الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَـئك هم الْمفْلحونَ
  : سوره مائده است٥٥كنند آيه  ديگري كه به آن استناد مي ـ آيه٦

  ٢إِنما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ
نياز كننده از هر گونـه        باشد، ترجمه ساده و ظاهرش بي       اين آيه كه بسيار معروف و مورد استناد مي        

شود، در اين جا تنها شروط ايمـان، برپـا داشـتن نمـاز و دادن                  ظه مي طور كه ملاح    همان. باشد  توضيح مي 

كسب اين صفات امتيـاز     . گونه تخصيص يا امتيازي براي فقهاء قايل نشده است          زكات معرفي گشته و هيچ    

يعني چنين كساني با اين مشخصات سـزاوار و شايـسته            . ولي بودن را همراه خدا و رسول به دنبال دارد         

  .ددوست بودن هستن

 نيـز، اگـر      سوره نساء نيز از جمله آياتي است كه مورد تمسك قرار ميگيرد، اما از اين آيـه                 ٥٨ ـ آيه ٧

بتوان دستور به تشكيل حكومت را استنباط كرد، جز برگرداندن امانات به مردم و داوري به عدالت، چيـز                   

كنـيم و   ر و ترجمه آن را نقـل مـي  ذيلاً آيه مورد نظ. توان استخراج كرد ديگري، مثل ولايت مطلقه فقيه، نمي 

  :نماييم تعصب واگذار مي داوري را همچون موارد ديگر به خوانندگان منصف و بي

  ٣.....إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ 
ه استناد به آيات فوق از ابداعات و ادعاهاي بعد از پيروزي انقلاب است و قبـل از                  بايد توجه داشت ك   

» الاسرار  كشف«حتي خود امام در كتاب      . كرد  آن كمتر كسي به اين آيات براي اثبات ولايت فقيه استناد مي           

ند كه خلاف   علي و اولاد معصومين او، اولواالامر     «اند كه     در اوايل سلطنت محمد رضا شاه، صريحاً نوشته       

  ٤».هاي خدا هيچ گاه نگفته و نگويند گفته

*****  

نمايد و صراحت يا دلالت مخالف دارد زياد است، كه شايد بتوان              اما آياتي كه نقض ولايت فقيه را مي       

  :بندي كرد به شرح زير آنها را خلاصه و دسته

                                                 
يابند،   ام او را در تورات و انجيل خودشان نوشته مي         آور درس ناخوانده پيروي نمايند، همان كه ن         ـ كساني كه از رسول پيام     ١

هـا را بـر ايـشان حـرام           هـا را بـراي آنهـا حـلال و پليـدي             آنها را به معروف فرمان داده و از منكر باز ميدارد و پاكيزه            ) همو(

ش بدارند و ياريش كنند     پس كساني كه به او ايمان آورده، ارجمند       . دارد  نمايد و بار گران و غل و زنجيرها را از آنان برمي             مي

  .و از نوري كه با او نازل شده پيروي نمايند، آنها همان رستگارانند
دهند در حالي كه  دارند و زكات مي ـ جز اين نيست كه ولي شما منحصراً خدا و رسول او و مؤمنيني هستند كه نماز به پا مي            ٢

  .ركوع كننده هستند
آن باز گردانيـد    ) شايستگان(را به صاحبان    ) از جمله مناصب و مقامات    (ها را     امانتدهد كه     ـ همانا خداوند به شما فرمان مي      ٣

  .و چون در ميان مردم داوري كنيد به عدالت حكم برانيد
  .، پاراگراف آخر مربوط به اولوالامر١١٢صفحه الاسرار،  ـ كشف٤



 و تبعيت كوركورانـه و       به طور كلي هر كس را مسؤول عقايد و افعال و احوال خود شناخته              قرآن) ١

  :نمايد بدون تعقل غير خدا را شديداً منع مي

  ١ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك كَانَ عنه مسؤولاً ـ٣٦اسراء 
  ٢كْم الَّذين لاَ يعقلُونَإِنَّ شر الدواب عند اللّه الصم الْب ـ٢٢انفال 

كنـد و     دادند، شـماتت مـي       مردم را از اين جهت كه علماي دين و انبياء را ارباب خود قرار مي               قرآن) ٢

ايـن  . مخصوصاً عنايت دارد كه رؤساي ديني اعم از پيغمبران و روحانيان را ارباب و سرور خود نگيرنـد                 

  :نمايد عمل را قرآن شرك به خدا تلقي مي

اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللّه والْمسِيح ابن مريم وما أُمرواْ إِلاَّ ليعبدواْ  ـ٣١وبه ت
  ٣إِلَـها واحدا لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ

در روز قيامت عذر مردم را به بهانه اطاعت از محتـرمين و             كند كه خدا       به صراحت اعلام مي    قرآن) ٣

  :پذيرد بزرگان نمي

  ٤وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا ـ٦٧احزاب 
مشروحاً راجع به تقليد صحبت كرده و نـشان      » نقش تعيين كننده مستضعفين و روحانيت     «در نشريه   

ايم كه صورت متداول تقليد و اين كه اشخاص به بهانـه عـامي بـودن، خـود را دربـست و نفهميـده و                           دهدا

هـا    نسنجيده در اختيار فقيه يا عالمي گذارده، دين و دنيا و عقايد و اعمال خود را طبق نـسخه و اوامـر آن                      

طرف پيشوايان بزرگـوار مـا      بالعكس، از   . تنظيم نمايند، به هيچ وجه انطباق با قرآن و سنت و عترت ندارد            

هشدارهاي مؤكد به شيعيان داده شده است كه مانند قوم يهود نبوده، بدانند كه بسيار اندكنـد علمـائي كـه          

  .داشته و پيرامون مقام و منافع دنيا نگردند) يعني خدا(تقوا و صيانت نفس و اطاعت از مولي 

ات فراوانـي قـرآن بـه او داده و آزاد و             خدا با انسان و كرامت و شخصيتي كه بـر طبـق آي ـ             رابطه) ٤

مختارش گذارده، چنان است كه حتي رسالت پيغمبران چه در تعلـيم عقايـد و ايمـان و چـه در دعـوت بـه                         

سوي خدا از راه اطاعت و اجراي احكام، فقط جنبه تذكر و ابلاغ يا نصيحت و ارشاد را داشته بـه مـصداق    

  .ي از اكراه و اجبار استكاملاً خال» لاَ إِكْراه في الدينِ«

شود كه تو مأمور اجراء و مراقب و مسؤول اعمال كـسي نبـوده         اكرم گفته مي    صريحاً و مكرر به نبي    

  :براي اين كار نه مجهز هستي و نه مجاز

                                                 
  .اماً نسبت به عمل تو مسؤولندـ و از آن چه درباره آن آگاهي نداري پيروي نكن، زيرا گوش و چشم و دل، تم١
  .كنند ـ به درستي كه بدترين جنبندگان نزد خدا اشخاص گنگ و كري هستند كه تعقل نمي٢
اربابان خود گرفتند، و نيز مـسيح پـسر مـريم را، در             ) يا در برابر خدا   (ـ يهود و نصاري پيشوايان ديني خود را به جاي خدا            ٣

خدايي جز او نيـست و منـزه اسـت از آن چـه بـراي او شـريك                   . يكتا را بندگي نمايند   حالي كه مأمور نبودند جز آن كه خداي         

  .گيرند مي
  .ها ما را به گمراهي انداختند ما محترمين و بزرگانمان را اطاعت كرديم و آن! ـ پروردگارا٤



  ١و ما علَي الَّرسوِل الاِّ البلاغُ
  ) به تعبيرهاي مختلف بار١٢(

  ٢انما اَنت مذَكّر لَست علَيهِم بِمصيطرٍ
  ٣ما جعلْناك علَيهِم حفيظاً، ما جعلْناك علَيهِم وكيلا

  ) بار به تعبيرهاي مختلف٨)(به تعبيرهاي مختلف  بار١٣(

مـؤمن  بديهي است كه وقتي پيغمبر چنين مأموريت و حقي نداشته باشد كه در ابلاغ و ارشاد مردم و          

و متدين ساختن آنها اعمال زور و اجبار نمايد، يا عقايد و اعمالشان را تفتيش و تحميـل نمايـد، بـه طريـق                        

  .اولي هيچ فرد ديگر اعم از مؤمن و فقيه يا مأمورين دولتي مجاز به آن نيستند

و » عظـه مو«نمايـد، حالـت       حتي خداوند در آن جا كه مستقيماً به ما امر به عـدالت و اداي امانـت مـي                  

  :دهد خيرخواهي بدان مي

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ                 ـ٥٨نساء  
  ٤اللّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ سميعا بصيرا

كه انسان را براي خلافت خود و تقرب و مانند او شـدن آفريـده و او را مختـار و مـسؤول                       خداوندي  

تـر يـا برتـر        قرار داده، چطور ممكن است محصور و مجبورش سازد و اجـازه دهـد كـه هموطنـان پـست                   

  !فرمانروا و سرپرست او باشند؟

يد استبدادي و آمرانه يـا      در زمينه حكومت و دولت، به مفهوم اجتماعي و سياسي و اداري آن، كه نبا              

تـرين ارشـاد قـرآن، آيـات          تـرين و قـاطع      باشد، كه از خارج و بالا سر امت اعمال گردد، شاخص          » ولايتي«

با آنها مـشورت    ) يا اداره جامعه  (در امور امت    : فرمايد   آيه خطاب به پيغمبر مي      يك. مشورت و شورا است   

» اَمرهم شوري بيـنهم   «: اي ساده و سر راست       جمله و آيه ديگر توصيف جامعه نمونه ايماني است با        . كن

  .)كه در بحث آينده راجع به آنها صحبت خواهيم كرد(

بنـدي    ها و مواضع رسالت را بـه صـورت مثبـت و جمـع               در آن بحث، آياتي را هم كه قرآن مأموريت        

  .خواهيم كردشده خلاصه كرده و جاي خالي براي آمريت و حاكميت نگذاشته، انشاءاالله بيان 

  ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايي 

فقهاء در اطراف آن اثباتـاً و نفيـاً،         (چنانچه قبلاً اشاره شد، ولايت فقيه از فروع فقهيه است كه اهل فن              

بحـث در ايـن مـسأله بـه ايـن      . كننـد  اي فروع فقهي، مثل طلاق غايب و نظاير آن بحـث مـي      ضمن بيان پاره  

                                                 
  .ـ چيزي جز ابلاغ بر عهده رسول نيست١
  .ا نيستيگر بر آنه ـ جز اين نيست كه تو تذكر دهنده هستي، سلطه٢
 .ايم ـ تو را نگهبان محافظ يا مأمور مراقب آنها قرار نداده٣
دهيـد از     ها را به اهلش برگردانيد و هر زمان كه ميان مردم حكم و رأي مـي                 كند امانت   ـ به درستي كه خداوند به شما امر مي        ٤

  .ه خداوند شنوا و بينا استنمايد بدانيد ك روي عدالت داوري نماييد، همانا كه خداوند شما را نيكو موعظه مي



ولايـت شـرعي   ) عـج (عـصر   در زمان غيبت حضرت ولي) مجتهد(گردد كه آيا براي فقيه  صورت مطرح مي 

  ثابت است يا خير؟ و در صورت ثبوت، ولايت در كدام موارد و در چه حدي است؟

   اصل بر عدم ولايت فقيه است

فقهاء قبل از آن كه به اثبات حكمي و به موضوعي به طور تفـصيل و مـشروح بپردازنـد، ابتـدا حكـم                        

نماينـد، سـپس شـروع       موضوع مفروض را مطابق اصلي از اصول مسلمه، به عنوان قاعده اوليه تعيين مي             

اگر دليل خاص معتبري كه مفاد آن مخالف حكم آن اصل  .  معتبره خاصه   كنند به تفحص و بررسي ادله       مي

باشد، به دست آورند، آن وقت طبق آن دليل معتبر، حكـم موضـوع مفـروض را تعيـين و از                     ) قاعده اوليه (

ر غير اين صـورت مطـابق قاعـده اوليـه           د. حكم اولي كه مطابق اصل و قاعده اوليه بوده دست بر ميدارند           

  .سازند حكم آن را معين مي

مثلاً اگر شك دارند حسن، حسين را وصي خود قرار داده يا نه؟ ابتدا به حكم قاعـده اوليـه، حكـم بـه        

ولي اگر قرينه و سند معتبري مبني بر وصايت پيدا شـود، دسـت از حكـم قاعـده                   . كنند  عدم وصايت او مي   

و همچنين اگر در حدود وصايت شك . كنند ابق سند معتبر فرضي، حكم به وصايت مياوليه برداشته و مط   

كنند، مثلاً اگر وصايت حسين نسبت به اموال حسن ثابت شود، اما نسبت به حقوق او مـشكوك باشـد، در                     

كننـد و بيـشتر از قـدر مـسلم، وصـايتي را قبـول         مورد مفروض كه مشكوك است، بـه نفـي آن حكـم مـي             

بـه آسـاني و بـه خـوبي روشـن           ) يعني ولايت فقيـه   (ز اين بيان چگونگي تحقيق حكم محل بحث         ا. كنند  نمي

  .گردد مي

مطابق اين روال، اگر شك شود كه آيا براي فقيه ولايت ثابت است يا خير؟ قبـل از بررسـي و دسـت                       

قيـه و انكـار      خاصه معتبره، مطابق اصل و قاعده اوليه كه مورد قبـول معتقـدين بـه ولايـت ف                   يافتن به ادله  

شود كه اصل بر عـدم ثبـوت ولايـت بـراي              گفته مي . گردد  باشد، حكم به نفي و عدم آن مي         كنندگان آن مي  

فقيه است، حال اگر پس از تفحص از ادله خاصه، اگر دليل معتبر خاصي كه اثبات ولايت كند وجود داشت، 

ولي، كه مفاد اصل و قاعده اوليـه بـود،          شود و از حكم ا      مطابق آن دليل، حكم به ثبوت ولايت براي فقيه مي         

در تعيين حد آن نيز مطابق همـان قاعـده          . دارند، و الا حكم اولي به قوت خود باقي خواهد ماند            مي  دست بر 

مثلاً اگر ولايت براي فقيه در مورد حكم ميان متخاصمين ثابت شود، ولي در موارد ديگـر،                 . شود  رفتار مي 

كوك باشد، در مورد مشكوك، مطابق اصل اولـي، حكـم بـه نفـي ولايـت                 نظير ولايت بر اموال و انفس مش      

به عبارت ديگر، عدم دليل براي حكم نفـي         . شود كه اصل، عدم ثبوت ولايت است        و چنين گفته مي   . گردد  مي

  .كافي است) يا حكم به نفي بيشتر از حد مسلم(ولايت از فقيه 

  ت فقيه نيامده است در روايات مورد استناد طرفداران ولاي» ولايت«كلمه 

ديـده  ) فقهـاء (بـراي راويـان حـديث       » ولايـت «يك از روايات و احاديث، عنوان         بايد دانست كه در هيچ    

در روايات عنـوان شـده اسـت، حكومـت، قـضاء، حجـت و               ) فقهاء(آن چه براي راويان حديث      . نشده است 

مـا معـاني   . باشـد  بديهي است معاني لغوي و عرفي اين سه كلمه غير از معناي ولايت مي        . هاست  مشابه آن 

  .دهيم اين كلمات را به طور خلاصه ذيلاً مورد توجه قرار مي



كـسي را حـاكم گوينـد كـه از          . حكومت، استحكام و محكم كردن امر است      » حكم«صلي  معناي ا          )۱

كند، زيرا كـه در اثـر قطـع           طريق حكم و قطع و فصل موضوع مورد اختلاف، آن را محكم مي            

در تمـام  . كنـد  منازعه، قـضيه را از ترديـد و تزلـزل بيـرون آورده و موضـوع را محكـم مـي                

  .محفوظ و منظور است) محكم كردن(، معناي اصلي »حكم«مشتقات كلمه 

به معناي احتجاج و بيان امري است كه خصم، به وسـيله آن بـر طـرف مخـالف غلبـه                     » حجت«         )۲

  .عذر، قصد، مخاصمه، محاجه و دليل، معاني ديگر حجت است. كند مي

، اداء كـردن و وفـا   قضاء به معناي اجراء و امضاء، حكـم و فـصل، خاتمـه دادن، حكـم دادن                         )۳

  .باشد نمودن مي

  .به معناي حجت، برهان، قوه و تسلط است» سلطان«                 )۴

  .و موارد استعمال آن، كه مورد بحث ماست، موافقت ندارد» ولايت«هيچ يك از معاني فوق با معاني 

شـد و آنـان را والـي          اسلام نيز مقام ولايت از طرف خلفاء بـه بعـضي اشـخاص اعطـا مـي                در صدر   

) ع(در دوره خلافت اميرالمؤمنين، علي      . گرديد  گفتند و به كسان ديگري سمت قضاء و حكومت اعطا مي            مي

سـمت  سمت ولايت داشتند، غير از كساني بودند كه به          » مالك اشتر «و  » بكر  محمد بن ابي  «كساني كه نظير    

  .قضاء گماشته شده بودند

به هر حال مقام ولايت به كساني اختصاص دارد كه در نظم و انتظام امور سياسي، نظامي، اجتماعي، 

و اما مقام قضاء و حكومت      . اقتصادي و غيره تخصص و مهارت داشته باشند، ولو اين كه فقيه هم نباشند             

 و مخاصـمات تخـصص داشـته و داراي          مخصوص به كساني است كه در فهـم احكـام و قطـع محاكمـات              

كمتـر  . اطلاعات وافي در باب احكام شرعي باشند، ولو اين كه در اداره ساير امور كـارايي نداشـته باشـند           

  .افتد كه يك نفر در هر دو سمت مهارت و تخصص داشته و هر دو مقام را دارا باشد اتفاق مي

و . ر از مقـام قـضاء و حكومـت اسـت          شـود كـه مقـام ولايـت غي ـ          از مطالب فوق به خوبي روشن مي      

داراي صلاحيت بـراي هـر      ) ع(تنها ائمه معصومين    . ها نيز از يكديگر متفاوت بوده و هستند         كانديداهاي آن 

شايد روي همين مبناست كه در روايات وارده، راويان حديث، يعني فقهاء            . اند  دو مقام در مرتبه اعلي بوده     

در روايتي ديده نشده اسـت كـه   . اند رباره امور شرعي معرفي نمودهرا تنها به عنوان قضاء و يا حكومت د       

  .فقهاء را به دليل فقاهت به عنوان والي معرفي كرده باشند

، نه در آيات و نه در روايات، اثري نيست و ميان ولايت و              )فقهاء (ةخلاصه آن كه از عنوان ولايت روا      

  .ود نداردقضاء يا نظاير آن، بر حسب معني و مفهوم، ملازمه وج

وارد شده اسـت، همـه    ) فقهاء (ةدر ادله عقليه و روايات نقليه و رواياتي كه در مورد سمت و مقام روا              

قَد جعلْته ولياً و    «آمده و هرگز جمله مثلاً      » فَانهم حجتي «و يا با جمله     » قَد جعلْته حاكماً يا قاضياً    «جا جمله   
  .اماماً در روايات نيامده استو يا » والياً

اند كـه عنـوان قاضـي يـا حـاكم و              اين آقايان، ولايت فقيه در مورد قضاء را از رواياتي استفاده كرده           

  .ها ذكر شده است و ما عين روايات و حدود دلالت آنها را نيز بيان خواهيم كرد نظاير آن در آن



  بررسي روايات مورد استناد طرفداران ولايت فقيه 

) االله تعـالي فرجـه      عجـل (عـصر     همان طور كه قبلاً گفته شد، ولايت فقهاء در دوره غيبت حضرت ولـي             

ا به بررسي و تحقيـق      در اين ج  . اند  هايشان ذكر فرموده    محدود به مواردي است كه اغلب در كتب و رساله         

 .پردازيم رواياتي كه دليل بر ولايت مطلقه فقهاء شمرده شده مي

 ١....مترِلَةُ الْفَقيه في هذَا الْوقْت كَمنزِلَة الاَنبياء في بني اسرائيل  :روايت فقه رضوي) ١
به اين روايت بر ولايت مطلقه فقيه، قطع نظر از اعتبار و يا عـدم اعتبـار سـند، زمـاني ممكـن                استدلال  

در صـورتي كـه   . انـد   است كه معلوم شود انبياء بني اسرائيل داراي مقام ولايت فقيه و امامت جامعه بـوده               

كَمنزِلَـة   ترِلَةُ الْفَقيـه  م«به علاوه، ظهور    . باشد  ثبوت ولايت براي انبياء بني اسرائيل، لااقل محل شبهه مي         
تواند باشد، نه     جانشيني فقيه از انبياء، از نظر ارشاد و اصلاح و امر به معروف و نهي از منكر مي                 » الاَنبياء

في «كلمـات  . از جنبه زمامداري و امامت، چنان كه وضع تاريخي انبياء بني اسرائيل شاهد ايـن بيـان اسـت         
باشد، زيرا مـورد اشـاره، زمـاني اسـت كـه در اثـر تـسلط قدرتمنـدان،                     مي نيز مؤيد اين نكته      »هذا الوقت 

شيعيان به طور عموم، و فقهاء به طور خصوص، مقهور بوده و كسي قادر به اظهـار حـق نبـوده اسـت و                        

اي به ارشـاد      حتي وظيفه انبياء در چنين دوره     . اصولاً شرايطي نبوده كه كسي اعمال ولايت و امامت نمايد         

 .روف و نهي از منكر منحصر بوده استو امر به مع

  ):ع(قال اميرالمؤمنين :  مرسله فقيه در معاني الاخبارروايت) ٢

الَّذين ياْتونَ مـن    : يا رسولَ االلهِ من خلَفائُك؟ قالَ     : قيلَ! اللّهم ارحم خلَفائي  ) ص(قَالَ رسولُ االلهِ    «
  ٢»بعدي ويروون حديثي و سنتي

داراي مقام ولايـت مطلقـه      ) ص(اند از آن جايي كه پيامبر اكرم          تقدين به ولايت فقيه استدلال نموده     مع

بوده و در اين روايت فقهاء را خليفه خود خوانده، فقهاء نيز به مقتضاي جانشيني پيغمبر، اين مقـام را دارا       

  .هستند

اند، احتمالاً مقـصود از خلفـا،         حققين گفته چنان كه بعضي از م    : اولاً: در رابطه با اين استدلال بايد گفت      

ها را بعد از خود اعلام        خواسته است كه با اين بيان، مقام آن         مي) ص(اند و پيامبر      بوده) ع(ائمه معصومين   

  .نمايد و بدين وسيله صلاحيت عترت خود را براي خلافت به آگاهي امت برساند

توانـد   نمـي ) ص(د كه تنها روايت كردن و نقل از پيامبر      معتقدين و منكرين ولايت فقيه اتفاق دارن      : ثانياً

 شـرعيه اسـت، باشـد زيـرا كـه مـديريت،              شرط لازم براي ولايت مطلقه، كه همان سياست و سلطنت عامه          

بـه عبـارت ديگـر      . يابـد   ها تنها با نقل حديث تحقق نمي        طلبد، و اين ويژگي     سياست و كارداني و كياست مي     

سرنوشت امت را به دست     . نقل روايت و با اطلاع به احكام فقهي ملازمه ندارد         ها و اوصاف فوق با        ويژگي

كساني دادن كه تنها خصيصه آنها نقل حديث و روايت و آشنايي با احكـام حـلال و حـرام اسـت، بـسيار                        

                                                 
  .ـ مقام فقيه در اين وقت مانند مقام پيامبران است در بني اسرائيل١
يا رسول االله جانشينان تـو چـه كـساني          : گفته شد . خدايا جانشينان مرا رحمت فرما    : فرمود كه پيامبر گفت   ) ع(ـ اميرالمؤمنين   ٢

  .كنند سنت مرا روايت ميآيند و حديث و  هايي كه بعد از من مي آن: هستند؟ فرمود



كه عقل كل بود، به ) ص(نامعقول و نامقبول است، و نسبت دادن چنين كاري به ساحت مقدس پيامبر اكرم      

توان دريافت كه مقـصود از خلفـاء، در روايـت فـوق، ائمـه                 بنابراين به خوبي مي   . ه شايسته نيست  هيچ وج 

و يا منظور جانشيني در جهت ارشاد و امر بـه معـروف و نهـي از منكـري اسـت كـه                       . باشند  مي) ع(اطهار  

  .مطابق كتاب و سنت پيغمبر انجام گيرد

  ):ت قاضيوسائل الشيعه، ابواب صفا( عمر بن حنظله روايت) ٣

در دين يا ميراث    ) شيعه(پرسيدم ميان دو نفر از ياران ما        ) ع(از حضرت صادق    : عمر بن حنظله گفت   

مقصود از قضات، قاضـيان دولـت اسـماً اسـلامي           (برند    اي است كه آن را به سلطان و قاضيان مي           منازعه

هـا ببـرد،       بـه نـزد آن     آيا اين كار حلال است؟ فرمود هـر كـه محاكمـه را            ) جور و غاصب بني عباس است     

يعنـي نـزد كـسي كـه خـدا امـر            . درباره حق يا باطل، در حقيقت محاكمه خود را به نزد طاغوت برده است             

زيرا آن را . فرموده به آن كافر شوند و اگر چه حق ثابتي هم در ميان باشد، گرفتن آن در حكم حرام است 

. اند كه خدا امر كرده به آن كافر شوند          گرفتهبه استناد حكم طاغوت گرفته است و چنين عناصري راهي را            

. خواهند محاكمه را به نزد طاغوت ببرند در حالي كه مأمور هستند به طاغوت كافر شـوند                  خدا فرموده مي  

) شـيعه (چه كنند؟ فرمود به كسي رو كنند كه از خود شما            ) شيعه(پس متخاصمين ما    : عمر بن حنظله گفت   

نماينـد و احكـام مـا را     كنند و بـه حـلال و حـرام مـا نظـر مـي        روايت ميهستند، از كساني كه حديث ما را   

  ١.ام در حقيقت من او را بر شما حاكم قرار داده. پس به حاكميت او رضا دهند. شناسند مي

است كه معتقدين   ) فَانِّي قَد جعلْته علَيكُم حاكماً    (محل استدلال اين روايت بر ولايت مطلقه فقيه، جمله          

  .باشد اند دليل بر ولايت مطلقه فقيه مي ن نظريه پنداشتهبه اي

باشد و ظهور حكومت، چنـان چـه قـبلاً             مخاصمه و منازعه مي     روشن است كه روايت فوق در مسأله      

گفته شد، لغتاً و عرفاً در تحكيم امر و قطع و فصل نزاع است و سؤال نيز در مـورد حكـم و داوري بـوده                          

غير از ولايت مطلقه است كه سياست عامه و زمامداري امور ملت از آن مراد   بديهي است اين معني      ٢.است

فقهـاء نيـز عمومـاً از حـديث         . فرق ميان دو عنوان مزبور بسيار روشن و غير قابـل انكـار اسـت              . شود  مي

اند و اگر جمله فوق به اهل لغت هم عرضه            غير از قضاء معناي ديگري استنباط نكرده      ) و نظاير آن  (مذكور  

آن چه مـلاك دلالـت و اسـتدلال در ادلـه            . يابند  ، غير از معناي ذكر شده، معناي ديگري از آن در نمي           شود

  .نقليه و لفظيه براي اثبات مدعاست ظهور كلام متكلم است

                                                 
السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الي السلطان و الي القضاة                   سالت ابا عبداالله عليه   : ـ قال ١

بتـا  ايحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم له فانما ياخذه سحتا و ان كان حقـا ثا      

، »يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به«له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و ما امراالله ان يكفر به، قال االله تعالي             

ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عـرف احكامنـا فليرضـوا بـه                       : فكيف يصنعان قال  : قلت

  . عليكم حاكماحكما فاني قد جعلته
 وارد كردن بيـست و شـش   ، با٥٥٣ تا ٥١٦سيد محمد جواد غروي در كتاب فقه استدلالي در مسائل خلافي، از ص         االله    ــ آيت ٢

  .اشكال به متن مقبوله، آن را روايتي مجعول دانسته است



مؤيد اين بيان، ذيل روايت مذكوره است كه در آن ضمن سؤال و جواب از حكـم دو خبـر يكـسان از                       

اذا كانَ ذالك فَاَرجِه حتـي تلْقـي        «: ها امام چنين فرمود      مرجحات آن  تمام جهات، ولي متعارض، و ذكر     
پـس بايـد    ) يعني از تمام جهات دو خبر متعارض يكسان شوند        (يعني زماني كه بدين صورت باشند       » اماماً

  .منتظر باشي و از حكم دادن خودداري نمايي تا با امام خود ملاقات كني

دهد كه روايت مذكوره تنها مربوط به حكميت بين متخاصمين اسـت و              اين جمله به روشني نشان مي     

  .اصلاً ربطي به ولايت مطلقه فقيه ندارد

  :خديجه  ابيروايت) ٤

كـه چيـزي    ) شيعه(به من فرمود نظر كنيد به مردي از خود شما           ) ع(حضرت صادق   : خديجه گفت   ابي

قـرار  ) داور(در حقيقت مـن او را قاضـي         . داند پس او را ميان خود داور قرار دهيد          ما را مي  هاي    از داوري 

  ١.پس محاكمه را پيش او ببريد. دادم

زيـرا حـديث فـوق بـه     . باشـد  اين حديث را از ادله ولايت مطلقه فقيه گرفتن، دور از شـأن تحقيـق مـي          

چـه   چنـان . ي ميان متخاصـمين اسـت و بـس   دهد كه حاكم تنها در مورد محاكمه و داور    روشني نشان مي  

  .اي روي دهد ها منازعه ن اين جعل در صورتي است كه ميان آ) فَاجعلُوه بينكُم: (گويد روايت صريحاً مي

  : روايت با عبارت ديگر نيز به اين صورت نقل شده استهمين) ٥

هـا بگـو       فرمود بـه آن    فرستاد و ) شيعه(مرا به سوي اصحاب ما      ) ع(حضرت صادق   : ابوخديجه گفت 

حذر كنيد از اين كه وقتي ميان شما خصومتي روي داد يا درباره چيزي از داد و سـتد اختلافـي روي داد،      

داند قـرار بدهيـد و       ميان خود مردي را كه حلال و حرام ما را مي          . داوري آن را پيش يكي از فاسقان ببريد       

  ٢.ين كه مخاصمه را به نزد سلطان ظالم ببريدو حذر كنيد از ا. من او را بر شما داور قرار دادم

دهد كه تنها و به طور انحـصار، مربـوط بـه              هاي فوق به طور بسيار واضح نشان مي         هر يك از جمله   

  .قضاء در مخاصمه و محاكمه بوده كوچكترين ارتباطي به ولايت مطلقه فقيه ندارد

  :االله فرجه عصر عجل  شريف از حضرت وليتوقيع) ٦

) بـوده ) عـج (از نواب اربعه حضرت ولـي عـصر   (عقوب گفت از محمد بن عثمان العمري       اسحق پسر ي  

اي را به من برساند كه در آن از مسائلي كه براي من مشكل شـده بـود از حـضرت                       درخواست كردم نامه  

امـا  ) نوشته بود . (وارد شد ) عج(الزمان    پس توقيع شريف به خط مبارك مولانا صاحب       . سؤال نموده بودم  

تا اين كه كلام را بدان جا رسانيد و . ره آن چه سؤال كرده بودي، خدا تو را ارشاد و ثابت قدم فرمايد            دربا

ها حجت من بر شما  آيد، به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آن و اما در رويدادهايي كه پيش مي   «: فرمود

                                                 
عوائـد  ( قـد جعلتـه قاضـيا فتحـاكموا اليـه      انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم    ): ع(ـ قال لي ابو عبداالله      ١

  ).نراقي
قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم الخصومة او تداري في شي من الاخذ و العطـاء ان                 : ـ قال بعثني ابو عبداالله الي احد اصحابنا فقال        ٢

حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم ان يخاصم            تحاكموا الي احد من هولاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف            

 .بعضكم بعضا الي السلطان الجائر



پـيش از او از پـدرش خوشـنود         هستند و من حجت خدا هستم؛ و اما محمدبن عثمان العمري، خـدا از او و                 

  ١.باشد، مورد اطمينان من است و نوشته او، نوشته من است

اين روايت از مهمترين رواياتي است كه بـراي اثبـات ولايـت مطلقـه فقيـه عنـوان شـده اسـت و پايـه               

 ـ«استدلال آنان در دو جمله ذيل است يكي جمله     و »  رواة حـديثنا یأَما الْحوادثُ الْواقعة فَارجِعوا فيها إِلَ

كننـد كـه مقـصود از     در جمله اولي چنـين اسـتدلال مـي   » فَانهم حجتي علَيكُم و اَنا حجةُ االلهِ «ديگري جمله   

حوادث واقعه، تنها احكام شرعي و مسائل فقهي نيست، بلكه منظور كليه اموري است كه مربوط به شئون                  

از قبيل انواع ولايت شرعيه نظام حكومتي ـ سياسي ـ اقتـصادي ـ    (شد با اجتماعي و فردي امت اسلامي مي

) ع(امام . كه ولي مطلق مسلمين بايد آنها را انجام دهد) قضايي ـ اجرائي ـ تنظيم امور ـ حفظ ثغور و غيره   

بيـان  روات حديث و فقهاء را ولي مطلق مسلمين قرار داده و با ايـن      » ....اما الحوادث الواقعه  «با همين جمله    

  .مقام ولايت مطلقه را براي فقهاء در دوره غيبت كبري ثابت نموده است

نمايند كـه مـراد از حجـت،          چنين استدلال مي  » فَانهم حجتي علَيكُم و اَنا حجةُ االلهِ      «و اما از جمله دوم      

ز و مرجـع و   كسي است كه در تمام امور اجتماعي و سياسي و نظامـات قـضائي و اجرائـي و غيـره مرك ـ                    

  .حجت بوده، و به عبارت ديگر، داراي مقام ولايت مطلقه و امامت عامه باشد

بر اثبات ولايت فقيه از ) اَما الْحوادثُ الْواقعة الخ(بر ارباب نظر واضح است كه استدلال به جمله اولي 

را ممكن است مسائل زي. يكي اين كه همين جمله نسبت به غير مخاطب، مجمل است. چند جهت مردود است

نيز در جواب آن، همان جمله را كه براي مخاطـب، معهـود و              ) ع(پرسيده و امام    ) ع(مخصوصي را از امام     

تواند از جمله فوق كه برايش مجمـل        در اين فرض، غير مخاطب نمي     . معلوم بوده است، بيان فرموده باشند     

  .است، با تأويلاتي بر مدعاي خود استدلال نمايد

محتمل است مقصود از آن بعضي مسائل و موضوعات مشكله شرعيه باشـد كـه بـراي مكلـف                   : ثانياً

مخصوصاً در امور قضائي و حقوقي و امور حسبيه و نظاير آن كه احتيـاج بـه ولـي و قـيم                      . دهد  روي مي 

  .بديهي است در اين گونه موارد امام بايد مطابق سؤال سائل مرجعي را معرفي فرمايد. شرعي دارد

هـاي سياسـي، اختلافـات مـشكل، اغتـشاشات،            بحـران » حوادث واقعـه  «ممكن است مقصود از     و نيز   

هـا در   هاي دينـي واحـداث بـدعت     روي  تحولات و تغيير اوضاع و احوال اجتماعي و مذهبي، انحرافات و كج           

گـردد، كـه در       دين خدا و غيره باشد كه موجب حيرت و سرگرداني و ضلالت مسلمين در تعيين وظيفه مي                

را به عنوان مرجعي معرفـي      ) فقهاء (ة، جهت راهنمايي و ارشاد و تشخيص وظيفه، روا        )ع(ن شرايط امام    اي

هـا را از تـاريكي و گمراهـي و از     آن) ع(انـد تـا راويـان حـديث و فقهـاء مطـابق دسـتورهاي ائمـه           فرموده

  .ها بشناسانند زدگي و انحراف نجات دهند و وظيفه و راه مستقيم را به آن حيرت

                                                 
ـ عن اسحق بن يعقوب، قال سالت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سالت فيه عـن مـسائل اشـكلت علـي فـورد                            ١

 و ثبتك ـ الي ان قال ـ و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها   اما ما سالت عنه ارشدك االله) عج(الزمان  التوقيع بخط مولينا صاحب

االله و اما محمد بن عثمان العمري فرضي االله عنه و عن ابيه من قبل فانـه ثقتـي و                      الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة        

  .كتابه كتابي



براي احراز مقام ولايت كه سلطنت عامـه و         ) فقيه(به علاوه چنان كه قبلاً گفته شد، راوي حديث بودن           

دار باشد كه علاوه بـر مقبوليـت          كسي ميتواند اداره امور را عهده     . كند  رياست امت اسلام است، كفايت نمي     

تنهـا راوي  .  را دارا باشـد هاي علمي ـ سياسي ـ آگاهي و بينش، مديريت، اسـتعداد و عـدالت     مردم، ويژگي

چه بسا فقيهي كه در فقاهت هم كامل اسـت، ولـي            . هاي فوق، كافي نيست     بودن، بدون ويژگي  ) فقيه(حديث  

سرنوشت تمام امت و ملـت را بـه         ) ع(مگر معقول است امام     . حتي از تنظيم امور خانواده خود عاجز باشد       

طلبـان و دنياپرسـتان    طلاع بوده و تحت تأثير جاها كسي بسپارد كه از مسائل سياسي و اجتماعي زمان بي   

قرار گيرد و فريب شياطين جن و انس را بخـورد، و در نتيجـه كليـه شـئون زنـدگي فـردي و اجتمـاعي و                           

  معنوي ملت را در پوشش مذهب با خطري غيرقابل جبران مواجه ساخته به پرتگاه سقوط مطلق بكشاند؟

رساند، نـه انتخـاب و اطاعـت          مفهوم مراجعه و پرسش را مي     » عرجو« و تعبير    »فَارجِعُوا«ضمناً كلمه   

بـا توجـه بـه تعـدد فقهـاء و اخـتلاف             ) ع(اگر قرار براي زمامداري و مديريت بود، بديهي است كه امام            . را

سليقه مردم، ممكن نبود چنين دستوري را، بدون ذكر شرايط و ترتيبات كار براي تعيين فرد اصلح، صادر 

 حديث  ةال روايت فوق، به فرض قطعيت و اصالت، حكايت از ضرورت رجوع مردم به روا              نمايند، در هر ح   

  .نمايد نه جواز اعمال ولايت و سلطه از ناحيه فقهاء مي

كـه در تقريـب     » فَانهم حجتي علَيكُم و اَنـا حجـةُ االلهِ        «و اما استدلال بر ولايت مطلقه فقيه با جملـه           

، يا معنـاي لغـوي و عرفـي         »حجت«زيرا از كلمه    .  گرديد، نيز بر خلاف تحقيق است      استدلال بر مسأله بيان   

اما معناي لغوي و عرفي حجـت آن اسـت كـه بـه              ). اصولي(آن را بايد در نظر گرفت، يا معناي اصطلاحي          

اسـم اسـت از     » حـا « باضـم    اَلْحجـة : گويـد   در مجمع چنين مـي    . وسيله آن با طرف مخالف احتجاج شود      

و نيـز   . تا اين كه براي مردم عليه خدا پس از ارسال پيامبران حجـت نباشـد              :  خداي تعالي فرموده   احتجاج،

 در تفـسير  ١.باشد، يعني بـه سـبب اوامـر و نـواهي او     و براي خدا حجت رسا و كامل بر مردم مي       : فرموده

لم بـودي؟ اگـر     كند كـه آيـا عـا        همين آيه وارد شده است كه خداوند در روز قيامت به بنده خود خطاب مي              

پس چرا ياد نگرفتي تا     : فرمايد  مي! جاهل بودم : پس چرا عمل نكردي؟ و اگر گفت      : كند  خطاب مي ! گفت آري 

  ٢.سازد عمل كني؟ آنگاه حجت بالغه او را مغلوب مي

 ـ «: و در سوره انعـام    » لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ    «: در سوره بقره فرموده    ا آتيناهـا   تلْك حجتن
راهيمبدر سوره شوري فرموده   » ا :» هضم داحهتجدر هـر جـا، چـه در     »حجة«خلاصه آن كه از كلمه      . »ح 

و آن چـه بـا آن احتجـاج         (آيات نامبرده و چه در روايات، همان معنـاي لغـوي و عرفـي آن يعنـي برهـان                    

ها با بندگان احتجاج       آن دليل كه خدا با آن      اند به   انبياء و اولياء را حجت ناميده     . منظور بوده است  ) شود  مي

                                                 
االله حجـة بعـد الرسـل ـ و الله الحجـة البالغـة ـ اي         لكيلا يكون للناس علي: من الاحتجاج ـ قال تعالي ـ والحجه بضم الحاء الاسم ١

  .باوامره و نواهيه
افلا تعلمـت حتـي     : قال! كنت جاهلا : افلا عملت؟ و ان قال    : قال له ! عبدي كنت عالما؟ فان قال نعم     : ـ ان االله يقول للعبد يوم القيمة      ٢

  .لغةتعمل، فيخصمه الحجة البا



هـا احتجـاج      به طور خلاصه، انبياء و اولياء و كتب آسماني حجت و برهانند زيرا كه بـه وسـيله آن                  . كند  مي

  .گردد مي

در اصول فقه عبارت است از سند و مدرك شـرعي كـه عمـل بـه آن                  » حجت«و اما معناي اصطلاحي     

  .بول خواهد بود و اگر مطابقت با واقع نداشت معذور خواهد بودمق) اگر سند مطابق با واقع بود(

براي كلمه حجت، غير از دو معناي فوق، معناي ديگـري در نـزد اهـل فـن معلـوم و معهـود نيـست و               

  .ندارد» ولايت مطلقه فقيه«يك از دو معنا مناسبتي با معناي  هيچ

  .پايه است قه فقيه با توقيع شريف بيپس با اين بيان كاملاً روشن است كه استدلال به ولايت مطل

  : قداحصحيحه) ٧

در ضـمن بيـان مرتبـه علمـاء         ) ص(روايت كرده كه پيامبر اكرم    ) ص(حضرت ابي عبداالله از رسول االله     

رثُوا الْعلْم فَمن اَخذَ    و انَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْاَنبياء و انَّ الاْنبياءَ لَم يورِثُوا ديناراً ولا درهماً و لكن اَو               «فرمـود   
  .»منهم اَخذَ بِحظٍّ وافرٍ

فرمـوده علمـاء، وارثـان      ) ص(روايـت كـرده كـه پيـامبر اكـرم         ) ص(از رسـول االله   ) ع(حضرت صـادق  

لكن ميراث آنان دانش است و هر كـس از آنهـا            . گذارند  همانا پيامبران دينار و درهمي باقي نمي      . پيامبرانند

  . به دست آورده استگرفت بهره شايان

  ١.روايت ابوالبختري نيز با تفاوت كمي مثل همين روايت است و به جاي علم، احاديث ذكر شده است

آنـان  . اسـت » انَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْاَنبيـاء «محل دلالت اين حديث بر ولايت فقيه، در نظر مدعيان ولايـت            

م ولايت مطلقه هستند، علماء و فقهاء هم به مقتضاي همـين            كنند كه چون انبياء داراي مقا       چنين استدلال مي  

هـا    حديث وارثان انبياء هستند؛ پس فقهاء به حكم ميراث، مقام ولايت را از پيامبران بـه ارث بـرده و از آن                     

  .اند وارث ولايت مطلقه گرديده

مستلزم وارث بـودن    در اين جا بايد گفت ارث بردن علماء از احاديث انبياء، كه همان علم انبياء است،                 

. به ويژه اين كه در متون حديث، مورد ارث، كه همان علم و دانش است، بيان گرديـده                 . ولايت مطلقه نيست  

روايت فوق، علمـاء را از نظـر        . بنابراين دليلي نيست كه علماء ساير شئون انبياء را نيز به ارث برده باشند             

عروف و نهي از منكر وارث انبياء معرفي نموده و مقرر           ارشاد و تبليغ دين و اصلاح امور مردم و امر به م           

انـد    پرستي و غيره را كه از انبيـاء ارث بـرده            دارد كه علماء احاديث و دانش توحيد و خداشناسي و حق            مي

  .بايد به مردم برسانند و ابلاغ نمايند

  .خلاصه آن كه عدم دلالت اين حديث بر ولايت مطلقه فقيه بر اهل نظر پوشيده نيست

  .است) ع(الشهدا امام حسين   كه منسوب به حضرت سيدتُحفُ العقول روايت) ٨

در وافي اين روايت را در كتاب امر به معروف و نهي از منكر ذكر               (اين روايت مفصل و طولاني است       

) بنا به زعم مـدعي (گرفته و آن چه در روايت مذكوره محل استدلال بر ولايت مطلقه فقيه قرار          ) كرده است 

هاي مسلمين و غلبه جـور بـر عـدل و     در مقام تشريح گرفتاري(همان جمله معروف است كه در ضمن آن      

                                                 
  . و ذاك اَن الاَنبياءَ لَم يورِثُوا درهماً و لا ديناراً و انَّما اَورثُوا اَحاديثَ من اَحاديثهِمان الْعلَماءَ ورثَه الْاَنْبياءِـ ١



الْعلَماءِ بِااللهِ الاُمناءِ علی حلاله      ذلك بِاَنَّ مجِاری امورِ الاَحكامِ علی اَيدی      «فرمـوده   ) پيروزي باطل بر حق   
هرامو ح«  

اش اين است كه محل جريان امور و احكام بر دست كساني است كه علم به خدا دارند                    رجمهخلاصه ت 

 بِيـد «،  »علی اَيدی الْعلَمـاءِ   «و به حلال و حرام او امين هستند و در بعضي كتب به جـاي                ) خدا شناسند (
ري امـور شـامل امـور       كننـد كـه مجـا       معتقدين به ولايت مطلقه فقيه اسـتدلال مـي        . ذكر شده است  » الْعلَماءِ

پس بر اين پايه همه كارهاي اجتماعي، سياسـي، نظـامي، قـضائي و              . اجتماعي در تمام شئون زندگي است     

بايـد توجـه    . باشـد   و اين تعبير ديگري از ولايت مطلقـه فقيـه مـي           . اجرائي ملت اسلام در دست علماء است      

عقيده محققين بزرگ شيعه دوران اخير، همانا        به   »علماء باالله و امناء بحلاله و حرامه      «داشت كه مقصود از     

) ع(چون روايت در مقام توبيخ مردمي است كه با دوري از اطراف ائمـه معـصومين                . باشند) ع(ائمه اطهار   

شان از گرد رهبران بر حق، باعث گرفتاري و مصيبت مسلمين و علت تسلط ستمكاران و تـضعيف   و تفرق 

: در همـين خطبـه آمـده اسـت        ) مجـاري الامـور   ( قبل از جمله معـروف       اند، و   گرديده) امامان بر حق  (علماء  

هاي علمـاء را، كـه بـر     هاي مردم بزرگتر است زيرا مقام و منزلت گرفتاري و مصيبت شما از تمام مصيبت     

هـا اسـت، از       ، مجاري امور و ولايت و امامت عامه در دست آن          )ص( واضحه و سنت پيغمبر       مقتضاي بينه 

علت سلب كردن اين حق، غير از پراكندگي شما از اطراف حق و اختلاف در سنت پيغمبـر                 اند، و     شما گرفته 

  ١.چيز ديگري نيست) ص(

  گيري  بندي و نتيجه جمع

كه در اين بخش ذكر شد، در نظر مدعيان ولايت فقيه مهمترين ادله نقليه بر ولايت مطلقه فقيه        رواياتي  

توانند در مقابـل   بود و در صفحات گذشته به خوبي معلوم گرديد كه اين ادله، دلالتي بر مدعا ندارند و نمي        

 و اهل فن كلاً دلالت ايـن روايـات   محققينِ فقهاء.  اوليه كه سابقاً ذكر شد، ايستادگي كنند      ادله اربعه و قاعده   

  .اند را صريحاً نفي فرموده) بر ولايت مطلقه فقيه(

امـا ولايـت    . چه محل بحث و مورد گفتگو است، موضوع ولايت مطلقه فقيه اسـت              بايد توجه داشت آن   

كار الجمله براي فقيه در دوره غيبت كبري در موارد ضروري و متقضيِ همان فقهاء، مسلم و غيرقابل ان         في

بنابراين مقتضي است در بخش آينده، به توفيق خـدا، بـه اقـوال              . اگر چه در حدود آن اختلاف دارند      . است

 .بعضي از محققين اشاره شود تا مسأله بهتر روشن گردد

 
 
 
 
  

                                                 
علماء بـاالله الامنـاء   ـ و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء، ذلك بان مجاري الامور و الاحكام علي ايدي ال                 ١

علي حلاله و حرامه فانتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سـلبتم ذلـك الا بتفـرقكم عـن الحـق و اخـتلافكم فـي الـسنة بعـد البينـة                  

  .الواضحة



  نظرات برخي از فقهاي بزرگ درباره ولايت فقيه

  ـ نظر مرحوم شيخ مرتضي انصاري١

بزرگترين فقيه چند صد سال اخير، در كتاب مكاسب در مسأله تصرف در مال صـغير، بعـد از بيـان                     

 ولايـت تـصرف در      ـ٣ـ مرجعيت در مرافعات و مخاصمات،       ٢ـ منصب فتوا،    ١: گانه فقيه، يعني    مناصب سه 

  :سوم چنين گفته استاموال و انفس؛ در قسم 

قطـع نظـر از ايـن كـه         . اول آن كه در تصرف مـستقل باشـد        : ولايت فقيه به دو صورت متصور است      

و تصرف ولي   (قسم دوم آن كه غير ولي در تصرف مستقل نباشد           . تصرف غير نيز منوط به اذن او باشد       

  ١.)منوط به اذن ولي باشد

انفس را، به حكم قاعده اوليه، از همه افـراد نفـي            در صورت اول استقلال فقيه در تصرف در اموال و           

نموده و به عدم ثبوت آن تصريح كرده است و در رواياتي كه خيال شده دلالت بر ولايـت فقيـه دارد كـلاً                        

  .فرمايد ها كرده و مي تصريح به عدم دلالت آن

ظـه سـياق   گـردد كـه ملاح    لكن اگر از روي انصاف روايت شريفه مورد توجه قرار گيـرد معلـوم مـي               

. كند كه در مقام بيان وظيفه فقهاء از نظـر احكـام شـرعيه اسـت     روايت و صدر و ذيل آن چنين اقتضاء مي     

پس اگر فقيه زكات و خمس را از مكلف مطالبه نمايد، دليـل شـرعي بـر وجـوب دادن آن بـه فقيـه وجـود                           

  ٢.ندارد

ليلِ علي وجوبِ طاعة الفَقيه كَالامامِ الاّ مـا         و بِالْجملَة فَاقامه الد   : در آخر اين بحث چنين آمده است      
طُ القَتادرخ هونليلِ دبِالد جرخ.  

از تراشيدن خارهاي بسيار    ) ع(يعني دليل اقامه كردن بر وجوب اطاعت فقيه نظير وجوب اطاعت امام             

اي است از اشكال يا عـدم         نايهاين تعبير ك  . آورتر است   سخت درخت خاردار با دست لخت دشوارتر و رنج        

  .امكان اقامه دليل بر ولايت فقيه

و اما بحث در ولايت فقيه بر اساس وجه دوم، يعني هر گاه تصرف ديگري موقوف به اذن فقيه باشد                    

و به سـبب آنكـه مـوارد توقـف بـر اذن امـام غيـر        ) در مواردي كه اذن فقيه هم موقوف به اذن امام است    (

: گوييم پس مي. ، ناچار بايد آنچه را كه ضابط و شاخص ولايت او است ذكر نمود      مضبوط و نامعلوم است   

هر امر معروفي كه از جانب شارع معلوم باشد و تحقق آن را در خارج خواسته باشد، اگر معلوم شود كه                     

 شخص معيني است، مثل نظارت پدر بر اموال فرزند صغيرش، يا وظيفهـي صـنف معينـي           انجام آن وظيفه  

مانند افتاء و قضاء، يا وظيفهي هر كس كه به انجام آن توانايي دارد، نظير امر به معـروف، در هـيچ                      است،  

و اگر چگونگي آن معلوم     ) چون بايد آن امر توسط فرد خاص انجام گيرد        (يك از اين موارد اشكالي نيست       

                                                 
ـ الولايه يتصور علي وجهين الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن تصرف غيره منوطا باذنه، الثاني عدم استقلال                     ١

  ره بالتصرفغي
فلـو  .... ـ لكن الانصاف بعد ملاحظة سياقها او صدرها او ذيلها يقتضي بانها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الاحكام الشرعيه               ٢

  طلب الفقيه الزكوة و الخمس من المكلف فلا دليل علي وجوب الدفع اليه شرعا



رجـوع بـه او لازم   نگردد و احتمال رود كه تحقق يا وجوب آن به نظر فقيه مشروط است، در اين صـورت    

سپس آنكه اگر فقيه از روي ادله، جواز توليت خود را، به سبب منوط نبودن آن به نظر امام يا نايب                     . است

دهـد و الا      خاص او به دست آورد، خود شخصا يا با نائب گرفتن، اگر نائب گرفتن را جايز بداند، انجام مي                  

  ١.ندارد) ع(نوط بودن انجام آن به نظر امام گذارد، زيرا معروف بودن امري منافاتي با م معطل مي

پس شيخ انصاري ولايت فقيه را در مواردي نظير مخاصمات و رسيدگي به اموال صغار در صورت                 

و اموال غايب و نصب قيم و نظاير آن، مورد بحث قرار داده و ادله آن نظير مقبوله عمـر                    ) پدر(نبودن ولي   

از آن چه بيان كـرديم معلـوم        «: كند كه   گيري مي   نمايد و نتيجه    ميبن حنظله و توقيع شريف و غيره را ذكر          

بـه  . ي كه بر ولايت فقيه اقامه شده، اموري است كه مشروعيت آن قبلاً به ثبوت رسـيده باشـد                    ا  گرديد ادله 

طوري كه اگر فرض شود فقيهي در جامعه وجود ندارد، انجام آن براي مردم به طور كفايي واجب خواهد                   

و ) ع(گر مشروعيت وجود آن در خارج مشكوك باشـد، نظيـر اجـراء حـدود بـراي غيـر از امـام                       اما ا . بود

تزويج دختر صغيري كه پدر و جد ندارد، و ولايت معامله بر مال غايب به وسيله بستن عقد، و فـسخ عقـد                       

ه و جملـه  و توقيع نامبرد» مقبوله عمر بن حنظله«اي نظير  خياري از صغير و غيره و مشروعيت آن از ادله  

  ٢».گردد براي فقيه ثابت نمي» مجاري امور الاحكام علي ايدي العلماء«

حتـي در مـوارد محـدود       » ولايت فقيه «شود كه     از سخنان مرحوم شيخ انصاري به خوبي روشن مي        

  .»ولايت مطلقه فقيه«تا چه رسد به . باشد هم مردود، و يا لااقل مورد شك مي

  ١ نظر مرحوم آخوند خراسانيـ٢

 كه در تحقيـق و تتبـع، كـم نظيـر و             »كفاية الاصول «صاحب كتاب   » آخوند خراساني «االله    مرحوم آيت 

رتـضي انـصاري   اند، بـه بررسـي نظريـات شـيخ م           استاد مراجع و فقهائي است كه بعد از مشروطيت آمده         

  :گويد پرداخته و در مورد ولايت فقيه چنين مي

ثابـت  ) ع(االله فرجه هر يك از شئون ولايت كه براي امـام              پوشيده نماند در حال غيبت امام عصر عجل       

و اما آن چه براي امام از شئون ولايت ثابت است، ثبوت       . نشده، براي فقيه به طريق اولي ثابت نخواهد بود        

  .حل اشكال استآن براي فقيه م

                                                 
 علي الوجه الثاني اعني توقف تصرف الغير علي اذنه فيما كان            بقي الكلام في ولايته   «ـ در مقام بيان حكم وجه دوم چنين گفته          ١

و حيث ان موارد التوقف علي اذن الامام غير مضبوط، فلابـد مـن ذكـر مـا     ) ع(متوقفا علي اذنه فيما كان متوقفا علي اذن الامام  

ظيفة شخص خاص كنظـر الاب   فنقول كل معروف علم من الشارع اراده و جوده في الخارج، ان علم كونه و              . يكون كالضابط لها  

في مال ولده الصغير، او صنف خاص كالافتاء و القضاء، او كل من يقدر علي القيام به كالامر بالمعروف فلا اشـكال فـي شـئي                          

ثـم ان علـم الفقيـه مـن         . و ان لم يعلم و احتمل كونه مشروطا في وجوده او وجوبه بنظر الفقيه وجب الرجوع فيه اليـه                  . من ذلك 

ز توليته لعدم اناطتة بنظر خصوص الامام او نائبه الخاص تولاه مباشره او استنابه ان كان ممن يري الاسـتنابه فيـه                     الادله جوا 

  .فان كونه معروف لاينا في اناطته بنظر الامام. و الا عطله
ة ايجادهـا فـي الخـارج       ـ فقد ظهر مما ذكرنا ان مادل عليه هذه الادله هو ثبوت الولايه للفقيه في الامـور التـي يكـون مـشروعي                      ٢

مفروغا عنه بحيث لو فرض عدم الفقيه كان علي الناس القيام بها كفاية و اماما يـشك فـي مـشروعيته كالحـدود لغيـر الامـام و           

تزويج الصغيره بغير الاب و الجدو ولايته المعامله علي مال الغايب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه و غير ذلك فـلا يثبـت              

  ....الادله مشروعيتها للفقيهمن تلك 



اي  در اينجا بايد اولاً از آن چه براي امام ثابت است، بحث كنيم ـ در مرحله دوم به نقض و ابرام ادلـه  

  .كه براي ثبوت آن براي فقيه ذكر شده است بپردازيم

  :ثابت است) ع(ـ آن چه براي امام 

وط به وظيفه مقام رياسـت      در امور مهمه كلي متعلق به سياست و مرب        ) ع(بايد دانست كه ولايت امام      

در امور جزئيه كه متعلـق بـه اشـخاص و افـراد اسـت، نظيـر                 ) ع(امت قابل ترديد نيست، و اما ولايت امام         

علت ترديد ايـن    . فروش خانه افراد و يا ساير تصرفات در اموال شخصي مردم محل ترديد و اشكال است               

  :كنيم ما سه دليل از آن را ذكر مياست كه يك دسته از ادله، دلالت بر عدم ولايت دارند كه 

 كه دلالت بر عدم جواز تصرف غير در اموال و املاك مردم دارد، مگر در صورتي كه ايـن                    اي  ـ ادله ١

  .تصرف به اذن و رضاي حاضر صاحب مال انجام گيرد

  . كه بر عدم حليت مال مردم بدون طيب نفس و رضاي صاحب مال دلالت دارنداي ـ ادله٢

بر اين اسـاس بـوده كـه آن حـضرت دربـاره امـوال               ) ص(بودن اين واقعيت كه سيره پيغمبر       روشن  

  .فرموده است مردم، هم چون ساير افراد امت، و بدون كوچكترين امتياز و اختياري عمل مي

بر مـؤمنين نـسبت بـه يكـديگر دلالـت           ) ع(و دسته ديگري از آيات و روايات بر اولويت پيغمبر و ائمه             

در ) النبي اَولی بِـالمُؤمنين    ـ٢و نظير آن و      لا يحلُّ مالُ امرِءٍ الاّ بِطيبِ نفسه       ـ١(بل اين دو نوع ادله      تقا. دارند

  .محل بحث موجب ترديد و اشكال گرديده است

اما حقوقي كه به سبب خاص، نظير ازدواج و قرابـت در ارث، بـه وجـه مخـصوص بـه افـراد متعلـق                         

در اين گونه موارد غير قابل انكار است و صحيح نيست كه بگوييم             ) ع(عدم ولايت پيغمبر و امام      گردد،    مي

اولـي و   ) و يا به زنـي از مـسلمين از شـوهر او           (در ارث بردن از متوفي، از وارث اصلي         ) ع(پيغمبر و امام    

َلنبِـي اَولـی    ا(زيرا آيـه    . شود  مسلماً شامل اين گونه امور نمي     ) ع(اقرب باشد و ادله ولايت پيامبر و امام         

در مسائلي است كه مسلمانان خود اختيار داشته باشند، نـه در امـري كـه از احكـام                   ) بِالمُؤمنين من اَنفُسِهِم  

مثلاً قرابت سبب ارث و ازدواج، سبب آثار زوجيت اسـت كـه شـارع        . ها نيست   تعبدي بوده و در اختيار آن     

ج جعل فرموده و اين جعل و حكم در اختيار مؤمنين نيست تا اين كه               منحصراً اين حق را براي وارث و زو       

) ع(ها اولويت داشته باشد و اما درباره اين كه آيا تبعيت امر و نهي نبي و امـام                     پيغمبر بتواند نسبت به آن    

به طور مطلق، ولو اين كه مربوط به سياست و احكام نباشد، مانند امور عادي و روزمره زندگي، واجب و                    

آن چـه از    : زم است، يا اين كه وجوب تبعيت مختص به امور سياسي و احكـام اسـت، بايـد چنـين گفـت                     لا

در اموري ) ع(شود و قدر مسلم است، آن است كه وجوب اطاعت پيامبر و امام    روايات و آيات استفاده مي    

و امـا اگـر   . راست كه از جنبه نبوت و امامت صادر شود، خواه مربوط به احكام و سياست باشـد، يـا خي ـ            

  .فرماني از جنبه مقام نبوت و امامت صادر نگردد، وجوب تبعيت آن معلوم نيست

ترين آنها از حيث دلالـت     براي فقيه ذكر شده است؛ قوي     » ولايت مشابهي «اي كه جهت ثبوت       و اما ادله  

  :عبارتند از

  .رد روايتي كه حكايت از تشابه منزلت فقيه به منزلت انبياء بني اسرائيل داـ١



  )العلماء مجاري الامور بيد(فرموده ) ع(العقول كه در آن امام   تحفـ روايت٢

  .»هاست سزاوارترين مردم به پيامبران، اعلم آن«:  روايتي كه در آن فرمودهـ٣

هر چنـد ظـاهر اولويـت دادن اعلـم در           . الذكر هرگز دلالتي بر ولايت فقيه ندارد        هيچ يك از موارد فوق    

از اين جهت است كـه آن را بـه علـم اختـصاص              . »خلافت علماء از انبياء باشد    «اشاره به   شباهت به انبياء،    

علمـاء را بـه     ) ص(طور كـه در جملـه ديگـر، معـصوم             همان). يعني علماء در علم خلفاء انبياء هستند      (داده،  

در مفهـوم   زيـرا   . عنوان خليفه ذكر فرموده، در عين حال خليفه بودن علماء دلالتي بـر ولايـت فقيـه نـدارد                  

خلافت اطلاقي نسبت به ولايت نيست و شايد خلافت از نظر ارشاد و تبليغ احكام و امر به معـروف باشـد                      

  .كه از شئون پيامبري و رسالت است

اسرائيل خوانده اسـت، بايـد گفـت قـدر      در مورد روايتي كه منزلت فقيه را مساوي با منزلت انبياء بني       

مضافاً بر اين كه ولايـت مطلقـه   .  تبليغ احكام و امر به معروف استمسلم روايت مزبور در مورد ارشاد و     

  ١.ثبوتش براي انبياء بني اسرائيل معلوم نيست

تواند عبارت ديگري از ولايت علماء باشـد،          اگر چه اين جمله مي    » مجاري الامور بِيد العلماء   «و اما جمله    

خصوص ائمه اطهار عليهم الـسلام  » لی حلاله و حرامهعلماء باالله و اُمناء ع «ولي ظاهر اين است كه مراد از        

) ع(ها از اطراف ائمـه        چه ساير جملات روايت شريفه كه در مقام توبيخ مردم، پراكنده شدن آن              چنان. است

هـا قـرار      را سبب غصب خلافت و بيرون رفتن آن از دست كساني كه مجاري امور بايـستي در دسـت آن                   

ايـن خبـر    . كسي نيـست  ) ع(در اين مقام، غير از ائمه       » علماء«است مراد از    روشن  . گرفت، شمرده است    مي

هر كه طالب   . نقل كرده ) ع(العقول آن را به طور مرسل از حضرت ابي عبداالله حسين              طولاني است كه تحف   

مراجعه كند تا كاملاً روشن شود كه روايت شريفه منحصراً مربوط           ) در كتاب مزبور  (است به تمام روايت     

  .ائمه است و اصلاً ربطي به فقهاء نداردبه 

در بعضي موارد فقهاء را حاكم و قاضي قـرار داده، ظهـورش تنهـا در مـورد                  ) ع(اما اين كه معصوم     

چه روايـت مقبولـه ـ و روايـت      چنان. شود رفع خصومت و دادرسي است و ولايت فقيه از آن استفاده نمي

  .مشهوره ـ گواه اين بيان است

به همين  . ترين مردم نسبت به انبياء، اعلم آنها نسبت به ولايت باشد            ندارد كه شايسته  دليلي هم وجود    

توان آن چه را كه در توقيع شريف در مورد ارجاع حوادث واقعه به علماء بيـان فرمـوده، دليلـي      سبب نمي 

بوده و بـه آن     ) ع(زيرا احتمال دارد كه مراد، حوادث معهود بين سائل و امام            . بر اثبات ولايت فقيه دانست    

احتمال قوي دارد مقـصود از حـوادث واقعـه، حكـم حـوادث و               . چه در سؤال ذكر گرديده ناظر بوده است       

فقيـه را از جانـب خـود    ) ع(ها اثر و خبري نيست و عبارتي كه امـام        فروع جديدي باشد كه در اخبار از آن       

يت مطلقه نيست و ميـان حجيـت ـ و    زيرا حجت، مستلزم ولا. حجت قرار داده مربوط به ولايت فقيه نيست

                                                 
انـد، سـند      ا تمـسك نمـوده    ـ هر سه روايت مورد استناد آخوند ملا كاظم خراساني، كه ساير فقهاء نيز در اين مقولـه بـه آنه ـ                    ١

توانـد سـند و از        بنابراين در مسائلي با اين ويژگي و اهميت نمي        .  روايات ضعيفند   صحيحي ندارد و از اخبار آحاد، و در زمره        

  .دلائل اصلي يا فرعي باشند



بن الحسن  ولايت مطلقه نه ملازمه عقلي و نه ملازمه عرفي وجود دارد، اگر چه ولايت مطلقه حضرت حجت       

  ١.عجل االله فرجه الشريف كاملاً ظاهر و روشن است) ع(

خوانندگان عزيز توجه دارند كه ما در صـفحات گذشـته عـين ادلـه و روايـاتي را كـه مـورد اسـتناد                         

ها بر ولايت را مشروحاً بيان كرديم و در اين جا تنهـا               طرفداران ولايت فقيه بود و همچنين نحوه دلالت آن        

االله خراساني بود تا توجه نماينـد ايـشان           منظور جلب توجه خوانندگان به بيان استاد المحققين مرحوم آيت         

حكـم، اسـاس ولايـت فقيـه را رد     با بيان بسيار قاطع و واضح، و در عين حال بسيار مختـصر و مفيـد و م       

  .اند الشأن گذشته حق مطلب را با مهارت خاص ادا كرده كرده و با پيروي از محققين و فقهاي عظيم

   ٢االله محمد حسين ناييني  نظر آيت)٣

                                                 
و اما ما كان له فثبوتـه  ) ع(مام لا يخفي انه ليس للفقيه في حال الغيبة ما ليس للا: گويد ـ اما الولايه علي الوجه الاول ـ چنين مي ١

له محل الاشكال فلابد هيهنا من البحث اولا فيما له ـ و ثانيا في النقض و الابرام فيما ذكر دليلا علي ثبوته ـ فاعلم انه لاريب فـي    

زئيـة المتعلقـة    و امـا فـي الامـور الج       . في مهام الامور الكليه المتعلقة بالسياسة التـي تكـون وظيفـة مـن لـه الرياسـة                 ) ع(ولايته  

بالاشخاص كبيع داره و غيره من التصرف في اموال الناس ففيه اشكال مما دل علي عدم نفوذ تصرف احد فـي ملـك غيـره الا                          

و ممـا  . انه يعامل مع اموال الناس معاملة سائر النـاس ) ص(و وضوح سيرة النبي . و انه لا يحل مال الا بطيب نفس مالكه       . باذنه

و امـا مـا كـان مـن الاحكـام المتعلقـة             . اولي بالمؤمنين من انفـسهم    ) ع(و الامام   ) ص(ايات علي كون النبي     دل من الايات و الرو    

بالاشخاص، بسبب خاص من زواج و قرابة و نحو هما، فلاريب في عدم عموم الولاية له و ان يكون اولي بالارث من القريـب و                         

انما يدل علي اولويته فيما لهم الاختيار، لا فيما لهم من الاحكام تعبـدا              » نينالنبي اولي بالمؤم  «: و آية . اولي بالازواج من ازواجهم   

بقي الكلام في انه هل يجب علي الناس اتباع اوامر الامام و الانتهاء بنواهيه مطلقة، ولو في غيـر الـسياسات و غيـر                   . و بلا اختيار  

و اما مـا ذكـر دلـيلا        ) ص(هذا في تعيين ماله     : الي ان قال  . كالاو يختص بما كان متعلقا بهما، فيه اش       . الاحكام من الامور العادية   

كـون  «، و مـادل علـي   »كون الفقيـه بمنزلـة الانبيـاء لبنـي اسـرائيل     «فاحسنها دلالة ما دل علي     ) ص(لثبوت الولاية لفقيه كولايته     

نام مع عدم ثبوت الولاية المطلقة لانبياء بنـي  و اما المنزلة، فالمتيقن منها انها في تبليغ الاحكام بين الا . »مجاري الامور بيدالعلماء  

اسرائيل ـ و اما كون مجاري الامور بيد العلماء، و ان كان عبارة اخري من ولايتهم، الا ان الظاهر من العلمـاء بـاالله الامنـاء علـي      

حيـث  ) ع( تفرقهم عـنهم  كما يشهد به سائر فقراته التي سيقت في مقام توبيخ الناس علي) ع(حلاله و حرامه هو خصوص الائمة       

االله  انه صار سببا لغصب الخلافة و زوالها عن ايدي من كانت مجاري الامور بايديهم ـ و الخبر طويل رواه مرسلا عن ابـي عبـد   

في تحف العقول فلاحظ تمامه ـ و لا دلالة في كون اولي الناس بالانبيـاء اعلمهـم علـي الولايـة مـع ان الظـاهر ان        ) ص(الحسين 

و لذا خصصه با علم الناس و لا في اطلاق الخلافة عليهم ـ و لا فـي جعلهـم حاكمـا و قاضـيا،      . ولي الناس بالخلافة منهمالمراد ا

و لعلها في تبليغ الاحكام التي هي من شؤون الرسالة و ظهور كونهم حاكما و قاضيا في خصوص رفع                   . لعدم اطلاق في الخلافة   

لمشهورة و لا في ارجاع الحوادث الواقعة اليهم في توقيع الشريف لاحتمـال معهوديـة               الخصومة، كما يشهد ملاحظة المقبولة و ا      

الحوادث و اشارة الي خصوص ما ذكره في السؤال و قوة ان يكون المراد ارجاع حكم الحوادث الواقعة و الفروع المتجددة التي                      

من قبله غير مستلزمة للولايه المطلقة لعدم الملازمة        فان الحجية   . ليس منها بخصوصها اثر في الاخبار و لالجعلهم حجة من قبله          

 .عقلاً و لا عرفا بين الحجية و الولاية و ان علم ولاية حجة االله عجل االله فرجه كما عرفت فتامل جيداً
 ميرزاي شيرازي است و     ق از اجله علما و فقهاي اماميه معاصر و از شاگردان سيد محمد مدرس و              . ه١٣٥٥سال  ـ متوفي به    ٢

نهضت مشروطيت   است كه در اوائل      تنبيه الامة و تنزيه الملة في لزوم مشروطية الدولة،        مهمترين اثر او    . ز مراجع تقليد شيعه   ا

 .ق چاپ شد. ه١٣٣٧به فارسي تأليف نمود و براي اولين بار در سال 



در ذيل عبارت شيخ انصاري ـ كـه گفتـه    ) الطالب منيةبنا به تحرير (ناييني در حاشيه مكاسب مرحوم 

در مقـام توضـيح چنـين آورده        ) من جُملة اولياء التصرف في مالِ من لا يستقلُّ بالتصرف في ماله الحـاكمُ             (

  :است

بياء و اوصـياء بـوده قابـل        يك مرتبه كه بالاترين مراتب است، مختص ان       : براي ولايت سه مرتبه است    

   ديگر قابل تفويض و واگذاري به سايرين هـست، امـا مرتبـه              دو مرتبه . تفويض و واگذاري به كسي نيست     

ايـن  . به آن اشـاره فرمـوده اسـت       » النبي اَولي بِالمؤمنين من اَنفسِهِم    «ايي است كه آيه شريفه        اول همان مرتبه  

مرتبه دوم ولايت كـه قابـل   . تواند پيراهن آن را به زور بر تن كند   مرتبه نه قابل سرقت است و نه كسي مي        

اي است كه مربوط به سياست و نظم بلاد و انتظام امـور امـت و اسـتحكام مرزهـا و                       تفويض است، مرتبه  

اي   و قـسم سـوم مرتبـه      . باشـد   هاست كه مربوط به واليان و امراء مي         جهاد با دشمنان و دفاع و نظاير اين       

) ع(و اين دو منصب در عصر پيامبر و حضرت امير           . به قضاء و دادرسي و فتوا دادن است       است كه راجع    

گرديـد و در هـر ناحيـه و         گانه براي دو صنف مختلـف از افـراد امـت واگـذار مـي                بلكه در عصر خلفاء سه    

شد و صنف ديگـر   يك صنف تنها به قضاء و افتاء منصوب مي     . شهرستان، والي غير از قاضي و مفتي بود       

و گاهي به ملاحظـه اهليـت       . گرديد  براي اجراي حدود و نظم بلاد و نظارت به مصالح مسلمين منصوب مي            

در ثبوت منصب . ولي غالباً قاضي و والي دو فرد مختلف بودند. شد يك نفر هر دو منصب به او واگذار مي    

 چه مورد دعوي اسـت      شود، نظير اخذ آن     قضاء براي فقيه و همچنين اموري كه از توابع قضاء شمرده مي           

كنـد، و تـصرف در بعـضي امـور            ، و زنداني نمودن بدهكاري كه در اداي دين مـسامحه مـي            محكوم علَيه از  

آن چه محل اشكال اسـت، ثبـوت ولايـت          . حسبيه مانند حفظ مال غايب و صغير و امثال آن ترديدي نيست           

  ١.ظم شهرها و جهاد و دفاع استترين مصاديق آن استحكام مرزها و ن عامه براي فقيه است كه روشن

  .پردازد اند مي اي كه طرفداران ولايت فقيه آورده االله ناييني بعد از بيان فوق، به بررسي ادله آيت

هاي گذشته اين ادله را مـورد بررسـي قـرار داديـم، ولـي بـراي زيـادت بـصيرت                       اگر چه ما در بحث    

بـه ترتيـب زيـر      ) نـاييني ( ترجمه نظـر آن مرحـوم         ها و سپس به خلاصه      خوانندگان، ابتدا به طرح استدلال    

  :كنيم اشاره مي

                                                 
و اثنتـان منهـا     . ر قابلة للتفويض الي احـد     ـ ان للولاية مراتب ثلاث، احديها و هي المرتبة العليا، مختصة بالنبي و اوصيائه و غي               ١

النبـي اولـي بـالمؤمنين مـن        «اما غير القابلة فهي كونهم اولي بالمؤمنين من انفسهم بمقتـضي الايـة الـشريفة                . قابلتان للتفويض 

سم يرجع الي الامور و اما القابلة للتفويض فق    . و هذا المرتبة غير قابلة للسرقة و لا يمكن اين يتقمص بها من لا يليق بها               » انفسهم

السياسية التي رجع الي نظم البلاد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلك ممـا يرجـع                       

ء بل في عصر الخلفا   ) ع(و قسم الي الافتاء و القضاء، و كان هذان المنصبان في عصر النبي و الامير                . الي وظيفة الولاة و الامراء    

الثلثة لطائفتين، و في كل بلد، او صُقع، كان الوالي غير القاضي فـصنف كـان منـصوبا لخـصوص القـضاء و الافتـاء، و صـنف                            

نعم اتفق اعطاء كلتا الوظيفتين لشخص واحد لاهليته لهما، الا    . منصوبا لاجراء الحدود و نظم البلاد و النظر في مصالح المسلمين          

و لا اشكال في ثبوت منصب القضاء و الافتاء للفقيه في عصر الغيبة و هكذا مـا يكـون مـن                     . لقاضيان الغالب اختلاف الوالي و ا     

توابع القضاء كاخذ المدعي به من المحكوم عليه، و حبس الغريم المماطل، و التصرف فـي بعـض الامـور الحـسبيه لحفـظ مـال                          

مة و اظهر مصاديقها سـد الثغـور و نظـم الـبلاد و الجهـاد و                 و انما الاشكال في ثبوت الولاية العا      . الغائب و الصغير و نحو ذلك     

 .الدفاع



و به آن بر ولايت عامه فقيه اسـتدلال         » علماءُ اُمتي كَاَنبياءِ بني اسرائيل    «:  روايت نبوي كه فرموده    ـ در ١

لـب  كـه اغ   تنزيل علماء به منزله انبياء بني اسرائيل، به لحاظ تبيين احكام است، چنان            : شده، چنين گفته است   

  .بودند) ع(اسرائيل منبع احكام حضرت موسي  پيامبران بني

» مجاري الامور بيـدالعلماء   «و  » العلماء ورثة الانبياء  «نظير  ) ع( عناوين وارده در كلام بعض ائمه        ـ در ٢

  : و امثال آن كه بر ولايت عامه فقيه استدلال شده چنين فرموده

مجـاري  «صاً روايـت    باشـند مخـصو     مـي ) ع(مقصود از علماء، ائمه اطهار      

كه در آن قرائن واضحه است كه دلالت دارند بر اين كه            » الامور بيدالعلماء 

  .باشند كه امناء به حلال و حرام خدا هستند مي) ع(مراد از علماء، ائمه

  . دلالت توقيع شريف بر ولايت عامه فقيه از طرق ذيل مطرح شده استـ و اما٣

عبارت حوادث واقعه كه گفته شده ظهور حوادث واقعه در مطلق وقايع، بدون فرق بين احكـام و            ـ    الف

  .باشد سياست و اجراء حدود و اخذ زكات و غيره مي

اند و ظهـور آن در        ، كه فقهاء هستند، ارجاع فرموده     ةها را به روا     نفس حوادث، نه حكم آن    ) ع(ـ امام     ب

  .باشد امور عامه نه در احكام مي

را به صورتي كه خـود حجـت خـدا هـستند از طـرف خـود                 ) فقهاء (ةدر توقيع مزبور روا   ) ع(ـ امام     ج

اي كه بـر   هست و هر وظيفه) ع(پس به مقتضاي اين عبارت، هر گونه اختيار براي امام        . اند  حجت قرار داده  

  .گردد عهده او است قابل تفويض بوده و براي فقهاء نيز ثابت مي

 و فقهـاء  ةكرده، خـود از بزرگـان و روا  ) ع( كه در توقيع شريف سؤالاتي از امام        ـ اسحق بن يعقوب     د

اي مانند رجوع به فقهـاء در مـسائل و    شأن وي اجل از آن است كه از مسأله   . در دوره غيبت صغري است    

  .، كه حكمش خيلي واضح است، سؤال كند)ع(احكام شرعيه، در صورت عدم دسترسي به امام 

خواسـته بدانـد كـه در امـور عامـه نظيـر امـور                 شود اسحق بن يعقـوب مـي        لوم مي پس از اين جا مع    

بايد بـه كـدام مرجـع رجـوع     ) ع( نظامي و قضائي و غيره در حال غيبت امام - ـ اجرايي    انتظامي-سياسي

  .اند را براي همين منظور تعيين فرموده) فقهاء (ةهم در جواب او مطلق روا) ع(امام. كرد

  :گويد ، مرحوم ناييني استدلالات فوق را مورد نقد و بررسي قرار داده چنين ميپس از اين گفتار

) ع(سؤال غير معلوم است و احتمال دارد سؤال از حوادث معهوده بين سـائل و امـام   : در قسمت الف 

عموميـت دارد، بايـد گفـت كـه قـدر مـسلم و مـتقن آن در               » حوادث«بوده باشد و اگر فرض شود كه كلمه         

  .شود ، احكام و فروع جديد است كه مربوط به افتاء ميحديث شريف

» حكم«مناسبت بين حوادث و احكام آنها، كافي است تا در سؤال از حكم حوادث، كلمه                :  در قسمت ب  

  .حذف شود، پس فقيه در احكام شرعيه مرجعيت دارد نه در حوادث

ظـايف شـرعيه بـه مـردم        حجت بودن با مبلغ احكـام بـودن و رسـانيدن تكـاليف و و              : و در قسمت ج   

  .شود همين معنا استفاده مي» فَللّه الحجةُ البالغة«چنان كه از آيه . مناسبت دارد



جلالت مقام اسحق بن يعقوب مانع از آن نيست كه از يكـي از امـور بـسيار روشـن و           : و در قسمت د   

اشـتند، از حكـم امـور كـه      و محمد بن مسلم با آن همه جلالت فقهي كه د ةچه زرار   چنان. ظاهر سؤال نمايد  

اسـحق بـن   (مضافاً بر اين كه معلوم نيست ـ سؤال  . كردند سؤال مي) ع(بسيار ظاهر و روشن بود از امام 

از تكليف مردم در حال غيبت كبري بوده باشد، يا اين كه ظاهر سؤال، عمـوم وقـايع زمـان غيبـت                  ) يعقوب

  . در دوره غيبت صغري باشدةابلكه ممكن است سؤال مربوط به بعض رو. كبري را برساند

رود كه سؤال سائل از تعيـين مرجـع در احكـام و فـروع جديـد، در دوره غيبـت                       پس احتمال قوي مي   

مرحوم ناييني براي اين نكته شاهدي هم از راويان توقيـع شـريف             (صغري مربوط باشد نه در امور عامه        

  )بيان كرده است

  .رجوع نمايند» نية الطالبمُ«توانند به عين عبارت ايشان در  طالبين مي

، ظهور روايت در اختصاص به قـضاء        »فَاني جعلتُهُ قاضياً  « روايت ابي خديجه كه در آن فرموده         ـ اما ٤

  .خديجه ضعيف شمرده شده است و محاكمه، قابل ترديد نيست، علاوه بر اين كه روايت ابي

سلطان ولي كـسي اسـت كـه        (» ِي من لاولي لَه     لاَلسلْطانُ و «فرموده  ) ع( روايت مشهوره كه امام      ـ اما ٥

علاوه بر اين، روايت دربـاره كـسي اسـت كـه            . دلالتي بر مرجعيت سلطان در امور عامه ندارد       ) ولي ندارد 

  .فوت نموده و ولي ندارد

مربـوط بـه   منحـصراً  » فَانِّي قَد جعلْتُهُ علَيكُم حاكمـاً «: كه در آن فرمـوده » ابن حنظله« روايت ـ اما ٦

  .مرافعات و محاكمات است و بس

به فقيه تنها بدان دليل است كـه       ) ع(وجوب اداء سهم امام     : گويد  در خاتمه اين بحث، مرحوم ناييني مي      

  .فقيه به موارد آن بصيرت بيشتري دارد نه به دليل ولايت فقيه

ن علـيهم الـسلام و بـه        تفويض ولايت مطلقه الهيه از طرف خداوند به نبي اكرم، به ائمه معصومي            ) ب

  . فقهاء

و هاي قرآن و مخصوصاً فقـه         راجع به موضوع يا مسأله ولايت از ديدگاه       » الف«اگر چه در بحث بند      

روايات، رسيدگي مفصل به عمل آمد و در بحـث حاضـر بايـد صـرفاً در زمينـه تفـويض ولايـت صـحبت                      

هـا بكنـيم و       نماييم، ولي از جهت موشكافي و دقت بيشتر لازم ديده شد توجهي به ريشه كلمات و خواست                

ر و تـصويرهاي    ها در ذهن و ضمير آقايان از يك طرف، و در تعبي ـ             دلالتي را كه ولايت و والي و امثال آن        

قرآن و روايات از طرف ديگر دارد، شناسايي نماييم تا امكان يا عدم امكـان تفـويض و مـوارد مقبـول آن                       

از ديد رهبر انقلاب و تبليغ كننـدگان        » ولايت مطلقه «بنابراين ابتدا به بررسي معني و مقصود        . روشن شود 

يـت، ولـي، والـي و غيـره دارنـد، مطالعـه       هـاي ولا    پردازيم و سپس معني يا معاني مختلفـي را كـه واژه             مي

  .باشند ها قابل تفويض مي نماييم تا ببينيم كدام يك از آن مي

خواهنـد، در نهايـت چيـزي جـز           نمايند و مي    مقصود و مقصدي كه آقايان تلويحاً يا تصريحاً بيان مي         

امـام  در فرمـان    آن چه   . حاكميت و حكومت و صاحب اختيار بودن از هر جهت بر مردم و بر دولت نيست               

 نيز ولايت كلي امت     هاي متوليان در تبليغات رسمي مطرح شده است،          و در بحث   ١٦/١٠/٦٦يا منشور نامه    



و حكومت بر جامعه است كه همان سرپرستي كشور و مـردم در كليـه امـور سياسـي، اقتـصادي، اداري،        

  .كند باشد و به فروع و احكام دين نيز تسري پيدا مي جنگي و غيره مي

دانيم كه در زبان عربي، در قـرآن و در مكالمـات و               ، مي »ولايت«ز جنبه لغوي و معني و مفهوم كلمه         ا

هاي ولايت، ولي، والي، مولي، متولي، تـولي و           مكاتبات زمان پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان، لغات يا واژه        

. اند  كه گاهي متضاد هم بوده    ها به معاني و منظورهاي مختلف و متعدد به كار رفته است               مشتقات ديگر آن  

لغت و اصطلاحي به اين اندازه با معاني مـشابه و مختلـف و مـوارد اسـتعمال متعـدد در قـرآن                         شايد هيچ 

ولي خوشـبختانه سـياق عبـارات و مـوارد اسـتعمال            . نيامده و اين اندازه اختلاف و جنجال نيافريده باشد        

  .شود را پهلوي هم بگذاريم رفع ابهام ميها  باشد و اگر آن آيات بهترين راهنما براي ما مي

به طور كلي، همچنان كه در بحث بند الف بررسي شد، در قرآن چيزي درباره ولايت فقيـه، بـا چنـان                      

در روايات معتبر و متواتر نيز به آن صـورت  . شود دلالت و صراحتي كه مورد نظر آقايان است، ديده نمي       

و ائمـه   ) ص(وايـت و حـديث، بـه فرمـوده خـود رسـول اكـرم                وانگهي ر . دستور قطعي و بيان عام نداريم     

بنـابراين  . طاهرين، بايد به قرآن عرضه شود، كه اگر انطباق نداشت و مباينت ديده شد، دور انداخته شـود                 

 ثاني عملكـرد يـا سـنت حـضرت      در درجه. اصل و اساس براي ما قرآن است و از آن جا بايد شروع كنيم           

  .تواند راهنماي ما باشد يم) ع(و امام معصوم) ص(رسول

شـود كـه دلالـت يـا ارتبـاط بـا              جاي انكار نيست كه در كتاب خدا، كلمات و مفاهيم فراواني ديده مـي             

ها يا جوامـع بـشري صـحبت          ها دارد، و از حكومت و سلطنت و اداره امت           سرپرستي و سروري بر انسان    

 مالكيت علـي الاطـلاق، احاطـه كرسـي و تخـت            ،)پادشاه و پادشاهي و مملكت     (ملك و   مُلكاز قبيل   . كند  مي

بخـشي    سلطنت بر زمين و آسمان، قدرت و عزت فعال مايشائي، خزائن خلقت، مالك الرقابي، موت و حيات                

ها، ملوك، امپراطورها، شاهنشاهان، امراء و        صاحب اختياري ناس و ساير خصال و اقتدارهايي كه فرعون         

هـا تـصور     آن نمايند يا مردم دربـاره  دهند، ادعا مي نسبت ميبزرگان و رؤساي شريعت و طريقت به خود    

بلي چنين اسامي و صفات و حالات، كه در مجموع از آنها همان ولايـت مطلقـه يـا ولايـت آقايـان                       . كنند  مي

تعالي است و غالباً با تلويح يا تصريح بر           شود، در قرآن زياد است ولي تماماً درباره ذات باري           مستفاد مي 

مگر به صورت جزئي و نسبي غيرمطلق، كـه ادعـايي خودشـان يـا          . بودن براي خدا دلالت دارد    انحصاري  

انتسابي تابعينشان بوده است و احياناً به صورت خاص محدود و اعطائي خداوند به بعـضي از پيغمبـران                

  .يا آدميان است

هـا و     ت يـا دلالـت    هـايي از هـر يـك از حـالا           براي درك بهتر و دريافت كامل مطالب، به بررسي نمونه         

خواهيم هيچ موردي از قلم نيفتد، ناچـار          پردازيم و چون مي     اصطلاحات فوق با اشاره به آيات مربوطه مي       

 .بيان و بحث قدري به درازا خواهد كشيد

 
 
 
 
  



   ملكوت خدا و رب العالمين بودن او ـ١

ينعتسن اكوإِي دبعن اكينِ إِيمِ الدوي كـاليمِ محمـنِ الرحالر ينالَمالْع بر للّه دم١الْح  
  ٢سبحانَ رب السماوات والْأَرضِ رب الْعرشِ عما يصفُونَ

  ٣قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولَا يجار علَيه إِن كُنتم تعلَمونَ
  ٤فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ

ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك في الْملْك وخلَق كُلَّ شـيءٍ           الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ولَم يتخذْ        
  ٥فَقَدره تقْديرا

  ٦يسبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ
لَىع اللّهضِ والأَرو اتاومالس لْكم لّهلويرءٍ قَدي٧ كُلِّ ش  

 ...يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤلاَ يو ضالأَرو اتاومالس هيسكُر عس٨و  
ها، به دنبال صفات ملكوتي و كبريائي         شود، در بعضي از آيات فوق و نظاير آن          به طوري كه ديده مي    

آيد يا حكيم و خبير بـودن و حتـي قيـوم بـودن، يعنـي                  ه عمل مي  خداوند، ذكر از قداست و منزه بودن او ب        

صفات و خصوصياتي كه مالكين دنيايي و مـدعيان خـدايي فاقـد آن هـستند و غالبـاً خـلاف آن را نـشان                         

  .دهند مي

آيد، كمترين سهم و يا مشاركتي از ملكوت و رهبري و        ها و غير خدا در ميان مي        هر جا كه پاي انسان    

معمولا دو نوع جواب رد به چنين ادعاهـا يـا           . شود   براي آنان، حتي انبياء و اولياء قائل نمي        يا ولايت مطلقه  

يكي اين كه آن افراد و اشياء يا معبودهاي اتخاذي خود مخلوق بوده نه چيـزي را                 . شود  ها داده مي    انتساب

  :باشند اند و نه مالك مرگ و زندگي و رستاخيز كسي مي آفريده

دونِه آلهةً لَّا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولَا يملكُونَ لأَنفُسِهِم ضرا ولَا نفْعا ولَا يملكُونَ               واتخذُوا من   
  ١موتا ولَا حياةً ولَا نشورا

                                                 
كنيم و تنها از تو   بندگي ميسپاس براي خداوند ارباب همه جهانيان، بخشنده مهربان، مالك روز جزا، تنها تو را          ) ١٤فاتحه  (ـ  ١

 .جوييم كمك مي
 .كند  آن چه او را وصف ميها و زمين و پروردگار عرش از منزه است پروردگار آسمان) ٨٢زخرف (ـ ٢
 خواسـت او پنـاه     دهد و كسي خـلاف      همه چيز به دست اوست و او پناه مي        ) پادشاهي(بگو كيست كه ملكوت     ) ٨٨مؤمنون  (ـ  ٣

 .دانستيد اگر مي. شود داده نمي
 .با كرامت است معبودي جز او نيست كه پروردگار عرش. پس بلند مرتبه است خداوند پادشاه بر حق) ١١٦مؤمنون (ـ ٤
 در پادشاهي شريكي نيست     ها و زمين از آن اوست و فرزندي نگرفته و براي او             كه پادشاهي آسمان  ) خدايي(آن  ) ٢فرقان  (ـ  ٥

 .و همه چيز را او آفريده سپس اندازه برايش مقدر ساخته است
  .كنند خردمند را تسبيح ميها و آن چه در زمين است خداوند پادشاه پاك توانمند   آن چه در آسمان)١جمعه (ـ ٦
  .ها و زمين از آن خداوند است و او بر هر چيزي تواناست و پادشاهي آسمان) ١٨٩عمران آل (ـ ٧
كنـد و او       او را خسته نمي    ها  ها و زمين است در حالي كه نگاهداري آن          تخت قدرت و حاكميت او بر همه آسمان       ) ٢٥٥بقره  (ـ  ٨

  .بلند مرتبه و بزرگ است



ديگر آن كه خداوندي كه همه مخلوقات و نيروها در جهان هـستي زيـر نگـين اقتـدار او هـستند، چـه                        

هـر معـدومي را     » كُن فَيكُـوني  «ازي به شريك و كمك گرفتن و فرزند داشتن دارد؟ خدايي كه بـا اراده                ني

كسي كه از هر دانايي دانـاتر و از هـر توانـايي         . كند  اي را شده مي     موجود، هر مشكلي را ممكن و هر نشده       

و اراده يـا اختيـار و ولايـت         تواناتر است، به چه مناسبت و روي چه منطق بيايد تمام يا قسمتي از اقتـدار                 

  ، تفويض نمايد؟)ع(يا علي ) ع(خود را به ديگران، ولو عيسي 

   اعطاي قدرت و فضيلت ـ٢

تصور و داعيه فوق، در آيات عديده، علاوه بر مخلوق و محتاج بودن پيغمبران، مانند ساير                بر خلاف   

آيـد و     افراد بشر، تصريح به عدم اختيار، اقتدار، علم يا سلطه و حق سيطره آنان بر ديگـران بـه عمـل مـي                      

 عبد بودنشان را در اقرار و اخلاص انبياء در بندگي و اطاعت خدا را از امتيازات و افتخاراتشان ذكر كرده،        

ها قدرت، فـضيلت و نعمتـي اعطـاء شـده      گذارد، و در مقابل، هر جا كه به هر يك از آن زبان شهادت ما مي   

بدون آن كه اين اعطاء اختصاص به انبياء و ائمـه داشـته، بـه ديگـران، در اثـر                    . دارد  باشد، آن را اعلام مي    

  :دسعي و اراده خودشان و بر حسب استحقاقشان داده نشو

  ٢وأَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى
  ٣أَلَم يجِدك يتيما فَآوى ووجدك ضالا فَهدى ووجدك عائلًا فَأَغْنى

  ٤ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون  وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ
  ٥ا رشداقُلْ إِني لَا أَملك لَكُم ضرا ولَ

ينمالا بِه عكُنلُ ون قَبم هدشر يماهرا إِبنيآت لَقَد٦و  
  ٧فَوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من لَّدنا علْما

مؤم وها وهيعا سى لَهعسةَ ورالآخ ادأَر نماوكُورشم مهيعكَانَ س كفَأُولَئ ٨ن  
  ١كُلا نمد هـؤلاء وهـؤلاء من عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُورا

                                                                                                                                                         
 نه مالك زيان و سودي بـراي  شوند و آفرينند و خود آفريده مي      سواي او خداياني اختيار كردند كه چيزي را نمي        ) ٣فرقان  (ـ  ١

 .آوري رستاخيزند خود بوده و نه مالك مرگ و زندگي و نه مالك گرد
  .يي جز به قدر كوششي كه كرده نيست  انسان را بهره)٣٩نجم (ـ ٢
 تو را پر هزينه يافت و آنگـاه  افت پس پناهت داد، و تو را گمشده يافت پس راهنمايي كرد، و         آيا تو را يتيم ني    ) ٨تا   ٦ضحي  (ـ  ٣

 .نيازت ساخت بي
  .  و تو را به خلق و خويي پسنديده و بس بزرگ استتو، به نعمت و لطف پروردگارت، ديوانه نيستي) ٤و٢قلم (ـ ٤
  . بگو من براي شما نه مالك زيان هستم و نه رشد)٢١جن (ـ ٥
  .و به يقين رشد ابراهيم را قبلاً به او داده و آگاه به آن بوديم) ٥١انبياء (ـ ٦
 پس آن دو، بنده اي از بندگان ما را يافتند كه او را از نزد خود رحمت داده و از پيشگاه خودمـان بـه او دانـشي                             )٦٥كهف  (ـ  ٧

  .آموخته بوديم
 پس پيوسته سعيـشان      براي آن به جا آورد و مؤمن هم باشد،         و هر كه خواهان آخرت باشد و كوشش خود را         ) ١٩اسراء  (ـ  ٨

  .مشكور خداوند خواهد بود



  ٢ولَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَى بعضٍ وآتينا داوود زبورا... 
  وداوانُ دملَيرِثَ سولُ                والْفَض وذَا لَهءٍ إِنَّ هين كُلِّ شا مينأُوترِ والطَّي قنطا منلِّمع اسا النها أَيقَالَ يو 

بِين٣الْم  
سِنِينحزِي الْمجن ككَذَلا ولْمعا وكْمح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَم٤و  

لْكالْم ننِي متيآت قَد بر يثادأْوِيلِ الأَحن تنِي متلَّمعو  ... ةرالآخا ويني الدي فيلو ٥...أَنت  
تشاء قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وتترِع الْملْك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذلُّ من                  

يرءٍ قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كد٦بِي  
 كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ لاَنفَضا غَلفَظ كُنت لَوو ملَه تنل اللّه نم ةمحا ر٧...فَبِم  

  ٨...دسِ وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُ... 
  ٩وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللّه علَيك عظيما... 

  ١٠و كَلَّم االلهُ موسی تكْليماً.... 
 قالْح لَّهةُ للَايالْو كالن١١....ه  

   اعطاي ولايت ـ٣

                                                                                                                                                         
 پروردگـارت از كـسي      رسـانيم و بخـشش      همه را، چه اين دسته چه آن دسته، كمك از بخشش پروردگارت مي            ) ٢٠اسراء  (ـ  ١

  .ممنوع نيست
  . داديماديم و به داود زبورو به تحقيق بعضي از پيغمبران را بر بعضي ديگر فضيلت د) ٥٥اسراء (ـ ٢
 و سليمان وارث داود شد و گفت اي مردم به ما زبان پرندگان آموخته شده و انواع چيزها به ما داده شده، همانـا       )١٦نمل  (ـ  ٣

  .ها مزيت آشكار است كه اين داده
 و اين چنين نيكوكاران را ديمدا) قدرت قضاء يا ابلاغ احكام(و چون به رشد و استواري خود رسيد به او حكم ) ٢٢يوسف (ـ  ٤

  .رسانيم پاداش مي
بـه مـن    ) هـا   تأويل حـديث   (پروردگارا به درستي كه به من قسمتي از پادشاهي عطا كردي و تعبير خوابهايي             ) ١٠١يوسف  (ـ  ٥

  .و تو ولي من در دنيا و آخرت هستي...آموختي؛ 
 را از هـر كـس بخـواهي    دهي و پادشاهي كس بخواهي ميبگو اي خداي مالك پادشاهي، پادشاهي را به هر    ) ٢٦عمران  آل  (ـ  ٦

همانا كه تـو  . گرداني، خير و خوبي به دست تو است دهي و هر را كه بخواهي خوار مي گيري و هر كه را بخواهي عزت مي     مي

  .توانا هستي) خير(بر هر كار 
بـودي    تندخوي سنگدل ميي كردي و اگررفتار ها نرمي و خوش پس به واسطه رحمتي از جانب خدا با آن      ) ١٥٩عمران  آل  (ـ  ٧

  ....شدند  حتماً از اطرافت پراكنده مي
  . ساختيممؤيد) جبرئيل(القدس  و به عيسي پسر مريم دلائل روشن داديم و او را به روح) ٨٧بقره (ـ ٨
  .دانستي به تو آموخت و فضل خدا بر تو عظيم است و خداوند آن چه را كه نمي) ١١٣نساء (ـ ٩

  .و خداوند با موسي سخن گفت سخن گفتني خاص) ١١٦نساء (ـ ١٠
  . در آنجا ولايت به حق و سلطنت از آن خداوند صاحب حق است)٤٤كهف (ـ ١١



» وِلايـت «آن چه در مورد هيچ پيغمبري، از آدم تا خاتم، گفته نشده كه خدا به او تفويض كرده باشد،                    

دو بار در قرآن آمده است، يك بار با تصريح بر ايـن كـه               » ولايت«كلمه  . است چه مطلقه و چه محدوده آن      

  :خاص خدا است

لَايالْو كالنه قالْح لَّهةُ ل....  
و حمايـت مـؤمنين خـالص قـديم بـر         » ولايـت «و در آيه ديگر در جهت معكوس و تقريباً منفي، يعنـي             

  :مؤمنين تازه گرويده و ناآزموده

 ....             اس إِنواْ واجِرهى يتءٍ حين شهِم متلاَين وا لَكُم مواْ ماجِرهي لَمواْ ونآم ينالَّذـي    وف وكُمرنـصت
 يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع رصالن كُملَيينِ فَع١....الد  

آيد و آيه مـا قبـل حكايـت           به طوري كه از قسمت دوم آيه، كه صحبت از انتصار و امداد است، بر مي               

ولـي لفـظ    . ينـده بحـث خواهـد شـد       مورد نظر از مقوله دوستي و محبت است كـه در بنـد آ             » ولايت«دارد،  

  .به معناي قدرت و حكومت و سلطنت در قرآن كريم نيامده است» وِلايت«

  ها   ولي بودن خدا و ولي گرفتن انسانـ٤

كه مصدر است و يك بار در وصف خدا در قرآن آمده اسـت، كلمـه                » ولايت«به جاي كلمه    در عوض   

در حالي كه مفهوم يا     . شود  كه اسم يا صفت بوده و جمع آن اولياء است، فراوان در قرآن ديده مي              » ٢ولي«

اص معناي سرپرستي عاليه و سروري و رهبري، تا سر حد معبود بودن را دارد و به خداوند يكتا اختـص                   

غيـر  » ولـي «امـا  . شود كه نبايـد ديگـران را در آن وارد و شـريك كـرد            غالباً نيز تأكيد مي   . داده شده است  

  :شود بندگان موحد خدا، شيطان است و طاغوت ناميده مي

  ٣....قَالُوا سبحانك ما كَانَ ينبغي لَنا أَن نتخذَ من دونِك من أَولياء 
  ٤هم الشيطَانُ أَعمالَهم فَهو وليهم الْيوم ولَهم عذَاب أَليمفَزين لَ... 

  ٥....أَفَحسِب الَّذين كَفَروا أَن يتخذُوا عبادي من دونِي أَولياء 
  ٦وكَبره تكْبِيراولَم يكُن لَّه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَّه ولي من الذُّلَّ ... 

                                                 
 كه هجرت كنند و اگر      و كساني كه ايمان آوردند و هجرت نكردند شما را در نصرت ايشان كاري نيست مگر آن                ) ٧٢انفال  (ـ  ١

هـا   ر اين صورت متعهد به ياري كردن هستيد جـز عليـه قـومي كـه ميـان شـما و آن      از شما در امر دين كمك و ياري بطلند د         

  .پيماني وجود دارد
پيمان، پيرو و دامـاد، امـا در قـاموس            محب، صديق، نصير، همسايه، هم    : برشمرده است » ولي«اين معاني را براي     » المنجد«ـ  ٢

  .محب، صديق و نصير: فقط سه معني براي آن ذكر شده
  . نماييمگفتند منزهي تو ما را نسزد كه به جز تو سرپرستان و دوستاني براي خود اختيار) ١٨فرقان (ـ ٣
 پس شيطان كارهاي آنان را در نظرشان زينت داد، از همين روست كه در ايـن روز هـم او ولـي ايـشان اسـت و               )٦٣نحل  (ـ  ٤

  .آنان را عذابي دردناك است
  .ند كه غير از من بندگانم را اولياء خود بگيرندها چنين پنداشت آيا كافر شده) ١٠٢كهف (ـ ٥
 نيـست و او را بـه        و براي او شريكي در پادشاهي نيست و براي او ولي و ياوري بـه جهـت ذلـت و نـاتواني                     ) ١١١اسراء  ( ـ  ٦

  .عظمت بزرگ شمار



  ١.....قُلْ أَغَير اللّه أَتخذُ وليا فَاطرِ السماوات والأَرضِ 
  ٢وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولَا نصيرٍ.... 

 وتنكَبثَلِ الْعاء كَميلأَو اللَّه ونن دذُوا مخات ينثَلُ الَّذ٣....م  
  ٤لُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَقَا

رب قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ الأَحاديث فَاطر السماوات والأَرضِ أَنت وليـي فـي                 
ا وينالدينحالقْنِي بِالصأَلْحا وملسفَّنِي موت ةر٥الآخ  

 يلالْو وه اء فَاللَّهيلأَو ونِهن دذُوا مخ٦....أَمِ ات  
 ....يرصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاع٧و  

  ٨إِنَّ اللّه لَه ملْك السماوات والأَرضِ يحيِـي ويميت وما لَكُم من دون اللّه من ولي ولاَ نصيرٍ
  ٩ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه وليا مرشدا.... 

النورِ والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم      اللّه ولي الَّذين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى         
 اتورِ إِلَى الظُّلُمالن ن١٠.....م  

قـرآن خـدا را يگانـه ولـي         .  اسـت  الكرسي  آيةها به لحاظ زمـان نـزول،          سرآمد آيات فوق و آخرين آن     

بـه روشـنايي در     ) هدفي و ناداني و گمراهي      و سرگرداني، بي  (دارد كه آنان را از تاريكي         اعلام مي مؤمنين  

اما اولياء و سرور و سرپرست كافر شـدگان و          ) شناسي  داري، بينايي، دانش و دانايي و راه        هدف(آورد    مي

ت خـارج   عمـل طـاغو   . شرك ورزان به خدا، طاغوت است و عوامـل سركـشي و طغيـان از حـق و عـدالت                   

  .ساختن مردم از روشنايي و بينايي، به تاريكي و سرگرداني است

                                                 
  .رم بگيها و زمين را پديد آورده است براي خود وليي بگو آيا غير از خدا كه آسمان) ١٤انعام (ـ ١
  .اي و براي شما سواي خدا نه وليي هست و نه ياري دهنده) ٢٢عنكبوت (ـ ٢
  .مثَل كساني كه براي خود سواي خدا اوليائي اتخاذ كنند مانند حال عنكبوت است) ٤١عنكبوت (ـ ٣
اكثرشان ايمان به جن     و   پرستيدند  ها جن را مي     گفتند منزهي تو و تو ولي ما هستي نه آنها بلكه چنين بود كه آن              ) ٤١سباء  (ـ  ٤

  .داشتند
) تأويـل احاديـث   (هـا  پروردگار من، به تحقيق به من سـهمي از پادشـاهي دادي و چيزهـايي از تعبيـر خـواب      ) ١٠١يوسف  (ـ  ٥

ها و زمين، تو ولي من در دنيا و آخرت هستي مرا مسلمان از دنيا ببر و به شايستگان ملحق                 آموختي، اي پديد آورنده آسمان    

  .نما
  .باشد  آيا به غير از او اوليائي اتخاذ كردند در صورتي كه همانا خداوند است كه ولي مي)٩ري شو(ـ ٦
 . و به خدا متوسل و متكي شويد او است كه مولاي شما است و چه دوست خوبي و چه ياور خوبي)٧٨حج (ـ ٧
ميراند و شما را جـز او          مي كند و   نده مي ها و زمين هست، ز      به درستي كه خداوند، كه براي او پادشاهي آسمان        ) ١١٦توبه  (ـ  ٨

  .هيچ ولي و ياوري نيست
  .اي نخواهي يافت گمراه سازد پس هرگز براي او ولي ارشاد دهنده) خدا( و هر كه را كه )١٧كهف (ـ ٩

آورد و  روشـنايي در مـي   هـا بـه   خداوند ولي و سرپرست كساني است كه ايمـان آوردنـد، آنـان را از تـاريكي     ) ٢٥٧بقره  (ـ  ١٠

  .آورد ها مي كساني كه كافر شوند اولياء و سرپرستشان طاغوت است كه از روشنايي خارجشان كرده به تاريكي



اي به اين موضوع      نيز در قرآن به خداوند يكتا اختصاص داده شده است و آيات عديده            » ١مولي«كلمه  

  :كنند به عنوان نمونه تصريح مي

 ....نِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعويرصالن ٢م  
***  

  آيه داريم كه ولايت و اتخاذ ولي و مولي را مخصوص ايزد يكتـا         ٤٥و مفهوم فوق، بيش از      در رديف   

 اما همان تعبيرها و كلمات، در مفاهيم يا معاني دوستي، اتحاد، ائـتلاف، يـاوري و يـاري و پيمـان                      ٣داند  مي

ر در قرآن آمده است، بدون آن كه از طرف    جنگي، به منظورهاي حمايت، همكاري، نصرت و غيره نيز مكر         

  .ها اعطا شده باشد خدا به آن

ايـن نـوع ولايـت و اتخـاذ ولـي يـا             . خصوصاً در آيات مدني دوران جنگ با مشركين و با اهل كتـاب            

بندي در مورد غير مؤمنين و مابين خودشان، رواج داشته است و يك عمل اجتماعي ـ نظامي متداول   پيمان

  .باشد ميدر همه اعصار 

چنين ولايت و ولي گرفتن يا ولي شدن، بر خلاف مورد قبلي، شرك محسوب نگشته است و طرف آن 

را تـشكيل  » االله حـزب «براي مؤمنين اولاً خدا است و ثانياً پيغمبر خـدا و مـؤمنين بـه خـدا، كـه در مجمـوع              

  .دهند مي

 شده و مـشركين و منـافقين و   ناميده» حزب الشيطان«در حالي كه دشمنان خدا و دشمنان مسلمانان         

  :آوريم چند آيه را ذيلاً نمونه مي. گيرد كفار از اهل كتاب و احزاب مخالف را در بر مي

 .... قُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي وا ييلو نكن لَّدي مل ب٤....فَه  
 ....و اللَّهضٍ وعاء بيلأَو مهضعب ينموإِنَّ الظَّالينقتالْم ي٥ل  

 نِينمؤالْم نون داء ميلأَو رِينونَ الْكَافنمؤالْم ذخت٦....لاَّ ي  
  ٧أَلا إِنَّ أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ

 ....اسِ فَتالن ونن دم لَّهاء ليلأَو كُمأَن متمعإِن زينقادص مإِن كُنت توا الْمون٨م  
                                                 

نعمـت، دوسـتدار،      كنـد، مـنعم، ولـي       مالك، سيد، بنده، صاحب بنده كه او را آزاد مـي          : در لغت عبارت است از    » مولي«ـ معاني   ١

مـوالي  » مـولي «جمـع  ). به طـور مطلـق  (يك، پسر، عمو، پسرعمو، پسرخواهر، داماد، خويشاوند  پيمان، همسايه، مهمان، شر     هم

  .است
  . و به خدا متوسل و متكي شويد او است كه مولاي شما است و چه دوست خوبي و چه ياور خوبي)٧٨حج (ـ ٢
نامند، همه جـا در كـلام و دعـا و     رند و ميگي ـ جالب است كه اميرالمؤمنين علي عليهم السلام كه غاليان، او را خدايا مولي مي  ٣

  .دهد كند و به ما هم همين را تعليم مي مناجات خود، خدا را اله، رب، سيد و مولاي خود خطاب مي
  .پس از نزد خود ياوري به من عطا فرما كه از من ارث برد و نيز از آل يعقوب) ٦و٥مريم (ـ ٤
  .ديگرند در حالي كه خداوند ياور متقين استو به درستي كه ستمگران ياور يك) ١٩جاثيه (ـ ٥
  .گيرند مؤمنان كافران را به جاي مؤمنان دوست خود نمي) ٢٨عمران آل (ـ ٦
  .شوند خدا نه ترسي هست و نه اندوهگين مي) تحت سرپرستي(آگاه باشيد كه براي دوستان ) ٦٢يونس (ـ ٧
گوييـد تمنـاي      خاص خدا هستيد پس در صورتي كه راسـت مـي          ايد كه شما يگانه دوستان         اگر چنين تصور كرده    )٦جمعه  (ـ  ٨

  .مرگ بنماييد



  ١....والَّذين آوواْ ونصرواْ أُولَـئك بعضهم أَولياء بعضٍ .... 
  ٢....والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولياء بعضٍ 

  ٣.... من دون الْمؤمنِين يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ الْكَافرِين أَولياء
                 ـهفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بيلأَو مهضعاء بيلى أَوارصالنو ودهذُواْ الْيختواْ لاَ تنآم ينا الَّذها أَيي

ينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي إِنَّ اللّه مهن٤م  
لا ومونَإِنعاكر مهكَاةَ وونَ الزتؤيلاَةَ وونَ الصيمقي ينواْ الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللّه كُم٥ي  

  ٦ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنواْ فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ
فَأَنساهم ذكْر اللَّه أُولَئك حزب الشيطَان أَلَا إِنَّ حـزب الـشيطَان هـم              استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ    

  ٧الْخاسرونَ
 ةرالْآخ نوا مسئي قَد هِملَيع اللَّه با غَضما قَولَّووتوا لَا تنآم ينا الَّذها أَي٨....ي  

  .هستند كه در آيات زير به معناي صاحب است» ولي«مع اولياء، اولوا و اولي همگي ج

و ولي، جمع آن اَولياء، اُولُوا، اُولي به معناي صاحب است كه ذيـلاً              . مولي به معناي وارث در چند آيه      

  :شويم آور مي ياد

  ٩....وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ .... 
 نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَي١٠.....ي  

                                                 
  . يكديگرندها دوستان و ياوران پناه دادند و ياري كردند، آن) مهاجران را(و كساني كه ) ٧٢انفال (ـ ١
  .و كساني كه كافر شدند بعضي دوستان و يار بعضي ديگرند) ٧٣انفال (ـ ٢
  .خود نگيريد)  ياوريا(پيمان  ايد كافرها را به جاي مؤمنان دوست هم وردهاي كساني كه ايمان آ) ١٤٤نساء (ـ ٣
هـا دوسـت و يـاوران      نگيريـد آن پيمان خود ها را دوست و هم ايد يهوديان و نصراني اي كساني كه ايمان آورده) ٥١مائده (ـ  ٤

 . مأيوس شده استهمديگرند و هر كس از ميان شما آنان را دوست و حامي خود بگيرد به تحقيق از آخرت
هايي   اند آن    ايمان آورده  جز اين نيست كه ولي يا سرپرست و حامي شما خداوند است و رسول او و كساني كه                 ) ٥٥مائده  (ـ  ٥

را مفسرين و علماي اماميـه در       » و الذين آمنوا  «اين آيه و مرجع     . دهند و ركوع كننده هستند      دارند و زكوه مي     كه نماز بر پا مي    

  .اند و مدرك امامت يا خلافت آن حضرت گرفته) ع (شأن حضرت امير
) دهنـد    را تـشكيل مـي     االله  ها حزب   اين(و هر كس خداوند و رسول او و ايمان آورندگان را به دوستي خود بگيرد                ) ٥٦مائده  (ـ  ٦

 .پس همانا حزب خدا غالبند
 باشـيد كـه حـزب شـيطان         ها حزب شـيطانند آگـاه        از ياد خدا غافلشان ساخت اين       ها چيره شده    شيطان بر آن  ) ١٩مجادله  (ـ  ٧

  .همان زيانكارانند
 خود دوست و حامي نگيريد، ها خشم كرده است براي ايد قومي را كه خداوند بر آن اي كساني كه ايمان آورده) ١٣ممتحنه (ـ ٨

  .اند هر آينه از آخرت مأيوس شده
  . دارندبعضي نسبت به بعض ديگر سزاواري بيشتر يا تقدم) چون خويشاوندان(صاحبان رحم ) ٦احزاب (ـ ٩

يـا شايـستگان   ( صـاحبان امـر   ايد اطاعت از خدا كنيد و اطاعـت از رسـول خـدا و از     اي كساني كه ايمان آورده    ) ٥٩نساء  (ـ  ١٠

  ).آمريت



 .... مهنرِ مي الأَملإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَو١.....و  
  : جمع مولاست كه در آيه زير آمده است٢موالي

  ٣.....ولكُلٍّ جعلْنا موالي مما ترك الْوالدان والأَقْربونَ 
   رو گرداندن و اعراض و پشت كردن ـ٥

و يتولي كه به معناي دوستي كردن و دوست گرفتن يا عقد دوستي و حمايت اسـت و در                   افعال تولي   

 نـسبت بـه     اعتنـايي مـشركين      آمده بود، به معناي رو گرداندن و پشت كردن و بـي            ٤قسمت دوم بند    آيات  

هاي آغاز رسالت، و هر گونه پشت كردن يـا عقـب گـرد و انـصراف، در                 در سال ) ص(دعوت رسول اكرم    

  :از جمله آيات ذيل. ري از قرآن استعمال شده استآيات ديگ

  ٤فَتولَّ عنهم حتى حينٍ
 كُمإِلَي بِه لْتسا أُركُم متلَغأَب اْ فَقَدلَّوو٥....فَإِن ت  

 ....نِينمؤبِالْم كلَـئا أُومو كذَل دعن بنَ ملَّووتي ٦ثُم  
  ٧ فَرِيق منهم وهم معرِضونَثُم يتولَّى.... 
  ٨ومن يتولَّ يعذِّبه عذَابا أَليما.... 
 ....بِينلاَغُ الْما الْبنولسلَى را عمواْ أَنلَمفَاع متلَّيو٩فَإِن ت  

   والي به معناي حاكم و استاندار ـ٦

ولي امر يا والي يك ولايت و مملكت شدن اصطلاحاتي است كه در زبان قرآن و محاورات و مكاتبات                   

فارسـي  صدر اسلام زياد به كار برده شده است، در كشور خودمان نيز تـا قبـل از سـلطنت رضاشـاه و                       

حضرت امير فرمـان مالـك اشـتر را بـا     . هاي دولتي و ادبيات ما بوده است        ها، معمول در ديوان     شدن واژه 

  :نمايد اين جمله آغاز مي

                                                 
كـه از خودشـان اسـت       )  مسؤوليت يا منصب و  (رد كنند و به صاحبان امر       را به رسول    ) اطلاع شايعه (و اگر آن    ) ٨٣نساء  (ـ  ١

  .شوند مند مي حتماً كساني از آن جمع كه اهل استنباطند از آن بهره
تفـسير المنـاد    . شـود   در اين آيه به معناي كساني است كه بر ما ترك ولايت دارند كـه مفهومـاً وارثـان معنـي مـي                      » موالي«ـ  ٢

كلمه موالي جمع كلمه مـولي اسـت و منظـور از مـولي،              «: نويسد  الميزان نيز مي  . »هم الولاية علي التركه   الموالي؛ من م  «گويد    مي

ساير .... اند  هايي هستند كه در آيات ارث، وارث شناخته شده          در نتيجه مراد از موالي، همه آن      » ...ولي و سرپرست آدمي است      

  )٥٤٠، ص ٤ج (» اند فتهتفاسير نيز اين كلمه را مفهوماً به معناي وارثان گر
  .گذارند قرار داديم هر يك را وارثاني براي آنچه پدر و مادر و نزديكان به جا مي) ٣٣نساء (ـ ٣
  .ها رو بگردان پس مدتي از آن) ١٧٤صافات (ـ ٤
  .ام به شما ابلاغ كردم چه را مأمور رساندنش شده  پس اگر پشت كرديد بدانيد كه من آن)٥٧هود (ـ ٥
  .اند و مؤمن نيستند ها ايمان نياورده سپس بعد از آن پشت كنند و اين) ٤٣مائده (ـ ٦
  .نمايند گردانند در حالي كه اعراض مي سپس گروهي از آنان روي برمي) ٢٣عمران آل (ـ ٧
  .دهيم  و هر كس رو برگرداند او را عذاب دردناكي مي)١٧فتح (ـ ٨
  . صريح ندارداي جز ابلاغ روشن و اعتنائي و پشت كرديد بدانيد كه رسول ما وظيفه پس اگر بي) ٩٢مائده (ـ ٩



 رصم لاّهو حين هلَيا هدهترِ في عالاْش الحارِث نك بمال نينؤمليٍ اَميرِالْمااللهِ عدبع بِه رهذا ما اَم.....  
 قدرت  اي از منافقين موفق و تشنه مقام و         خواهد تابلوي زنده     سوره بقره كه مي    ٢٠٥در آيه   رآن نيز   ق

تـولي را بـه معنـاي فرمـانروايي و در دسـت             ) گويند در شأن معاويه نازل شده اسـت         و مي (ترسيم نمايد   

  .گرفتن حكومت يا اداره امت به كار برده است

قَو كجِبعن ياسِ مالن نمامِوصالْخ أَلَد وهو ي قَلْبِها فلَى مع اللّه هِدشيا وينالد اةيي الْحف ١لُه  
ادالفَس بحلاَ ي اللّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويِهف فْسِديضِ لي الأَرى فعلَّى سوإِذَا ت٢و  

هـا و     لقـه و عـام بـه معنـاي مالكيـت و حاكميـت انـسان               ماحصل و خلاصه اين بند آن كه ولايـت مط         

هـا    سرپرستي عاليه يا مرشد و سرور بودن تا سرحد تعبـد و سرسـپردگي، مخـصوص آفريـدگار جهـان                   

توانـد بـا او در ايـن اعتقـاد و اطاعـت مـشاركت                 آيد، نه كسي مي     جا كه از سراسر قرآن بر مي        است، تا آن  

در سوره ناس، كليه اين مقامات به خـدا نـسبت داده            .  كرده است  داشته باشد، و نه آن را به كسي تفويض        

خـواهي و     به صورت پيمان دوستي، اتحاد و همبستگي، حمايت و نصرت و هـدايت            » ولايت«اما  . شده است 

هاي پيش از اسلام و بعد از اسلام در همه جا بوده و هست و حالـت                   امثال آن كه معمول نزد قبايل و ملت       

قـرآن نـه تنهـا چنـين ارتبـاط و اتحـاد را بـا                . باشد  اي مي   گانه  كند موضوع جدا    يدا مي اجتماعي و سياسي پ   

بـديهي اسـت   . كنـد  نمايد، بلكه وفاداري نسبت به تعهدات مربوطه را تأكيد مي        شرايطي تجويز و توصيه مي    

ش به ائمه   اكرم و انتقال    كه اين موضوع و معني غير از ولايت مطلقه الهيه است كه مدعي تفويض آن به نبي                

  .اند اطهار عليهم السلام و سپس به فقهاء شده

  اي از ولايت مطلقه الهيه  حكومت شعبه) ج

ميـت جوامـع بـشري از       حدود و رابطه آن با احكام عبادي و با مصالح اسلام از يك طرف و بـا حاك                 (

  )طرف ديگر

 مـاه اعـلام گرديـده، ولـي عليـرغم            دي ١٦هايي كه در منشور نامه        موضوعات و بلكه از اصل    يكي از   

ديني ايرانيان فراهم تواند در اركان نظام جمهوري و در معتقدات  العاده و تأثير و تزلزلي كه مي اهميت فوق

  :باشد آورد، در پس پرده سكوت و فراموشي قرار گرفته است، شعار پر طمطراق ذيل مي

است يكي از احكـام     ) ص(اي از ولايت مطلقه رسول االله         حكومت كه شعبه  «

  ».اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است

هاي حاكميت، روي ولايت فقيـه و مطلقـه           هاي جناح    يا جار و جنجال    تا به حال بيشتر توجه و تبليغات      

در حالي كه مقام و منصب ولايت فقيه پس از چنـد دسـت واسـطه و وراثـت، از خـدا                      . بودن آن رفته است   

كند، ولي حكومت، بدون قيد و شرط ديگر، ناشـي از ولايـت               گرفته شده است و در خط شريعت حركت مي        

                                                 
چـه     و خدا را بـر آن      دارد  و از بين مردم كسي هست كه سخن او در امور دنيا تو را به شگفتي و تحسين وا مي                   ) ٢٠٤بقره  (ـ  ١

  .نان استترين دشم گيرد در حالي كه هم او از سخت در دل دارد گواه مي
 تبـاهي محـصول و نـسل        براي فساد و  ) يعني مملكت و شهر   (و چون به ولايت و حكومت برسد در روي زمين           ) ٢٠٥بقره  (ـ  ٢

  .گيرد و خداوند فساد را دوست ندارد شتاب مي



تواند از هر امري، چه عبادي چه غيرعبـادي كـه رأسـاً                بر احكام عبادي بوده، مي     مطلقه الهي است و مقدم    

  .»و بالاتر از آن هم مسائلي هست«... مخالف مصلحت اسلام و امت تشخيص دهد، جلوگيري نمايد

رود در گذشته، هيچ مكتب و عالم دين با چنين وسعت و منزلت، براي حكومت يـا دولـت و                      گمان نمي 

 و اختيارات فعال مايشائي و حتي تشريعي قائل شده و استبدادي وضع كرده باشد كـه نـه     سياست، اقتدار 

اند تا سلاطين و امرا و حكـام          مذاهب و مكاتب آمده   . تنها فوق مردم و خلق خدا، بلكه فوق خدا و دين باشد           

نـشاهان ايـران    نـه شاه  . ها را محدود به قانون و مطيع آيين نماينـد           ها يا حكومت    را منكوب سازند و دولت    

انـد، نـه خلفـاي راشـدين و نـه خلفـاي امـوي و                  چنين داعيه صاحب اختياري دنيا و دين و مردم را داشته          

  .عباسي و عثماني

ها و داعيـان خـدايي، تقريبـاً همگـي بـر           البته فرمانروايان قرون گذشته كه بعد از زوال دوران فرعون         

اي منصوب يا مـأمور       كردند، خود را به گونه      مت مي هاي استبدادي خودكامه و طاغوتي ظالمانه حكو        شيوه

كمتر حكومتي، چه در شرق و چـه در غـرب، پيـدا             . دانستند  از طرف خدايان و يا سايه و جانشين آنان مي         

شده است كه بدون اكتساب و ادعاي مشروعيت ديني از طريق اساطير و آداب يا متوليان معابـد توانـسته                 

اكتساب يا ادعاي ولايت مطلقه بـر خلـق و          .  مايشاء خودكامه ممالك باشد    باشد مالك الرقاب مردم و فعال     

ها و    اي يا دولت    هاي حكومت استبدادي و شخصي و طايفه        نمايندگي از خالق يا معبودها از لوازم و برنامه        

كه به عقيده شـيعه، بعـد از پيغمبـران، تنهـا تـشكيل دهنـده                ) ع(بينيم علي   ولي مي . هاي غاصب است    خلافت

فت حق يا حكومت خدايي است، چنين ارتباط و اتصال يا استخلاف را به خود نسبت نداد و تا مردم بر  خلا

ها را    او هجوم و اصرار نورزيدند، قبول خلافت نكرد و بدون بيعت، يعني رضا و تعهد ملت، زمام امور آن                  

و ...  و تحكمي ننمـود    به دست نگرفت و در اداره جامعه، جز با مشورت و جلب همكاري مردم، تحميل نظر               

  .در هيچ يك از احكام و حدود الهي و حقوق مردم تغيير يا تعطيلي روي مصلحت انديشي خود روا نداشت

***  

يـا اميرالمـؤمنين، نـص و صـراحت و حتـي            ) ص(ما نه تنها در قرآن و سنت و سـيره رسـول اكـرم               

اي از    هاي تشكيل شده از مردم، از سلاطين يا رهبـران دينـي، شـعبه               ها و قدرت    اشارتي به اين كه حكومت    

ولايت مطلقه خداست، نديديم، بلكه در پرسشي هـم كـه از بعـضي از افاضـل علـم و ديـن كـرديم، چيـزي                          

هاي  گ و در مباحث حوزهاي ندادند كه در روايات پيشوايان يا در آراء و عقايد فقهاء بزر نشنيديم، و نشانه

  .ديني چنين اصل يا استنباطي عنوان شده باشد

 انـد، هـدف از قيـام طـلاب و      نجف كـه گفتـه  ١٣٤٨آقاي خميني در دروس ولايت فقيه سال      حتي خود   

فقهاء براي تصرف حكومت به منظور محافظت از اسلام، اجراي حدود و جزائيات و گرفتن حقوق فقراء از                  

 براي اثبات اين مأموريت از هر طرف روايت و سنت يا سند و برهان آورده و مـسأله                   اغنياء بوده است، و   

ذلـك صـحبت از ولايـت مطلقـه بـراي حـاكم فقيـه و                  انـد، مـع     حكومت را خيلي بزرگ و مهم معرفي كـرده        

صلاحيت تشخيص مصلحت اسلام و امت يا دخالت در احكام شريعت و اشراف و اولويت داشتن حكومت                 

  .ده بودندبر ديانت نكر



 اي كه اعلام مواضع اوليه و خطوط اصـلي برنامـه بعـدي ايـشان                 صفحه ٤٢جزوه تقرير شده    در آن   

  :اند بوده است، از جمله چنين گفته

فقيـه عـادل بايـد زمامـدار        «،  »فقهاء بايد حافظ همه جهات اسـلام باشـند        «

  .»مسلمين باشد

 نيست، بلكـه  اسلام تنها احكامي جزئي مربوط به وظايف ديني عبد و رب  «

اسلام آمده است تـا يـك حكومـت بـزرگ تـشكيل بدهـد و احكـامش هـم                    

  »مناسب حكومت است

از حدود پنجاه كتابي كه احكام اسـلام در آن مجتمـع اسـت، سـه چهـار                  «

كتابش مربوط به عباديات و وظايف انسان با رب الارباب است و كمي از              

ربوط بـه اجتماعيـات     ها م   مابقي كتاب . احكام هم مربوط به اخلاقيات است     

  ».باشد و اقتصاديات و حقوق و سياسات مي

همان طور كه براي وظايف عبادي قانوني هست، براي امور اجتمـاعي و             «

موضـوعي را   ... در سياسيات هم الـي ماشـاءاالله و       . حقوقي هم قانون دارد   

  »يابيد جز آن كه تكليفي در اسلام براي آن معين شده است نمي

  »كند براي حكومت است تعيين ميپيغمبر كه خليفه «

، »طور كه جعل قوانين كرده قوه مجريه هـم قـرار داده اسـت         اسلام همان «

آن چه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم و ائمه درباره آن               «

صحبت شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده است، همين است كه حاكم و           

رئيس اسلام بايد دادگر    . دان باشد خليفه بايد احكام اسلام را بداند و قانون       

  »باشد

المـال را در دسـت بگيـرد و           خواهد حدود جـاري كنـد، بيـت         كسي كه مي  «

  ».خداوند اختيار بندگانش را به او بدهد معصيت كار نباشد

موضوع ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتـي جـز جعـل               «

  ». صغار هيچ فرقي نداردقيم ملت با قيم. مانند قيم براي صغار. ندارد

  :دهند و به اين نكات هم تذكر مي

خليفه براي اين است كه احكامي را كه رسـول          . خليفه جاعل احكام نيست   «

فرموده است و خداي تبـارك و تعـالي فرسـتاده اسـت اجـراء               ) ص(اكرم  

  »كند

و امـام در تـشكيل حكومـت و         ) ص(همين ولايتي كه براي رسول اكـرم        «

ور است، براي فقيه هم هست، لكن فقهاء ولي مطلـق بـه             اجراء و تصدي ام   

اين معني نيستند كه بـر همـه فقهـاء زمـان خـود ولايـت داشـته باشـند و                     

  ».بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند



حكومت اسلام نه مشروطه است، نه استبدادي و نه جمهوري و نه كـسي              

حكم الهي متبـع و رأي  براي رئيس و مرئوس . تواند در آن دخالتي كند     مي

همـه تـابع اراده     . هم در آن دخالت ندارد    ) ص(اشخاص حتي رسول اكرم     

در چنين حكومتي كه قانون الهي حـاكم مطلـق اسـت، رئـيس        . الهي هستند 

علم به قانون و بسط عدالت در اجراي        : دولت بايد داراي دو خصلت باشد     

  ».آن

 پـا خاسـت و تـشكيل        اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خاصيت باشد، بـه          «

در امـر حكومـت     ) ص(حكومت داد، همان ولايتي را كـه حـضرت رسـول            

  ».داشت دارا خواهد بود و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند

و ديگر ائمه در تجهيز     ) ص(همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول        «

نان  و گرفتن ماليـات و صـرف آن در مـصالح مـسلما             وُلاةجيوش، تعيين   

  ».داشتند، همان اختيارات را خداوند براي حكومت فعلي قرار داده است

همه جا تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء و نفي اختيـارات ولـي فقيـه بـراي                     

شـود   شده و اضافه ميثابت و قاطع بودن احكام و قوانين خدا تذكر داده           . تعطيل يا تغيير احكام الهي است     

كه بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و اگر روي قانونداني و عدالت رئيس حكومـت تكيـه                    

  .شود براي آن است كه بايد عين احكام اسلام را اجراء نمايد مي

  حكومت در قرآن 

و اشراف حكومت بر ديانت يا اولويت آن نسبت به عباديات و احكام عبادي،              » ولايت فقيه «اگر مسأله   

از «به صورتي كه در فرمان امام آمده است، سابقه در سـنت و روايـات و در آراء فقهـاء بـزرگ نداشـته                         

ذلـك خـوب اسـت بـراي محكـم            اند، مـع     نياورده و از قرآن نيز مدرك و نصّي      » امور اعتباري عقلايي است   

 و ١كاري و اطمينان بيشتر به صحت و سقم آن، استمداد و استفاده از قرآن بنماييم كه رهبـر پرهيزگـاران    

 از جهـت اثبـات نـدارد، از جهـت نفـي و انكـار چـه ارشـادي                     باشد، تا ببينيم اگـر اشـاره        امام و رحمت مي   

 حكومت و حاكميت، يا مديريت جامعه مؤمنين را از ديد قرآن بررسي             و چه بهتر كه اصل مسأله     . نمايد  مي

  .مختصر بنماييم

اي كه از نظر لغوي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه كلمات حكومت و حكم  قبل از هر چيز نكته

ل و حاكم در قرآن و در ادبيات و مكاتبات صدر اسلام، به مفهوم امروزي كه در زبان فارسـي مـا متـداو                      

شود، به كار برده نشده است، يا كمتـر           است و از آن دولت و دستگاه و مديريت آمر بر كشور مستفاد مي             

دهد، حكومت و حكـم مفهـوم         در آيات قرآن، به طوري كه شواهد مثالهاي ذيل نشان مي          . به كار رفته است   

  .داوري كردن در اختلافات و رأي و نظر دادن در مسائل و صدور احكام را دارد

                                                 
  ذلك الْكتَاب لاَ ريب فيه هدى للْمتَّقين )١بقره (ـ ١



حكمت هم از همين ماده است، كه به لحاظ معني و مورد استعمال، قلمرو وسيعي در ادبيات و فلـسفه     

و اخلاق و اديان دارد و در قـرآن بيـشتر نـاظر بـر پنـدارها و رفتارهـا يـا دسـتورهاي عملـي و اخلاقـي                             

 رسـتگاري   پرستي و پـاكي و نيكوكـاري و         اي است كه انسان را در خط صحيح يكتا          خردمندانه و شايسته  

  .ضمناً واژه حكومت و حاكم به صورت مفرد اصلاً در قرآن نيامده است. دهد قرار مي

  أَفَنجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين ما لَكُم كَيف تحكُمونَ ـ٣٦ـ٣٥قلم 
  كُنتم فيه تختلفُونَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة فيما  ـ٦٩حج 

  ذَلكُم حكْم اللَّه يحكُم بينكُم واللَّه عليم حكيم.....  ـ١٠ممتحنه 
  فَاصبِرواْ حتى يحكُم اللّه بيننا وهو خير الْحاكمين....  ـ٨٧اعراف 
  ....الْقسط وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِ....  ـ٤٢مائده 
ولْيحكُم أَهلُ الإِنجيلِ بِما أَنزلَ اللّه فيه ومن لَّم يحكُم بِما أَنـزلَ اللّـه فَأُولَــئك هـم                    ـ٤٧مائده  
  الْفَاسقُونَ

  يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوة وآتيناه الْحكْم صبِيا ـ١٢مريم 
  ....و علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ يتلُ....  ـ٢جمعه 

  ....ما كَانَ لبشرٍ أَن يؤتيه اللّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونواْ عبادا لِّي ـ٧٩عمران  آل
  ....د جالُوت وآتاه اللّه الْملْك والْحكْمةَ وقَتلَ داوو....  ـ٢٥١بقره 

اما آمريت با خشونت بر مردم و نيز مديريت جامعه، كه مفهوم امروزي حكومت و دولت و سياسـت                   

است، هر كدام به صورتي و با لغت و تعبيري در قرآن آمده و در مورد هر كدام نظر و حكمـي داده شـده                  

  .است

در اين مورد شـخص پيغمبـر       .  امر دين و واداشتن آنان به ايمان و عبادت خدا           بر مردم در   ـ آمريت ١

كه مأمور رسالت و دعوت است، صريحاً و مكرراً و شديداً از اجبار و اكراه مردم بر قبول دين منـع شـده                       

است، تا چه رسد به مردم عادي، اعم از عامي و روحاني و مؤمن و غير مؤمن و چه از دولت و نهادهـاي                        

  .آن

شود و اگـر      ديني كه شامل هر دو قسمت اعتقادات و اعمال مي         . است ١»لاَ إِكْراه في الدينِ   «اصل كلي،   

از فاعل و از اكراه كننده اسم برده نشده، براي اين است كه حكم عـام بـوده، شـامل مـردم و پيغمبـران و                          

ان از خـدا، اكـراه و اجبـار و الـزام            شود، يعني اصلاً در كار دين و دينداري، يعني اطاعت انس            خود خدا مي  

خدا در اين دنيـا آدمـي را مخيـر و آزاد            . نمايد  نبوده، شخص روي اعتقاد و اختيار و انتخاب خود عمل مي          

گذارده است كه به ميل و تصميم خود عمل نموده و هر كس وارث اعمال و مكتسبات خوب و بـد خـويش                       

  .ايت فرستاده استپيغمبران را هم براي تذكر و تعليم و هد. باشد

                                                 
 .دـ در دين اكراه وجود ندار٢٥٦ـ بقره ١



بار، بلكه بيش از صد بار به تعبيرهاي متعدد، خداوند بـه فرسـتاده                در قرآن، نه يك بار و دوبار و ده        

تذكر داده است كه در انجـام رسـالت خـويش، يعنـي دعـوت             ) ص(برگزيده و دوست خود محمد مصطفي       

 هشدار، بشارت، ارشـاد و بـه طـور    اي جز ابلاغ، تذكر، مردم به سوي خدا و انجام عبادات و احكام، وظيفه 

الوجوه، مأمور و مسئول، يا مـسلط و موكَّـل            كلي تعليم و روشنگري يا نمونه دادن ندارد، به هيچ وجه من           

باشد، بلكه بايـد      بر مردم، در امر معتقدات و عباديات آنان از طريق مراقبت، جاسوسي و اجبار و آزار نمي                

هايي از آيات حاكي از معاني فـوق را در نـشريات           نمونه.  هم باشد  بين و مهربان، و حتي سر نگهدار        خوش

  .ديگر آورده بوديم

چه بايد اضافه كنيم، اين است كه مختار بودن و آزادي انسان در امـر ديـن، نـه بـه معنـاي مجـاز                           آن

ايـن آزادي دادن    . بودن كفر و معصيت است، و نه مساوي شناختن ايمان با كفـر، يـا اطاعـت بـا معـصيت                    

انت و احترامي است كه خداوند عزيز حكيم در حق انسان و به كسي كـه بايـد خليفـه او باشـد، ارزانـي                         ام

باشد، نـه   چنين اختيار، و منع اكراه و اجبار، در رابطه بين شخص انسان و خداي خالق او مي                . داشته است 

يا جمع، ظلـم و تجـاوزي       شود فرد     در آن صورت نه اجازه داده مي      . آيد  آن جا كه پاي ديگران در ميان مي       

به حقوق و حريم ديگران بنمايند، و نه افراد و اجتماعات، در مقام حفظ سلامت حقوق خـود، و ممانعـت از     

آزادي و  . هاي مقرر، از قيام به دفاع و قصاص ممنـوع هـستند             ظلم و فساد و تجاوز، بر طبق حدود و حكم         

 عنوان قصاص و تعزير و حدود مقـرر شـده اسـت             اختيار افراد تا حد حريم ديگران است و احكامي كه به          

  .باشد براي دفع چنين تجاوزاتي مي

اند كـه ايـن وظيفـه         غالباً تصور كرده  . نكته قابل تذكر دوم، وظيفه امر به معروف و نهي از منكر است            

 حـالي كـه     اولاً ناظر بر ايمان در احكام عبادي است، ثانياً بايد لزوماً با الزام و اجبار و خشونت باشـد، در                   

اولاً مربوط به رفتار افراد به لحاظ زشت و زيباهاي فطري نفساني بوده و روابط اجتمـاعي و مخـصوصاً         

اند اگـر ديديـد       گيرد، كه فرموده    ها يا انتقادهاي مردم از مسؤولين و مأمورين را در بر مي             تشويق و توبيخ  

انگيـزد    ه و مقاومت و خصومت بر مي      بخش گشت   امر به معروف و نهي از منكر ضد كرامت انساني و زيان           

هاي عقلايي مؤثر داخل شويد، زيرا خداوند هم آنجا كـه بـه مـا                 گذارد، بايد از راه     و تأثير منفي به جاي مي     

  ١.گذارد روي آن مي» تذكر«و »  موعظه«كند عنوان،  داري مي امر به عدالت و امانت

   نظم و نسق جامعه و مديريت كارها ـ٢

اين همان وظيفه شهرباني و شهرداري و ادارات دولتي مسئول امور گوناگون آموزشي، كـشاورزي،               

باشـد    هـا مـي     ال آن صنعتي، ارتباطات، اقتصادي، جنگ و دفاعيات، قضاء و تجاوزات، روابط خارجي و امث            

ايـن نهادهـا در همـه      . شـود   هاي انتظامي و عمراني و سياسي و غيره را شامل مي            كه قسمت عمده دستگاه   

بنـا بـه اصـطلاح مرحـوم نـاييني،          . كشورهاي متمدن وجود داشته و دائماً در حال توسعه و تحـول اسـت             

تواننـد مـشتركاً و    است كه چون همگي نمي    امور جامعه   » مباشرت«،  »تنبيه الامه و تتريه الملة    «نويسنده كتاب   

                                                 
  . تَذَكَّرونو ينْهی عنِ الْفَحشَاءِ و الْمنكَرِ و الْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُمان االلهَ يأْمر بِالْعدلِ و الأِحسان و إِيتَاءِ ذي الْقُربي  ـ٩٠نحل ـ ١



حكومـت بـر    . دهنـد   شـود و مـزد مـي        دار شوند، به عده معدود متخصص و موظفي واگذار مـي            توأماً عهده 

  .جامعه و سكنه آن نيست كه آمريت و مالكيت داشته باشد

روي ايـن مجموعـه گـذارده و چگـونگي          » امـور «و  » امـر «طور خيلي ساده و خلاصه عنوان       قرآن به   

اجراء يا انجامش را از طريق مشورت و شوراي بين خود مردم دانسته است، ضـمن آن كـه زيـاد معطـل                       

  .ترتيب و تفصيل آن نشده است

» وِرهُم فـي الأَمـرِ  شا«: فرمايد است كه مي) ص(يكي در سوره آل عمران، در خطاب به رسول اكرم      

يعني با خود مردم در اداره كارها مشورت كن و ديگر در سوره شوري است كه در وصف يـك امـت يـا                        

. شان از طريق مشورت فيمابين اسـت         يعني اداره  ».و امرُهُم شُوري بينهم   «: فرمايد  جامعه نمونه ايماني مي   

قـرآن اختيـار و اداره      . وكراتيك و مردمي است   شود، روش دم    در هر دو مورد، آن چه به وضوح ديده مي         

امور جامعه را به خود مردم واگذار كرده و مباشرت كارها و حكومت بـر مـردم را متعلـق و مربـوط بـه                         

نامـه   اگر تفصيل و تشريح بيش از اين نداده است، و نبايد ما توقع تدوين آيـين   . خود ملت اعلام كرده است    

ات را داشته باشيم، براي اين است كـه مـشكل و سيـستم مـديريت و                 و مقررات حكومتي و ورود در جزئي      

مشورت تابع شرايط زمان و مكان بوده بر حسب توسعه جوامع و رشد مردم، يا نيازها و نظريات، تغيير                   

خود مردمند كه بايد براي ترتيب امورشان تصميم بگيرند و خود انـسان اسـت كـه بايـد سيـستم                     . كند  مي

وظيفـه اديـان و پيغمبـران       . نياز را از روي تجربه و تحقيق و تفحص تدوين نمايد          حكومت مناسب و مورد     

طـور   همان. نبوده و نيست كه براي آدميان اساسنامه و مقررات حكومتي يا اقتصادي و آموزشي بنويسند       

ا اند و تدريس علوم رياضي و فلسفه و فيزيك ر سازي نداده دوزي و خانه كه براي ما تعليم آشپزي و لباس

  .اند نكرده

چـه از دسـتورهاي       شـود كـه آن      فعـلاً اشـاره مـي     . اين مطلب جاي بحث جداگانه دينـي و علمـي دارد          

يـا  ) ةفروشـي و امـر بـه انفـاق و زكـو             منع ربا و احتكـار و كـم       (، اقتصادي   )مانند حرمت شراب  (بهداشتي  

ايد و آثار مهم بهداشـتي،  و غيره در اديان توحيدي آمده است، ضمن آن كه فو) منع دزدي و زنا  (اجتماعي  

اقتصادي و اجتماعي و حكومتي، به لحاظ فرد و اجتماع، بر آنها مترتب اسـت، و از جهتـي تـضمين كننـده                 

باشد، ولي صرفاً به خاطر و به منظور تعليم يا تأمين بهداشـت،              ها مي   سلامت، رفاه، ترقي و سعادت انسان     

زكيـه و تعلـيم انـسان در حركـت و تقـرب بـه سـوي                 اقتصاد و حكومت و غيره نيست، بلكه بيشتر براي ت         

  .خداوند و تدارك آخرت يا زندگي با سعادت جاوداني است

بديهي است كه خداوند از طريق فرشته وحي، در آن جا كه معرفت و عبادت خدا، يا احتـراز از عـذاب         

رين دخالت و تغيير آخرت و رسيدن به ثواب مطرح است، جزء و كل قضايا را به او تلقين كرده، اجازه كمت                 

با خودشـان  «: فرمايد جا كه اداره امور جامعه و روابط با مردم در كار است، مي دهد، اما آن و تصرف نمي  

  ».ها نشست و برخاست داشته باش مشورت كن و با آن

حكومت به معناي اداره امور جامعه، نه تنها از اصول اوليه اسلام، كه اشراف و حاكميـت بـر احكـام                     

و نـه از طبقـه خـاص        (ريعت داشته باشد، نيست، بلكه حكومت و سياست است كه بايد از ديانـت               دين و ش  



توانـد    ادعاء بر اين كه چون حكومت از اصول اوليه اسلام است، لذا حاكم مي             . تبعيت نمايد ) مقام روحانيت 

  .احكام ديني را به تشخيص خود تعطيل سازد، نادرست و خلاف قرآن و سنت است

اند ديانت و سياست، يا نبوت و حكومت، دو جريـان تـوأم و ادغـام شـده و در هـم                        ه گفته جا هم ك    آن

رسالت . باشد شان حكومت بوده است، ادعاي باطلي مي   اند و كار عمده     بوده، پيغمبران همگي حكومت كرده    

در . سـت اند، پديده و وظيفه كاملاً جداي از حكومـت و سياسـت ا              انبياء و دعوت و ديانتي كه عرضه نموده       

اند، تعداد     از طرف خدا فرستاده يا مأمور شده       اللهي  خليفةميان همه پيامبراني كه براي هدايت بشر به مقام          

مثـل داود،   : انـد   هاي خود شـده     دار امور امت    اي عهده   انگشت شمارشان سلطنت يا حكومت كرده و به گونه        

  . اجمعينالنبين پيغمبر خودمان، صلوات االله عليهم سليمان و حضرت خاتم

حضرت موسي بني اسرائيل را در نجات از اسارت مصر و رساندن بـه ارض موعـود سرپرسـتي و                    

نـه  . دار خزائن دولتي يا وزارت دارايـي بـوده اسـت    رهبري كرده است، و حضرت يوسف چند سالي عهده  

ه عيسي علـيهم  نوح حكومت كرده است، نه ابراهيم نه لوط، نه يعقوب، نه يحيي، نه شعيب، نه اسماعيل، و ن                

  .السلام و نه ساير پيغمبران نام برده شده در قرآن و در تورات

قرآن، خدا نامه است يا شاهنامه؟ حضرت رسول اكرم در امر رسالت و نبـوت يـك روش و دسـتور                     

در حـالي كـه در اولـي از هـيچ           . داشته است و در امر مديريت و حكومت و امامت روش و دسـتور ديگـر               

گرفته اسـت، در دومـي دسـتور داشـته       كرده و تعليم نمي      جز وحي خدا تبعيت نمي     شخص و مقام و محلي    

. است و سنت و عملش نيز چنين بوده است كه با مردم مشورت و از اطلاعات و آراء آنها اسـتفاده نمايـد                      

بر خلاف تشخيص و نظر خودشان      ) ع(يا اميرالمؤمنين علي    ) ص(بسيار اتفاق افتاده است كه رسول اكرم        

  .اند يم اكثريت مؤمنين يا سپاهيان شدهتسل

گوييم نظام و امنيت و عمران، يا حفاظت در برابر دشمنان لازم و واجب نيست و مـسئول و                     البته نمي 

اما مشروط بـه خواسـت و قبـول    . بسيار هم ضرورت و منطقي و اسلامي است     . مأمور و مدير لازم ندارد    

  .باشد مردم مي

آري ايـن   «: فرمود   مي »لا حُكْم الاِّ الله   «گفتند    اب ايراد خوارج كه مي    طور كه حضرت امير در جو       همان

داد كه همين طور است، حكـم از   ها قصدي باطل از آن دارند، و سپس توضيح مي سخن حقي است ولي آن 

در حالي كه هر اجتماعي     . است) به معناي امير داشتن و حكومت     (ها نفس امارت      آن خداست ولي قصد اين    

  . يعني خواه درستكار و نيكو كردار، خواه قاصر و بدكاربر اَو فَاجِرٍ:  وجود امير استناگزير از

طور كه در مطلع فرمان مالك اشتر هم آمده است، عمل والي و حاكم يا                 از نظر مولاي متقيان، و همان     

  :ولايت و حكومت، مباشرت امور مالي، امنيتي و عمراني و اداري جامعه است

جبِايةَ : مر بِه عبدااللهِ علي اَميرالمؤمنين، مالك بن اَلحْارِث الاَشتر في عهده الَيه حين ولاّه مصر              هذَا ما اَ  
  .خراجِها و جِهاد عدوها و استصلَاح اَهلها و عمارةَ بِلادها

ه لحـاظ حكومـت اسـلامي اسـت و بـا تفكيـك و       ترين سند تـاريخي ب ـ  در سراسر اين فرمان كه جامع    

تفصيل، روابط و وظايف والي را نسبت به طبقات مختلـف جامعـه و مـشاغلي كـه بـه عهـده دارد تـشريح                        



نمايد، يك كلمه هم اشاره به اجبار و اجراء و حتي ابلاغ ايمان و احكام ديني، يـا صـدور اسـلام بـه آن                           مي

  .فرمايد طرف مرزهاي مصر نمي

هاي فراوان به مالك اشتر وجود دارد كه با اشـغال مـسند ولايـت و حكومـت،                    ان، توصيه در متن فرم  

خود را گم نكند، خدا را در همه اعمال و احوال ناظر و حاضر ببيند، ارتباط و استغاثه به درگاه خدا را كـم            

بـت و خـدمت   جانب احسان را بگيرد، به مسلمان و غير مسلمان مح         ) يا مردم و ملت   (نكند، نسبت به رعيت     

فرمايد كه بايد  ولي هيچ جا نمي.... داشته باشد و نگذارد توانگران و زورمندان بر زيردستان اجحاف نمايند    

  .مروج و مراقب نماز و روزه و حجاب زنان باشد

  طرفه قراردادها  تشخيص مصالح و لغو يك

هاي اتخاذي آن در قبال مسائل        در تشيخص مصالح، اگر منظور مصالح و نيازهاي جامعه و سياست          

البتـه نـه حكومـت فـردي و     . دار آن باشـند  ها عهـده  داخلي و خارجي باشد، بديهي و به جاست كه حكومت   

 قوه مجريه و مقننه و قضائيه با نهادهاي وابسته، بر           استبدادي، بلكه حكومت در مفهوم جامع آن كه شامل        

ضمناً هر تشخيص مصلحت، چه در مورد جامعـه و كـشور، چـه در               . شود  طبق قوانين اساسي مربوط مي    

مورد مؤسسات و واحدهاي عمومي و خصوصي، و چه در مـورد هـر فـرد و هـر كـار، قهـرا بـر مبنـاي                           

گـاه اصـول و       هـيچ . انـد    بگيرد كه بـراي خـود برگزيـده        معيارها و ضوابط و اصول و اهدافي بايد صورت        

مدت يا شخصي و طبقاتي تعيين  آنجايي كه مصلحت و منافع كوتاه . توان فداي مصلحت كرد   اهداف را نمي  

بنـد    برنامگي، و بي    الوقتي، خودخواهي، بي    ها شوند، يا حاكم بر اصول و اهداف باشند، ابن           كننده خط مشي  

مگـر آن كـه در تجزيـه و تحليـل     . رنوشتشان هرج و مرج و هـلاك خواهـد بـود         و باري حكم فرما شده س     

غرضانه معلوم شود كه در اصول و اهداف انتخـاب شـده اشـتباه و اشـكالي وجـود دارد، كـه در ايـن                           بي

نظـر شـود و اصـول و اهـداف صـحيح محكـم و متبعـي اتخـاذ نمـوده                       ها تجديد   صورت لازم است در آن    

  . تشخيص دهندها مصلحت را بر مبناي آن

اما اگر منظور از تشخيص مصالح، تشخيص مصالح اسلام باشد و حاكم يا حكومت، تعيـين كننـده و          

  .تصميم گيرنده آن باشند، چنين اسلامي، اسلام نيست، از خدا هم نيست

در فكـر و    . مگر آن كه منظورشان از اسلام و مصلحت اسلام، مسلمانان و مصالح آنان بـوده باشـد                

غالبـاً مـسلمانان يـا جامعـه اسـلامي و           . آيـد   انقلاب غالباً چنين اختلاط و اسـتخلاف پـيش مـي          زبان رهبر   

در ايـن صـورت بحـث بـر     . گيرند جمهوري اسلامي و نهادهاي آن ـ حتي روحانيت ـ را مساوي اسلام مي  

 و ميگردد به آن چه در صفحات قبل بيان داشتيم كه نبايـد اسـلام را، كـه بـراي خـود اسـتقلال و اصـالت               

مفهوم معين دارد، با مسلمانان ايران اشتباه و مخلوط كرد، مخصوصاً بـا نظـام جمهـوري اسـلامي و بـا                      

باشـند، بلكـه افكـار و         هاي جـداي از آيـين و شـريعت مـي            هاي آن كه نه تنها پديده       حكومت ايران و برنامه   

ها و معتقـدات اكثريـت   اعمالشان هم معلوم نيست تا چه حد با اسلام و قانون اساسـي نظـام و بـا خواسـت             

اسلامي كه اصول و فروع و احكام آن، بنا به فرض و بنا به اعتقاد مـا، از      . مردم ايران، انطباق داشته باشد    

ما «جانب خداوند خالق عزيز حكيم عليم نازل گشته است، و به زبان معصومي به ما ابلاغ شده اسـت، كـه                   
      نْ هُووي انِ الْهقُ عطني   یحلاّ وقـرآن  . است، حلال و حرام آن تا روز قيامت حلال و حرام هـستند         » يُوحیا



هر جا لازم بوده است براي حالات ضعف و اضطرار يا مصلحت، تخفيف و تعطيل و حالت موقت را تعيين                

حال اگر قرار باشد افـرادي از بـشر بـه فـرض صـالح و عـالم و بـا تقـوا بـودن، بياينـد روي                            . كرده است 

هاي خود در آن تغييراتي بدهند، آيا ايـن عمـل و طـرز تفكـر، اصـالت اسـلام و          ديشيتشخيص و مصلح ان   

آن هـم   ! كنـد؟   برد و انكار عقل و علم و دورانديشي و انسان شناسـي خـدا را نمـي                  قرآن را زير سؤال نمي    

 ـ  «خدايي كه به هنگام آفرينش انسان به اعتراض يا اعجاب و استفسار فرشتگان، جواب      لَـمُ مـي اَعنالا ا
  !داد» تعلَمُونَ

از آن جا كه عناوين اوليـه و        «: دست اندركاران حكومت، پس از پيروزي انقلاب، نخست اعلام نمودند         

تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه انقلابي باشند، دست به دامن اسـتفاده از عنـاوين ثانويـه                  احكام اوليه نمي  

كننـد كـه حتـي عنـاوين ثانويـه            اينك اظهار مي  . دندها مجلس و مردم را با آن سرگرم نمو          و مدت » زنند  مي

. ها نيست و هيأتي به نام مجمع تشخيص مصلحت بايد در اين مسائل تصميم بگيرنـد                 پاسخگوي نيازمندي 

شود اين است كه آيا چنين اظهاراتي، توانايي اسلام را براي حل مـسائل جامعـه زيـر                    سؤالي كه مطرح مي   

مندان به اسلام نخواهند پرسيد كه اسـلام فقـاهتي چـه مكتبـي                حتي علاقه برد؟ و آيا معاندين و        سؤال نمي 

  !باشد؟ پناه بر خدا است كه اين گونه در حل مسائل دچار عجز و اعوجاج مي

و چه دستاويز خطرناكي است كه بـه  ! نمايند اين چه اهانتي است كه به مباني و به مقدسات اسلام مي          

  !!دهند دست منكرين و ترديد كنندگان مي

نيـز  ) ص(، درباره شخص پيغمبـر      ٣٠/١٠/١٣٦٦مورخ  » ولايت مطلقه فقيه  «يي    چهار صفحه در نشريه   

  . داديم كه حضرت ايشان هم مجاز به كمترين تغيير در احكام و آداب يا اضافه و نقصان نبوده استنشان

و همچنين (ن كريم ها، خوشبختانه در اين زمينه قرآ       راجع به لغو يك طرفه قراردادها يا عهود و پيمان         

هـاي    از ميثاق . صراحت و تأكيدهاي روشن و محكم دارد      ) و پيشوايان بزرگوار ما   ) ص(سنت رسول اكرم    

هـاي بـا مـشركين و     با خدا گرفته تا عقد و قراردادهاي ميان مؤمنين و مؤمنات، و بالاخره عهـود و پيمـان    

  :از آن جمله است آيات ذيل. استدشمنان، براي هر يك آيات و دستورهاي شداد و غلاظ وارد شده 

وإِذْ أَخذْنا من النبِيين ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ و إِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخـذْنا مـنهم                  
  ١ميثَاقًا غَليظًا

      ها قُلُوبلْنعج و ماهنلَع ميثاقَهم هِمقْضا نفَبِم       هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحةً ييقَاس پيمان شـكنان    (......م

  ٢)بني اسرائيل

 قُودفُواْ بِالْعواْ أَونآم ينا الَّذها أَي٣.....ي  

                                                 
و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم          ) نيز(گاه كه ما از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو             و به يادآور آن    ـ٧ـ احزاب   ١

  ).كه با هر زحمت و مشقت است بايد تبليغ رسالت كنند(و از همه آنها پيمان محكم گرفتيم 
) ها اثر نكرد    كه موعظه در آن   (ا سخت گردانيديم    پيمان شكستند آنان را لعنت كرديم و دلهايشان ر        ) بني اسرائيل (ـ پس چون    ٢

  .دهند كلمات خدا را از جاي خود تغيير مي
  .ها وفا كنيد ايد به پيمان اي كساني كه ايمان آورده) ١مائده (ـ ٣



 .... مهيبصن موهفَآت كُمانمأَي تقَدع ينالَّذ١)وران از ارث بهره (....و  

  ٢)هايي كه خدا به پيغمبر وحي كرده است از حكمت (وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً.... 

  ٣)در وصف ابرار(....والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ .... 

  ٤)در وصف مؤمنين (والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ

 .....ينقتالْم بحي إِنَّ اللّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَيم٥)مشركين غير مشمول براء (فَأَت  

كند   آمده تقاضا مي  ) ص(اند كه زني با فرزند خردسالش خدمت رسول خدا            اين داستان را همه شنيده    

وقتـي مـادر علـت را    . فرمايـد   ز بعد مي  حضرت موكول به رو   . طفل را نصيحت نمايد كه خرما كمتر بخورد       

يا . تواند به جا و مؤثر باشد  گويند چون خودم آن روز خرما خورده بودم، ديدم نصيحتم نمي            پرسد مي   مي

  ».رطب خورده منع رطب چون كند«: به قول شاعر

مكـن  نمايد، چگونه م  ) ص(حال با توجه به آن كه، به حكم قرآن، هر مسلماني بايد تأسي به رسول االله               

هاي اداري و مالي و قضائي يك دولت اسلامي كه قول و قرارهـاي خـود را يـك طرفـه لغـو                         است دستگاه 

  ها بنمايد؟ نمايد، مردم را وادار به انجام وظايف قانوني و ايفاي تعهدات و پرداخت عوارض و ماليات مي

 آبـرو و اعتبـار در   اي آيا سنگ روي سنگ بند خواهد شد؟ و براي چنين حكومتي آيا          در چنين جامعه  

توان از دنيا و ديگـران داشـت كـه بـراي تعهـدات حكومـت                  داخل و خارج باقي خواهد ماند؟ چه توقعي مي        

  كنوني ايران اعتباري قايل شوند؟

هـاي كتـاب و سـنت         اي، بـراي ملـت، از تأكيـد و تـصريح            جا دارد رهبر انقلاب، يا آيه و بينه و سابقه         

. اند صريحاً پس بگيرنـد  اهم شود، و يا فرمان و فتوايي را كه صادر كرده        بياورند، تا روشني و آرامشي فر     

نگذارند در نظام جمهوري اسلامي ايران بدعتها و عاداتي هـزار بـار فـسادانگيزتر از آن چـه در نظرشـان              

  :مصداق يابد كه گفته است) عليه الرحمه(بوده است رواج پيدا كند و شعر سعدي 

  بـرآورنـد غلامـان او درخت از بيـــخ    رد سيـبياگــر زبـاغ رعيـت ملـك خو

  زننــد لشگريانـش هـزار مرغ به سيخ    به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد

  ]بازگشت به فهرست مندرجات[از احكام اوليه بودن حكومت از ديدگاه علماي بزرگ تشيع 

اولويت داشتن حكومت بر شريعت و قايل شدن حق مصلحت انديشي و تغيير يا تعطيل فروع و احكام 

نظير .  نيستاي در تاريخ اسلام  تازه  رهبر انقلاب آمده است، مسأله١٦/١٠/٦٦آن طور كه در فتواي    فقهي،  

هاي اسلامي قايل بوده، يا بر  ماي اهل تسنن براي خلافت و حكومتاين حق يا ادعاء را خلفا و بعضي از عل       

  .اند، ولي از نظر علماي تشيع مردود بوده است كرده طبق آن عمل مي

                                                 
  .ايد بهره آنان را بدهيد و با هر كه پيمان و عقد حقوقي بسته) ٣٣نساء (ـ ١
  . خواهد شداز عهد و پيمان سؤال) در روز قيامت( كنيد كه البته همگي بر عهد خود بايد وفا) ٣٤اسراء (ـ ٢
  ....كنند  و كساني كه به عهد خويش به موقع خود وفا مي) ١٧٧بقره (ـ ٣
  ....كساني كه مراعات كننده امانات و عهد خويش هستند ) ٨مؤمنون (ـ ٤
عهد شما را نشكسته و هيچ يك از دشمنان شما را ياري      ايد و هيچ      ها عهد بسته     مگر آن گروه از مشركان كه با آن        )٤توبه  (ـ  ٥

  .ايد نگاهداريد ها عهد خود را تا مدتي كه مقرر داشته نكرده باشند، پس با آن



، در  )و محقق مـورد تجليـل و تأييـد رهبـر انقـلاب            » الميزان«صاحب تفسير   (مرحوم علامه طباطبايي    

 جانشيني و    و در زمينه مسأله   »  نشو و نماي شيعه    در ذيل عنوان كيفيت پيدايش و     » شيعه در اسلام  «كتاب  

  :نويسد مرجعيت علمي مي

سياست سه خليفه، كه بيست و پنج سال خلافـت كردنـد، در اداره امـور                «

اين بود كه قوانين اسلامي بر طبق اجتهاد و مصلحت وقت كه مقام خلافت 

تشخيص دهد، در جامعه اجراء شود و در معارف اسـلامي ايـن بـود كـه                 

ها قرآن، بي اين كه تفسير شود يا مورد كنجكاوي قـرار گيـرد، خوانـده                تن

  »...شود

  :اند علامه طباطبايي در توضيح و در رد نظريه يا رويه فوق، از جمله چنين بيان داشته

شيعه طبق آن چه از مفاهيم اسلامي به دست آورده بود، معتقد بـود كـه           «

وشن شدن تعاليم اسلام    آن چه براي جامعه در درجه اول اهميت است، ر         

و فرهنگ ديني است، و در درجـه تـالي آن، جريـان كامـل آنهـا در ميـان                    

به عبارت ديگر، اولاً افراد جامعه بـه جهـان و انـسان بـا               . باشد  جامعه مي 

بيني نگاه كرده وظايف انساني خـود را آن طـوري كـه صـلاح                 چشم واقع 

خواهشان باشد، ثانيـاً  واقعي است بدانند و به جا آورند، اگر چه مخالف دل     

يك حكومت واقعي ديني نظم واقعي اسلامي را در جامعـه حفـظ و اجـراء                

مردم كسي را جز خـدا نپرسـتند و از آزادي كامـل و              نمايد، به طوري كه     

 و اين دو مقصود به دست كسي عدالت فردي و اجتماعي برخوردار شوند

وگرنـه ممكـن    بايد انجام يابد كه عصمت و مصونيت خدايي داشته باشـد            

است كساني مصدر حكم يا مرجع علم قرار گيرنـد كـه در زمينـه محولـه،          

خود از انحـراف فكـر يـا خيانـت سـالم نباشـند و تـدريجاً ولايـت عادلـه                     

بخش اسلامي بـه سـلطنت اسـتبدادي و ملـك كـسرايي و قيـصري                  آزادي

تبديل شود، و معارف پاك ديني، ماننـد معـارف اديـان ديگـر، دسـتخوش           

  ١». تغيير دانشمندان بوالهوس و خودخواه گرددتحريف و

  :اند پس از آن راجع به معتبر ماندن شريعت اسلام تا روز قيامت چنين نوشته

شيعه معتقد بود كه شريعت آسماني اسلام كه مواد آن در كتـاب خـدا و                «

سنت پيغمبر اكرم روشن شده، تا روز قيامت به اعتبار خود باقي و هرگز              

توانـد از اجـراء       و حكومت اسلامي با هـيچ عـذري نمـي         ،  قابل تغيير نيست  

تنها وظيفـه حكومـت اسـلامي ايـن اسـت كـه بـا        . كامل آن سرپيچي نمايد 

 ولـي   .شوري، در شعاع شريعت، به سبب مصلحت وقت تصميماتي بگيرد         

                                                 
  همان كتاب٩ـ صفحه ١



آميز شيعه، و همچنين از جريـان حـديث           دو جريان، به علت بيعت سياست     

) ص(روزهـاي بيمـاري پيغمبـر اكـرم          كه در آخـرين      ١»دوات و قرطاس  «

اتفاق افتاد، پيدا بود كه گردانندگان و طرفداران خلافت انتخـابي، معتقدنـد             

كه كتاب خدا، مانند يك قانون اساسي محفوظ بماند، ولي سـنت و بيانـات               

داننـد، بلكـه معتقدنـد كـه          را در اعتبار خـود ثابـت نمـي        ) ص(پيغمبر اكرم   

نظـر   تضاي مصلحت، از اجراي آنها صـرف     تواند به اق    حكومت اسلامي مي  

هاي بسياري كه بعداً در حق صـحابه نقـل شـد              نمايد، و اين نظر با روايت     

بينـي خـود اگـر اصـابت كننـد            صحابه مجتهدند و در اجتهاد و مـصلحت       (

 تأييد گرديد، و نمونـه بـارز آن         ٢)باشند  مأجور و اگر خطا كنند معذور مي      

 يكي از سرداران خليفه، شـبانه در منـزل          وقتي اتفاق افتاد كه خالدبن وليد     

مهمان شده و مالك را غافلگير ) مالك بن نويره(يكي از معاريف مسلمانان 

و همان شب با زن مالـك همبـستر شـد، و بـه دنبـال ايـن                  ... نموده كشت   

آور، خليفـه، بـه عنـوان ايـن كـه حكومـت وي بـه چنـين                    هاي شرم   جنايت

 را در حـق خالـد اجـراء نكـرد           سرداري نيازمند اسـت، مقـررات شـريعت       

و مقـام خلافـت برخـي از مـوارد          ) ... تاريخ يعقوبي و تـاريخ ابـن الغـداء        (

شريعت را مانند حج تمتع و نكاح متعه و گفـتن حـي علـي خيـر العمـل در                   

المال در ميان مردم بـا تفـاوت تقـسيم     بيت...... اذان نماز را ممنوع ساخت      

 در ميـان مـسلمانان اخـتلاف طبقـاتي          كـه بعـداً   ) اُسد الغابة و الاصابة   (شد  

  ٣»...هاي خونين وحشتناكي به وجود آورد عجيب و صحنه

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

                                                 
قلم و كاغذ و دوات بياوريد تا مـن رأي و نظـر خـود را بـراي پـس از         : در آخرين روز حيات خود فرمود     ) ص(ـ پيامبر اكرم    ١

  .گويند اطرافيان، و به طور ارجح، عمر با آوردن قلم و دوات مخالفت كرد مي. بنويسمحياتم 
  .ـ متن اين روايت در كتب حديث اهل سنت از عمروعاص نقل شده، يعني راوي خبر عمروعاص است٢
  ١٢و١١و١٠كتاب صفحات ـ همان ٣



  بخش سوم

  بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام

  ها  ها و تناقض تعارض

داعيه قدرت مطلقه در امـور حكـومتي و اداره جمهـوري اسـلامي، از جهـات سياسـي و حقـوقي، بـا                        

هايي از ايـن   اينك نمونه. تعهدات قبلي رهبر انقلاب و با اختيارات ايشان در قانون اساسي در تعارض است         

  :دهيم دو چهره متعارض را در دو بند ذيل ارائه مي

    تعارض با نظريات و تعهدات قبليـ١

اساس منطق معتقدين به ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولايت مطلقه فقيه استمرار حركت انبياء اسـت            

در . باشـد   ين را دارا مـي    و چون ولي فقيه جانشين رسول خداست، تمامي اختيارات ايشان و ائمه معـصوم             

بخش دوم از ديدگاه قرآن و سنت، نشان داده شد چنين ادعايي مبنـايي در قـرآن و در سـنت معـصومين                       

الاصـول ولـي      اما حال كه چنين ادعايي از طرف معتقدين به ولايت مطلقه مطرح گرديده اسـت، علـي                . ندارد

بر اين اساس بايد پرسيد . ت نمايد ولاغيرحرك) ص(فقيه بايد در چهارچوب اوامر الهي و سنت رسول خدا    

 ـ و يـا بعـد از    النبي مدينةدر دوران مكه ـ يعني دوران قبل از پيروزي انقلاب و تشكيل  ) ص(آيا پيامبر خدا 

هـا را انكـار و يـا عـدول نمايـد و بـر                 هايي به مردم مي داد كه در مدينه، بعد از تثبيت قدرت، آن              آن، وعده 

) ص(گونه تعارضي ميان گفتارهـا و كردارهـاي محمـد مـصطفي           يد؟ يا بر عكس هيچ    ها رفتار نما    خلاف آن 

رسول اكرم مشاهده نشده است و پيامبر در انجام آن چه از طريق وحي و يا شخصاً به مردم گفته اسـت                      

  .اولي و انسب بوده است

كميـت مـردم بـر    فرمايشها و اقدامات اخير رهبر انقلاب در مورد قدرت مطلقه ولي فقيه، نفي مطلق حا     

هاي سياسي قبل از انقلاب و بعد از آن در            ها، مصاحبه   باشد كه با آن چه در بيانيه        سرنوشت خودشان مي  

  .اند در تعارض است نجف و پاريس و تهران و قم اظهار داشته

  ١.نماييم ها و تعهدات را به طور اجمال نقل مي ذيلاً برخي از آن وعده

  :المللي  نماينده عفو بينا ب٥٧ آبان ١٩مورخ در مصاحبه 

هـا آزادي عقيـده و آزادي بيـان           آيا در حكومت اسلامي ماركسيست    : س«

  عقيده دارند؟

اي   ـ در حكومت اسـلامي همـه افـراد داراي آزادي در هـر گونـه عقيـده                   ج

  ».هستند وليكن آزادي خرابكاري را ندارند

  :با چندين خبرنگار خارجي: ٥٧  آبان١٨

 دموكراتيك به معناي واقعي است و بـراي همـه           دولت اسلامي يك دولت   «

توانـد اظهـار      هاي مذهبي آزادي به طور كامل هست و هر كـس مـي              اقليت

                                                 
هاي امام خميني در پاريس، جلـد يـك انتـشارات             رانيها و سخن    ها، مصاحبه   نداي حق، مجموعه اي از پيام     : ها  ـ مأخذ نقل قول   ١

  .قلم



عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقايد را به عهده دارد و دولـت                

  .»ها را با منطق جواب خواهد داد اسلامي تمام منطق

  :»اشپيگل«، با ٥٧  آبان١٦

ي با آراء مردم خواهد بود و ما طرح جمهوري اسلامي       تعيين نظام سياس  «

  ».گذاريم را به آراء عمومي مي

جامعه آينده ما جامعه آزادي خواهد بود و همه نهادهاي فشار و اختناق             «

  ».چنين استثمار از ميان خواهد رفت و هم

  :»لوموند«، با ٥٧  آبان٢٢

لكن اين  .... ت  اما جمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري اس          «

باشد ـ لكن   جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام مي

 است كه    انتخاب با ملت است و طرز جمهوري اسلامي هم همان جمهوري          

  ».همه جا هست

در جمهوري اسلامي هر فردي از حـق آزادي عقيـده و بيـان برخـوردار                «

 خـارجي را     هـاي   درتخواهد بود و لكن هيچ فردي يا گروه وابـسته بـه ق ـ            

  ».دهيم اجازه خيانت نمي

  :، با تلويزيون سوئيس۵۷  آبان٢٥

اگر شاه برود و حكومت اسلامي كه حكومت دموكراسي واقعي است بـه             «

رژيم ايران به يك نظـام      . در ايران ثبات برقرار خواهد شد     ... جاي آن بيايد  

هـا   مايهگردد و سر دموكراسي تبديل خواهد شد كه موجب ثبات منطقه مي      

  ».شود به ايران برميگردند و به نفع مردم از آن استفاده مي

  :، سخنراني در پاريس۵۷ مهر١٩

اين ملت يعني هر ملتي حـق دارد        . ملت حق تعيين سرنوشت خود را دارد      «

در اعلاميه حقـوق    . خود سرنوشت خود را تعيين كند، از حقوق بشر است         

ملـت  . ش را تعيين كند   بشر هر كسي هر ملتي خودش بايد سرنوشت خود        

خواهنـد سرنوشـت خودشـان را تعيـين           اند ولي مـي     هم، الان همه ايستاده   

  ».كنند

  :، سخنراني در پاريس۵۷ مهر١٩

حقوق اوليه بـشر    . كنند  اين مردم حقوق اوليه بشريت را دارند مطالبه مي        «

خواهم در حرفم آزاد باشم، مـن   آزاد باشم، من مي   خواهم    است كه من مي   

  ».خواهم خودم باشم، حرف ما اين است خواهم مستقل باشم، من مي مي

  : ماه ـ سخنراني پاريس مهر٢٠



. خواهيم شما ما را به دروازه تمدن بـزرگ برسـانيد            گوييم كه نمي    ما مي «

  ».دانيم شما برويد بيرون، ما خودمان مي

  :٥٧ آذر ٢٨ـ » عربيالاقتصاد ال«

  ».كنيم ما هر حكومتي را كه از طرف خود مردم نباشد به شدت طرد مي«

  :٢٣٥٩ـ١٠٩٧٧كيهان 

حكومت اسلامي، حكومتي است كه صد در صد متكي به آراء ملت باشد،             «

اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خـود و                به شيوه 

  ».سازد كشور خود را مي

  :٥٧ آذر ٧فرانسه ـ » لوژورنال«روزنامه 

اين مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند               «

  ».و مسئوليت امور را به دست آنان بسپارند

  :٥٧آبان ماه  ١٦پيام 

به پا داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام، متكي به            «

  »آراء ملت

  :»فرانس پرس« با  آبان٣

هاي جمهـوري هـم كـه         آن رژيم . شود  لامي با استبداد جمع نمي    رژيم اس «

  ».استبدادي هستند، در اسم جمهوري هستند، در محتوا سلطنتي هستند

  :»المستقبل« با ٥٧  آبان١٥

و امام  ) ص(حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم         «

 نيـز شـكل     باشـد و    الهام خواهد گرفت و متكـي بـه آراء ملـت مـي            ) ع(علي

  ».حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين خواهد گرديد

  :»گاردين« با ٥٧  آبان١٠

ما خواهان استقرار يك جمهوري اسـلامي هـستيم و آن حكـومتي اسـت               «

شــكل نهــايي حكومــت، بــا توجــه بــه شــرايط و . متكــي بــه آراء عمــومي

  ».مقتضيات كنوني جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد

 اسلامي، متكي به آراء عمومي خواهـد بـود و همـه احزابـي كـه                 حكومت«

  ».براي مصالح ملت ما كار كنند آزاد خواهند بود

  :هلندي» دي ولت كرانت« با ٥٧  آبان١٦

هاي مـذهبي آزادي   اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلكي به اقليت     «

راي همـه   آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند ب ـ         . داده است 

مـا بـه بهتـرين وجـه از آنـان           . منـد شـوند     ها قرار داده اسـت بهـره        انسان

  .كنيم نگهداري مي



  ».ها نيز در بيان عقايد خود آزادند در جمهوري اسلامي كمونيست

  :»فاينانشيال تايمز« با ٥٧  آبان١٦

از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايـد سرنوشـت و تعيـين شـكل و نـوع                   «

  ». دست داشته باشدحكومت خود را در

  :»گاردين« با ٥٧  آبان١٠

امـا مـردم را بـراي       . خـواهم حكومـت را در دسـت بگيـرم           من خود نمـي   «

انتخــاب حكومــت هــدايت خــواهم كــرد و شــرايط آن را بــه مــردم اعــلام 

  ».كنيم مي

  : با تلويزيون اتريش٥٧  آبان١٠

انقلابي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي و جمهـوري           با قيام   «

در ايـن جمهـوري يـك مجلـسي ملـي مركـب از             . شـود   اسلامي برقرار مي  

حقـوق مـردم ـ    . منتخبين واقعي مردم امور حكومت را اداره خواهند كـرد 

  .هاي مذهبي ـ محترم بوده و رعايت خواهد شد خصوصاً اقليت

مان واقعـي و حقيقـي كـشور مـشروع          با استقرار جمهوري اسلامي ساخت    

  .خواهد بود

خداي تبارك و تعالي تأييد كرده است اين ملت را كه سرنوشت خودش را 

به دست خـودش بگيـرد ـ تأييـد كـرده اسـت ايـن ملـت را كـه جمهـوري           

  .اسلامي را به جاي آن رژيم فاسد شاهنشاهي بنشاند

  : در بهشت زهرا٥٧  بهمن١٢

من به واسطه ايـن كـه ايـن    . كنم ولت تعيين مي من به پشتيباني اين ملت د     «

  ».دهم ملت مرا قبول دارد دولت تشكيل مي

بر اساس اين نظريات و مواضع ابراز و اعلام شده بود كه اكثريت ملـت ايـران از رهبـري انقـلاب در          

هاي اساسي اوليـه خـود، و طـرد اسـتيلاي خـارجي حمايـت                 مبارزه عليه استبداد و كسب حقوق و آزادي       

شود و عليرغم طـرح قبلـي آن،          هايي كه در ولايت فقيه به آن استناد مي          دريغ نمود، نه بر اساس انديشه      بي

از جملـه رهبـر انقـلاب در پاسـخ بـه نامـه آقـاي                . حتي خواص نزديكان روحاني نيز، آن را نفهميده بودند        

ر حدود اختيارات ولي فقيـه  اند كه آقاي رئيس جمهو اند و فرموده اي صريحاً به اين مطلب توجه داده    خامنه

  .اند را در امر حكومت درك نكرده

ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه كه بتواند بر طبق تشخيص خود، و حتي با انگيزه حفظ مصالح جامعـه،                   

آن جـا كـه     . قوانين را زير پا بگذارد، حتي با مطالب ابراز شده قبلي در كتاب ولايت فقيه در تعارض اسـت                  

  :آمده است

سلامي استبدادي نيست كه رئـيس دولـت مـستبد و خـود رأي              حكومت ا «

قانون اسلام با فرمان خـدا و بـر همـه افـراد و بـر دولـت اسـلامي                    . باشد



گرفته تا خلفـاي آن حـضرت   همه افراد از رسول اكرم  . حكومت تامه دارد  

  »).٥٤ولايت فقيه ص . (و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند

يت فقيه، در توجيه و دفاع از نظريات خود به درسهاي رهبر انقلاب در حوزه         برخي از معتقدين به ولا    

ها قبل از پيروزي انقلاب مطرح شده است، استناد نمـوده و              كه سال » ولايت فقيه «علميه نجف، تحت عنوان     

يـك   چاين ادعا انطباق با هي!! اند كه ملت ايران براي استقرار حكومت ولي فقيه انقلاب كرده است          مدعي شده 

  .از مواضع گذشته رهبر انقلاب و يا خود مدعيان ندارد

كه در كتابي به همين عنوان    (اند،    بيان نموده » ولايت فقيه «هاي    به موجب آن چه رهبر انقلاب در درس       

  :، فرض بر اين بوده است كه)آوري و منتشر شده است جمع

نـد، نـه    همه فقهاي عادل از جانب خداوند منصوبند و بر مردم ولايـت دار            

  .يك فرد به خصوص

ولايت فقيه با عقد قرارداد بر مردم و بيعت بين مردم و رهبر منعقد نشده               

است، بلكه نصب فقهاء به ولايـت، بـه صـورت يـك طرفـه، از بـالا انجـام                    

و . يك ايقاع يك طرفه است و رضا و قبـول مـردم شـرط نيـست      . شود  مي

 وكيل مـردم نيـست و       چون چنين است، فقيه در برابر مردم تعهدي ندارد،        

توانند او را هـم عـزل    كند، و لذا مردم نمي   از طرف مردم اعمال ولايت نمي     

اي مردم  اند و اصولاً در چنين انديشه زيرا ولايت را مردم به او نداده. كنند

نه حق  . توانند حق حاكميت سياسي داشته باشند       صغير و مهجورند و نمي    

  ».د فقيه متخلف را از ولايت عزل كنندتوانن انتخاب والي را دارند و نه مي

  .تنها پشتوانه ولايت فقيه تعبد است، تعبد شرعي بدون حق سؤال و چون چرا

هاي سياسـي رهبـر انقـلاب         ها و اظهارات و مصاحبه      اين تصورات كلاً مغاير است با آن چه در بيانيه         

جريان انقلاب، از مواضع ابراز شده      رهبر انقلاب با اتخاذ مواضع سياسي ياد شده در بالا، در            . آمده است 

اند كه ملت ايران نـه تنهـا صـغير و مهجـور         هاي ولايت فقيه عدول نموده و پذيرفته و اعلام كرده           در درس 

باشد و حق دارد خود سرنوشـت خـويش را         نيست، بلكه بالغ و رشيد و قادر به تشخيص مصالح خود مي           

به دليل تنفر و انزجـار مـردم از اسـتبداد سـلطنتي بـوده               دريغ مردم هم از رهبري        تعيين كند و حمايت بي    

  .است

هـا، بلكـه در اقـدامات سياسـي ـ اجتمـاعي         ها و سخنراني رهبر انقلاب اين مفاهيم را نه تنها در بيانيه

  .اند خود، در مراحل مختلف پيروزي انقلاب و بعد از آن به كرات عمل نموده

بر حـسب حـق شـرعي و حـق     «:  درستي آمده است  در حكم نخست وزيري آقاي مهندس بازرگان به       

قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظـيم و تظـاهرات وسـيع و                      

  ».....متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است

   ـ تعارض با قانون اساسي٢



قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس خبرگان كه اكثريت آن را فقهاء و روحـانيون تـشكيل                 

  .پرسي از مردم به تصويب نهايي رسيده است دادند، تدوين و تصويب گرديد و سپس با همه مي

اساسي به دستور ولي فقيه تصويب نشده است، بلكه مشروعيت خود را از طريـق مجلـس              اين قانون   

  .نمايندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان و سپس آراء عمومي كسب كرده است

رهبر انقلاب بارها به اين امر استناد نموده و اطاعت و عمل به قانون اساسي و اجراي تمـام و كمـال                      

  :دان اصول آن را تأييد نموده

بايد به همان صورتي كه قانون اساسي مقرر كرده اسـت و ملـت بـه آن                 «

رأي داده است، بايد به همان طور عمل بشود و اسباب اين نشود كـه هـر                 

اي بــراي خودشــان يــك حكــومتي داشــته باشــند و يــك كارهــايي  طايفــه

ايـن  . كنـد   آراء ملت حكومت مـي    ) ايران(در اين جا    . برخلاف مقررات بكنند  

هـا را ملـت تعيـين         است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگان         جا ملت   

  ».يك از ما جايز نيست كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ

ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه و نفي حاكميت ملت با اصول مصرح در قـانون اساسـي حتـي بـا خـود                       

  .اصل پنجم ـ كه ناظر بر ولايت امر و امامت امت است ـ تناقض دارد

  :دارد كه حتي چنين فقيهي را بايد اصل پنجم بعد از ذكر شرايط لازم براي رهبر با صراحت اظهار مي

در صورتي كه   . اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند         ...«

نباشد، رهبر يا شوراي رهبري مركـب از        هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي      

  ».گردد  آن ميدار  عهده١٠٨فقهاء واجد شرايط بالا طبق اصل 

ولايت امر و امامت امت از بالا منصوب شده و چـه مـردم بخواهنـد و چـه                   «: بنابراين چنين نيست كه   

  ».تواند اعمال ولايت بنمايد نخواهند، مي

هـا بـه خـاطر بـروز      لـس خبرگـان مـوجي از نگرانـي     كه با طرح ايـن اصـل در مج  ٥٨سال از اواسط   

  . جديد در جامعه به وجود آمد، براي رفع آن مطالب مختلفي ابراز گرديداستبدادي

هـا اظهـار      رهبر انقلاب در نفي ماهيت استبدادي ولايت فقيه و به منظور رفع شبهه و پاسخ به نگراني                

  :داشتند

افتـد پـيش       ولايـت مـي    اگر يك فقيهي در يـك مـورد ديكتـاتوري بكنـد از            «

  »اسلام

  :و معيار آن را هم با صراحت تعيين كردند

خواهنـد قـانون را       اگر قانون در يك كشور عمل نـشود، كـساني كـه مـي             «

اند، يـا   ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده   بشكنند، اين 

  ».ها به صورت آزادي و امثال اين حرف

 معين كرد و هر كس بخواهد كـه بـرخلاف           بعد از آن كه قانون وظيفه را      «

  ».آن عمل بكند اين ديكتاتوري است



  :اي اظهار داشتند كه و بعدها مجدداً براي رفع هرگونه شبهه

كني قانون    غلط مي . شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم           نمي«

نبايـد از كـسي پـذيرفت كـه مـا        . قانون تو را قبـول نـدارد      . را قبول نداري  

قبول نداشته باشـد ـ مـردم رأي    تواند  نمي. شوراي نگهبان را قبول نداريم

 تقريبـاً يـا يـك قـدري          ميليـون  ١٦ها، مردم به قانون اساسي        دادند به اين  

  ».بيشتر رأي دادند به قانون اساسي

. هايي در مجلس خبرگـان نيـز شـد    هاي ابراز شده در سطح جامعه سبب واكنش علاوه بر اين، نگراني  

دكتـر بهـشتي در همـان زمـان در          .  اين واكنش تأييد حاكميت ملت و نفي استبداد ولايـت فقيـه بـود              محور

كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و         «مجلس خبرگان در تأييد واكنش اصل پنجم، با تكيه بر عبارت            

  :گفت» پذيرفته باشند

 زمـان،   تواند تحت عنوان فقيـه عـادل، بـا تقـوا، آگـاه بـه                يعني كسي نمي  «

اين مردم هـستند كـه      . شجاع، مدير و مدبر خودش را بر مردم تحميل كند         

  ».بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته باشند و پذيرفته باشند

  :اصل ششم قانون اساسي صراحت دارد كه

در جمهوري اسلامي، كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه             «

ئــيس جمهــور، نماينــدگان مجلــس شــوراي ملــي، انتخابــات، بــا انتخــاب ر

پرسي در مواردي كه اصول       يا از راه همه   . ها  اعضاي شوراها و نظاير اين    

  ».كند ديگر اين قانون معين مي

اصول هفتم و هشتم و نهم، به ترتيب ضرورت شوراها و مشورت، دعوت به خير ـ امر به معروف و  

متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مـردم            نهي از منكر، به عنوان يك وظيفه همگاني و          

. ها را برشمرده اسـت      و مردم نسبت به دولت، و عدم تفكيك امر آزادي و استقلال و نفي ابد تعطيل آزادي                

 در ايـن    ٥٦اصـل   . باشـد   ملت و قواي ناشـي از آن مـي        فصل پنجم قانون اساسي كلاً درباره حق حاكميت         

  :فصل صراحت دارد كه

حاكميت مطلق و انسان از آن خداست و هم او انـسان را بـر سرنوشـت                 «

تواند اين حق الهي را از        كس نمي   هيچ. اجتماعي خويش حاكم ساخته است    

انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملـت          

  ».كند آيد اعمال مي اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي

 اين اصل، مردم نه صغار و نه مهجورين هستند، بلكه خليفه خدا در زمـين هـستند و خـود                     به موجب 

  .حاكم بر سرنوشت خويشند

  آمده است كـه قـواي      ٥٧اگر چه در اصل     . مطلقه فقيه، سلب اين حق الهي از انسان است        اعمال قدرت   

اي در ايـن اصـل، مـصرح     بههمملكت زير نظر ولايت امر و امامت است، اما بلافاصله براي رفع هر گونه ش       



و در اصول ديگر همه جا قواي مملكـت         » گردند  بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي       «: است كه اين قوا   

  .»ولايت امر و امامت امت«را ناشي از آراء ملت دانسته است نه از 

رش ملـت  از آن جا كه قانون اساسي تحقق ولايت امر و امامت امت را مـشروط بـه شناسـايي و پـذي             

 منتخـب مـردم، و       نمايندگان ١٠٧دانسته است و نه يك مقام انتصابي از جانب خداوند، لذا به موجب اصل               

نه دست چين شدگان ولي فقيه، هستند كه درباره همه كـساني كـه صـلاحيت مرجعيـت و رهبـري دارنـد،                     

نماينـد و مهمتـر    ميبه مردم معرفي  كنند و رهبر يا شوراي رهبري واجد شرايط را            بررسي و مشورت مي   

توانـد شـرايط و صـفات رهبـر يـا اعـضاي                مـي  ، مجلس خبرگان منتخب ملـت     ١١١از اين، به موجب اصل      

شوراي رهبري را از حيث صلاحيت علمي ـ تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت، بينش سياسي و اجتمـاعي   

ا هر يك از اعضاي شـوراي  و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري بررسي نموده و اگر، رهبر ي  

روح و محتـواي ايـن   . رهبري، هر يك از اين شرايط و صفات را از دست بدهد او را از كار بر كنـار نمايـد            

. كند  مياصول با صراحت ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه و فوق قانون اساسي بودن او را به كلي نفي و رد                     

  : با اين بيان كه١١٢اصل 

ري در برابر قـوانين بـا سـاير افـراد كـشور             رهبر و اعضاء شوراي رهب    «

  »مساوي هستند

  .برد اي را از بين مي هر گونه شك و شبهه

 
  

  اعمال ولايت در قانون اساسي

هـا و   گيري آن قانون اساسي، قواي حاكم بر مملكت به سه قوه تفكيك و وظايف و نحوه شكل         بر طبق   

حدود اختيارات و وظايف رهبري و نحوه مناسبات هر يك از سه قوه با يكديگر و با رهبـر كـاملاً روشـن                       

  .شده است

ب رئـيس   انتخـاب نماينـدگان مجلـس، انتخـا       : نمايـد   ملت حق حاكميت خود را از سه مجرا اعمـال مـي           

  .جمهور، انتخاب رهبر، به طور مستقيم، يا غير مستقيم توسط خبرگان منتخب خود

قـواي  . ها دخالت در امـور سـاير قـوا را ندارنـد             يك از آن    گانه مستقل بوده و هيچ      هر يك از قواي سه    

د، رس ـ مجريه و قضائيه بر طبق قوانيني كه به تصويب مجلس نمايندگان ملت و تأييد شـوراي نگهبـان مـي     

هيچ يك از اين دو قوه حق ندارند از جانب خود قانون وضع نموده و آن را به اجرا . نمايند انجام وظيفه مي

درآورند، و يا بر طبق نظر مقامي خارج از ضوابط معين شـده در قـانون، دسـتوري بگيرنـد و بـه اجـراء                         

قـانون اساسـي    . ولاغيـر قوه مقننه نيز در چهارچوب ضوابط خاصي حـق وضـع قـانون را دارد                . بگذارند

انتخاب نيمي از اعضاي شـوراي نگهبـان كـه       : چگونگي اعمال نظرات رهبري را محدود و معين كرده است         

شوند، در قلمرو قوه قضائيه و انتصاب دو نفر از مقامات كليدي مستقيماً               بخشي از قوه مقننه محسوب مي     

اي مسلح، رئيس ستاد مشترك و فرمانـده  گيرد، رهبر به عنوان فرمانده كل نيروه      توسط رهبر صورت مي   



علاوه بر اين، در شوراي عالي دفاع دو مشاور براي رهبر           . نمايد  كل سپاه پاسداران را نصب و يا عزل مي        

  . براي رهبر معين گرديده است١١٠نيز به شرح اصل وظايف و اختيارات ديگري . بيني شده است پيش

بينـي شـده اسـت كـه رهبـر بتوانـد بـدون آن كـه از                     پيش ها براي اين در قانون اساسي       تمام اين راه  

چهارچوب قانون اساسي خارج شود، و نظم نظام جمهوري اسلامي را بر هـم بزنـد، و قـانون را زيـر پـا                        

هاي روشن و آشكاري را براي اعمال ولايـت           وقتي قانون چنين راه   . بگذارد، به اعمال نظرات خود بپردازد     

واضـح  . باشـد   هاي جديد، كه خلاف قانون اساسـي اسـت، نمـي            ه افتتاح راه  رهبري باز كرده است، نيازي ب     

تواند كساني را منصوب نمايد كـه معـرف و اعمـال              است كه رهبري در انتصاب فقهاي شوراي نگهبان مي        

هاي فقهي، سياسي، حقوقي و اقتصادي رهبري باشند و اگر ضرورت پيدا كرد، بـا برگـزاري                   كننده ديدگاه 

ود علمي با فقهاي منصوب خود، آنـان را از نظريـات خـود مطلـع سـازد و آنـان را در                       جلسات گفت و شن   

تواند از بالاي سر      اما رهبر نمي  . مورد نظرات خود متقاعد سازد و يا با استماع نظريات آنان متقاعد بشود            

 اعتبـار   خـورد و شـوراي نگهبـان بـي          فقهاي منصوب خود عمل نمايد در اين صورت نظم نظام بر هم مـي             

  .گردد مي

تخلف از قانون اساسي، توسط رهبري يا هر مقام ديگري، حتي با نيت خير و مصلحت جامعه، آغـاز                   

روحـانيتي كـه    . حركتي در راستاي نابودي تدريجي جمهوري اسلامي است و در تاريخ ثبـت خواهـد شـد                

اساسي هستند، اولـين  خود تدوين كننده و تصويب كننده، و نيز رهبر انقلاب كه امضاء كنندگان اين قانون        

  .اند باشند كه آن را زير پا گذاشته راه را براي از بين رفتنش هموار ساخته كساني مي

  هاي به جا  نگراني

 ، هم زمان با طـرح اصـل پـنجم در   ٥٨ايي كه در سال ه دهد كه در واقع نگراني نشان مي حركات اخير   

اگر چه قانون اساسي حاكميت ملت را       . اساس نبوده است    مجلس خبرگان در سطح جامعه ابزار گرديد، بي       

مبنا و اساس قرار داده و مشروعيت و قانوني بودن ولايت امر و امامت را از جانب مردم دانسته اسـت و                      

انـد، امـا ظـاهراً چنـين بـه نظـر              كـرده   ت فقيه با حاكميت ملت را نفـي مـي         مدافعين اصل پنجم، تعارض ولاي    

امـا  . رسد كه آن بيانات و مواضع در شرايطي بوده است كه قدرت مطلقـه را بـه دسـت نگرفتـه بودنـد                        مي

انـد، و اعتـراض    اكنون كه قدرت را يكپارچه در دست دارند و هر گونه صداي مخالفي را در گلو خفه كرده            

اند كه در تفكر سياسي آنان        اند و روشن ساخته     رسد، سخن آخر را گفته      دگان هم به جايي نمي    كنن  اعتراض

: انـد كـه     دانند و لذا با صراحت مدعي شـده         مي» صغير و مهجور  «الواقع    و مردم را في   » مردم جايي ندارند  «

 ترتيـب حاكميـت     و بـه ايـن    » حدود اختيارات ولي فقيه همان حدود اختيارات خداوند تبارك و تعالي است           «

  .را دارد» عما يفعل«و عدم مسؤوليت » فاعليت مايشاء«و » مايريد«

  مرز ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه 

هايي كه در سـطح جامعـه نـسبت بـه طـرح اصـل               ، در پاسخ به نگراني    ٥٨در همان سال    رهبر انقلاب   

 مجلس خبرگـان مطـرح شـده بـود ضـمن رد هرگونـه ارتبـاطي ميـان ولايـت فقيـه و اسـتبداد و                           پنجم در 

  .»افتد پيش اسلام اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي«: ديكتاتوري فرمودند



اما اين بيـان كـافي      . ها شد   ع نگراني برخي  البته اين مطلبي است اساسي و در همان موقع نيز سبب رف           

شود كه يك فقيه      مردم بايد بدانند براي ديكتاتوري فقيه چه معياري وجود دارد و چگونه معلوم مي             . نيست

اي كه همه فهم باشد وجود داشته باشد تا مردم بتوانند بر اين اسـاس                 كند، بايد معيار ساده     ديكتاتوري مي 

هـا هـم او را از         تاتوري كرد حكم كنند كه او از ولايت پيش اسلام افتـاده و آن             وقتي ديدند يك فقيه يك ديك     

  !!ولايت بياندازند

مرحـوم  . در اين كه ديكتاتوري چيست، در جامعه شناسي و علوم سياسي سخن بـسيار رفتـه اسـت                 

نـاييني حقيقـت   . انـد  ها گفته سخن»  تنبيه الامة و تتريه الملة«و مرحوم ناييني در » طبايع الاستبداد «كواكبي در   

تملكيـه از آن جهـت كـه        . داند  استبداد يا ديكتاتوري را سلطنت تملكيه، استبداديه، استعباديه و اعتسافيه مي          

استبداديه از آن جهت كه قواي      . داند  حاكم خود را مالك ملت و مملكت، اعم از امكانات مادي يا معنوي، مي             

استعباديه . گردد   قوه وظايف خود را انجام بدهد، در يك فرد متمركز مي           حكومت كه بايد تقسيم شود و هر      

دهد و به تعبد از خـود ـ اطاعـت كوركورانـه ـ وادار       از آن جهت كه بندگان خدا را به بندگي خود سوق مي

  .اش با قهر و خشونت و زور ممكن و ميسر است اعتسافيه، از آن جهت كه حفظ و اداره سلطه. سازد مي

و ) انجام و عمل هر كـاري كـه بخواهـد   (ن استبدادي براي حاكم مالكيت مطلق، فاعليت مايشاء         در چني 

  ١.وجود دارد) صدور فرامين و دستورات به هر نوع كه اراده كند(» مايريد«حاكميت 

بينـد كـه مـستبد و اعـوان و انـصارش از               هاي حكومت استبدادي را در اين مـي         ناييني يكي از ويژگي   

نماينـد، و خـود و حكـومتش را بـا القـاب و عنـاوين پـاك ويـژه                       مردم سوء استفاده مي    احساسات مذهبي 

دهـد و كليـه امكانـات كـشور را          نمايند، با زور هر كاري را كه بخواهد انجام مي           خداوند تقديس و تبليغ مي    

از كـسي حـق سـؤال       . دهـد   ابزاري براي احراز سلطه خود دانسته و بر اين اساس مورد استفاده قرار مـي              

  :به زبان خود ناييني. دهند اعمال آنان را ندارد و آنان همه را مورد سؤال قرار مي

 خـود را تقـديس نمايـد و         عز اسمُه با قدسيت و نحوها از صفات احـديت         «

اعوانش مساعدتش كنند و تمام قواي مملكـت را قـواي قهـر و اسـتيلاء و                 

سئَلُ عما يفْعلُ و هم لا ي. شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگيزانند     
  ؟!!يسئَلُونَ

هاي ديگر را دو نوع       ها به دست انسان     مرحوم ناييني عبوديت خدا يا بردگي و بندگي و اسارت انسان          

با (هاي جور در مسائل مملكتي        يك نوع، اطاعت و گردن نهادن به تصميمات دل بخواهانه حكومت          . داند  مي

اسـت، و ديگـري بنـدگي و بردگـي و           ) هانه سلاطين جور در سياست ملكيـه      خوا  گردن نهادن به ارادات دل    

گردن نهادن به تحكمات و نظريات فتاوي خودسرانه روساي مذهب كه به عنوان و به نام ديـن بـه مـردم                      

خواند اما تفاوت در شيوه احراز عبوديت بندگان يا استعباد هـر              مي» عبوديت«وي هر دو را     . دهند  ارائه مي 

وي نوع اول را سلطه با قهر و استفاده از امكانـات حكـومتي              . دهد   دو نوع را تذكر و توضيح مي       يك از اين  

ناييني با استناد به . داند، و نوع دوم را محصول نيرنگ و تزوير و سرپوش گذاشتن بر فساد و انحراف      مي

                                                 
   كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله٩ـ صفحه ١



مي را ربوبيت روحانيون و علماي دين  و دو١)و اتخذَهم الفَراعنةُ عبيداً(آيات قرآن كريم، اولي را عبوديت 

كننـد و   بر مـردم تحميـل مـي   ) فراعنه(اولي را صاحبان قدرت     . داند   مي ٢)اتخذُوا اَحبارهم و رهبانهم اَرباباً    (

كنند، و از آن  خبري خود اتخاذ مي  دومي را مردم، تحت تأثير ريا و تزوير و نيرنگ علماء دين و جهل و بي               

ء دين تعبير كرده است، كه با سوء استفاده از احساسات دينـي مـردم و نفـوذ در قلـوب و                 به ربوبيت علما  

  .آيد ها به وجود مي عواطف انسان

  :به زبان خود ناييني

استعباد قسم اول به قهر تغلب مستند است و در ثاني به خدعه و تدليس               «

  ».باشد مبتني مي

 منـشأ قـسم دوم تملـك        الحقيقه منشأ استعباد قسم اول تملك ابدان، و         في«

  ٣»قلوب است

هـا را     با چنين نگرشي، ناييني تقسيم استبداد به سياسي و ديني و ارتباط و همـاهنگي و همكـاري آن                  

  :دهد مورد تأييد قرار مي

از اين جا ظاهر شد صورت استنباط و صحت مقاله بعـض از علمـاء فـن        «

منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ          كه استبداد را به سياسي و ديني        

  ٤»اند يكديگر و با هم توأم دانسته

رقّيـت  «را در جـايي     ) با ربوبيت علماء دين   (و استبداد ديني    » شجره خبيثه «ناييني استبداد سياسي را     

خواند و نجات از دومي را به مراتب از اولـي             مي» رقّيت منحوسه ملعونه  «و در جاي ديگر     » خبيثه خسيسه 

  :داند تر مي تسخ

) خسيسه يـا خبيثـه    (قلع اين شجره خبيثه و تخلص از اين رقيت خسيسه           «

كه وسيله آن فقط به التفات و تنبيه ملت منحصر است، در قسم اول اسهل               

و در قسم دوم در غايت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت علاج قسم اول              

  ٥».هم خواهد بود

  :و ربوبيت آنان را چنين ترسيم كرده استناييني وضعيت چنين ملتي را و سير عبوديت 

ملتي را كه گرفتار چنين اسارت و مقهور به اين ذلت باشد اُسراء و اَذلاّء               «

هم به لحاظ آن كه حالشان حال ايتام        . گويند) بردگان(و اَرِقّاء   ) بيچارگان(

لهـذا  . خـود ) غصب شده (هاي مغصوبه     خبر از دارايي    و صغاري است بي   

                                                 
 .ـ اين جمله يك عبارت عربي است و آيه قرآن نيست١
 ٣١ـ توبه ـ ٢
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ٣
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ٤
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ٥



هـم  ) ه معنـاي صـغار و ايتـام شـمرده شـدگان اسـت             كه ب ـ (مستصغرين  

  .خوانند

اين چنـين ملتـي مظلومـه، جاهلـه بـه حقـوق و ظالمـه بـه نفـس خـود را                       

هـم  ) هـاي صـحرايي شـناخته شـده اسـت           كه بـه معنـاي گيـاه      (مستنبتين  

  ١»خوانند

. داند ها را متأثر از دو عامل اصلي مي ناييني شدت و ضعف رفتارهاي استبدادي و استعبادي حكومت

و عـدم   » حاكميـت مايريـد   «و  » فاعليـت مايـشاء   «عامل اول سـاختار نفـساني مـستبد و اعـوان او، ميـزان               

ها را كه از اسـماء و صـفات ويـژه الهـي و ذات                 و مالكيت رقاب است، و به ظاهر اين       » عمايفعل«مسؤوليت  

  .بيند اقدس احديت است، با شدت و ضعف، متجلي در حكومت مي

خبري مردم از حقوق خودشان، و قـدرت          ناييني ميزان علم يا جهل، آگاهي و يا بي        عامل مؤثر دوم را     

  :ها را چنين وصف كرده است كند، كه خود وي آن و اختيارات حكام معرفي مي

به ...) حكومت استبداديه و استعباديه و    (درجات تحكُّميه اين قسم سلطنت      «

انين و اخـتلاف   اعتبار اختلاف ملكـات نفـسانيه و عقـول و ادراكـات سـلط             

ادراكات و علم و جهل اهل مملكت بـه وظـايف سـلطنت و حقـوق خـود، و            

در فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد و       (درجات موحد يا مشرك بودنشان      

عدم مسئوليت عمايفعل و مالكيت رقاب الي غير ذلـك از اسـماء و صـفات                

  ٢».خاصه الهيه، بلكه ذات احديت، تعالي شأنه، مختلف است

ي معتقد است كه عطش قدرت چنين استبدادي سيراب شدني نيست و تا هر كجا كه بتوانـد پـيش                  نايين

رود، مگر با مقاومت مردم روبرو شود و هر كجا كه با مقاومت و اسـتنكاف مـردم روبـرو بـشود، در                         مي

يي در غير اين صورت به آخرين درجه آن كه ادعاي الوهيت و خـدا             . شود  ايستد و متوقف مي     همان جا مي  

گيـرد و     و چنين فرآيندي استبدادي، به صورت يك پديده اجتماعي، تمام جامعه را در بر مي              . رسد  است مي 

  :به تعبير خود ناييني. گردد محور مناسبات مردم با يكديگر نيز مي

ادعاي الوهيت است و تا هر چه كه        ) استبداد استعباديه (آخرين درجه آن    «

استنكاف كند، به همان حد واقـف و الا         قوه علميه اهل مملكت از تمكين آن        

منتهـي  ) چنان چه از فراعنه سابقين به ظهور پيوست       (به آخرين درجه هم     

 معاملـه نـوع اهـل       »الناسُ علي ديِنِ مُلـوكهِم    «و به مقتضاي    . خواهد بود 

ملكت با زير دستان خود بطبقاتهم همان معامله اعتصافيه سلطان است با            

  ٣»همه

  :داند ت ايران را تجسم اين دو شاخه استبداد ميناييني بيچارگي مل

                                                 
   همان كتاب١٠ـ صفحه ١
  همان كتاب١٠ـ صفحه ٢
   همان كتاب١٠ـ صفحه ٣



روزگار سياه ما ايرانيان هم به هم آميختگـي و حـافظ و مقـوم همـديگر                 «

  ١».بودن اين دو شعبه استبداد و استعباد را عيناً مشهود ساخت

ناييني عبوديت در استبداد سياسي و ربوبيت در استبداد ديني را شـرك دانـسته و رسـالت انبيـاء را                 

  :كند ها ذكر مي ها از اين عبوديت و ربوبيت صي انسانخلا

بالجمله تمكين از تحكمات خودسرانه طواغيت امت و راهزنـان ملـت، نـه              «

تنها ظلم بـه نفـس و محـروم داشـتن خـود اسـت از اعظـم مواهـب الهيـه              

و فرمايـشات مقدسـه     ) تعالي شأنه (عزاسمه، بلكه به نص كلام مجيد الهي        

عبوديـت آنـان از مراتـب شـرك بـه ذات            ) علـيهم صـلوات االله    (معصومين  

احديت، تقدسـت اسـمائه اسـت در مالكيـت و حاكميـت مايريـد و فاعليـت                  

مايشاء و عدم مسؤوليت عما يفعل الي غير ذلك از اسماء و صفات خاصه              

الهيه جل جلاله، و غاصب اين مقام، نه تنها ظالم به عبـاد و غاصـب مقـام                  

وجب نصوص مقدسه مذكوره، غاصب     ولايت است از صاحبش، بلكه به م      

و بالعكس  . رداء كبريايي و ظالم به ساحت احديت كبرياييه هم خواهد بود          

آزادي از اين رقيت خبيثه خسيـسه، عـلاوه بـر آن كـه موجـب خـروج از                   

 بهيميت است به عالم شرف و مجد انـسانيت، از مراتـب و               نباتيت و ورطه  

در مقـام اسـماء و صـفات        شؤون توحيد و از لوازم ايمـان بـه وحـدانيت            

از اين جهت است كه استنقاذ حريـت مغـصوبه، و           . خاصه هم مندرج است   

تخليص رقابشان از اين رقيت منحوسه، و متمتـع فرمودنـشان بـه آزادي              

  ٢»خدادادي از اهم مقاصد انبياء عليهم السلام بوده

. انـد   اتوري به دست داده   رهبر انقلاب، برخلاف ناييني، معيارهاي بسيار صريح و روشن در باب ديكت           

تواند   به طوري كه براي عموم مردم قابل فهم است و هيچ ابهامي هم در آن وجود ندارد، و لذا هر كس مي                     

  يا خير؟» يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري كرده است كه از ولايت بيفتد«با اين معيار بررسي كند كه آيا 

  :اند رهبر انقلاب در باب ديكتاتوري گفته

ز آن كه قانون وظيفه را معين كرد هر كس كـه بـر خـلاف آن عمـل         بعد ا «

  )١٨/٣/٦٠سخنراني (» .كند اين ديكتاتوري است

رهبـر انقـلاب حتـي پـا را فراتـر           . شـود   تـر در تعريـف ديكتـاتوري نمـي          تر و بليغ    سخن از اين واضح   

  :گويند گذارند و مي مي

ستم، مخـالف   من هم ممكن است با بسياري از چيزها، من كه يك طلبه ه ـ            «

بعد از اين كه يك     . پذيريم  باشم، لكن وقتي قانون شد و چيز شد، ما هم مي          

                                                 
  همان كتاب٢٧ـ صفحه ١
   همان كتاب٢٨ـ صفحه ٢



چيزي قانون شد، ديگر نق زدن در او ـ اگر بخواهد مردم را تحريك بكند،  

  »مفسد في الارض است

  :و در جاي ديگر

  .قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند«

. قانون اساسي ما براي دولت اين را وظيفه كـرده اسـت  به ملت بگوييد كه    

بـه  ... براي رئيس جمهور اين را ـ براي مجلس اين ـ براي ارتش و بـراي    

مردم بگوييد وظيفه مـا را قـانون اساسـي ـ كـه شـما رأي داديـد بـرايش         

  »وظيفه ما اين است

كننـد ـ    ها بـا اسـلام مخالفـت مـي     كنند اين با قانون مخالف ميكساني كه «

كساني كه با مصوبات مجلس، بعد از اين كه شوراي نگهبان نظر خـودش              

ها دانسته يـا ندانـسته بـا اسـلام مخالفـت              كنند، اين   را داد، باز مخالفت مي    

  ».كنند مي

هـايي كـه در       ما اگر هم اشخاصي كه در كشورمان هستند و همـه گـروه            «

كشور هستند، همه نهادهايي كه در سرتاسر كشور هستند اگر بـه قـانون              

خاضع بشويم و اگر قانون را محترم بشماريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد            

  ».آمد

  »قانون براي همه است«

شماها بايد خودتـان را تطبيـق بدهيـد بـا قـانون ـ نـه        . قانون خوب است«

  )١٢/٣/٦٠سخنراني ـ (» .قانون خودش را تطبيق بدهد

  :به نظر رهبر انقلاب ملاك و معيار نهايي در لزوم اطاعت از قانون، رأي مردم است

كني قانون    غلط مي . شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم           نمي«

نبايـد از كـسي پـذيرفت كـه مـا      . را قبول نداري ـ قانون تو را قبول ندارد 

مـردم رأي  .  قبول نداشته باشـد تواند نميشوراي نگهبان را قبول نداريم ـ  

 ميليون تقريبـاً يـا يـك قـدري       ـ١٦مردم به قانون اساسي . ها دادند به اين

  »بيشتر رأي دادند به قانون اساسي

با اين تأييدات از قانون اساسي و قوانين مصوب، تكليف معيار براي تشخيص ديكتاتوري به روشني                

  :معين شده است

خواهند قانون را بـشكنند،       ، كساني كه مي   اگر قانون در كشور عمل نشود     «

اند، به صورت     ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده          اين

  ...ها آزادي و امثال اين حرف

رود ـ   ام كه قدم به قدم پـيش مـي    است كه مكرر گفته اين همان ديكتاتوري

 همـان   ايـن . شـود   اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر، انسان مبدل مي         



ايـن معنـاي    . كنـد   ديكتاتوري اسـت كـه بـه اسـتالين انـسان را مبـدل مـي               

ديكتاتوري همـان اسـت كـه نـه بـه مجلـس سـر فـرود                 . ديكتاتوري است 

آورد و نه به قواي مجلـس و نـه بـه شـوراي نگهبـان و نـه بـه تأييـد                         مي

  »...شوراي نگهبان

  چگونگي بروز ديكتاتوري 

  بـه پيـروزي رسـيد، مبـارزه عليـه اسـتبداد و             ٥٧ بهمـن    ٢٢انقلاب اسلامي ايران كه در      محور اصلي   

نشان بنابراين هم مردم كشور ما به حق نسبت به پيدايش استبداد جديد حساسيت              . ديكتاتوري بوده است  

اند، و هم ضرورت داشته است كه براي پيشگيري بروز استبداد جديد، معيـار ديكتـاتور شـدن حكـام                      داده

رهبر انقلاب علاوه بر اين كه معيارهـا را         . ارائه داده شود و هم كيفيت بروز و ظهور استبداد و ديكتاتوري           

اند كه فرازهـايي از       صيحي بيان نموده  اند، كيفيت ظهور و بروز استبداد را نيز به زبان بسيار ف             مطرح كرده 

  :گردد آن نقل مي

آيـد، شـيطان بـاطني انـسان          هيچ امر فاسدي يك دفعه به سراغ آدم نمـي         «

  .بسيار استاد است

هـا از روز اول   بينيد فاسد شدند، اين طور نبودند كه ايـن      ها كه مي    همه اين 

  »...به اين درجه از فساد بودند، اين به تدريج واقع شده 

هـا ايـن طـور نبـوده اسـت كـه از اول                هايي كه ديكتاتور شـدند، ايـن        ينا«

ها هم مثل ساير مردم ـ بعد هم وقتي كه   ديكتاتور زاييده شده باشند ـ آن 

به مقامي رسيدند اين طور نبوده كه از اول ديكتاتوري كرده باشند ـ لكـن   

ار يـك وقـت هيتلـر از ك ـ       . قدم به قدم، ذره ذره رو بـه ديكتـاتوري رفتنـد           

  ».آمدند ـ يك وقت استالين از كار درآمدند در

شيطاني كه در باطن انسان است، با كمال اسـتادي انـسان را بـه تبـاهي                 «

ديكتاتوري هـم از آن امـوري اسـت كـه بچـه وقتـي متولـد شـد                   . كشد  مي

كـم، آن طـور نيـست كـه آن      شود كـم  ديكتاتور نيست، وقتي هم بزرگ مي   

  .اشدهاي بزرگ را داشته ب ديكتاتوري

انـدركارهاي مملكـت، يـا در سـاير           هايي هم كه در قواي مسلح و دست         آن

ها ديكتاتور بودند ـ ديكتـاتوري    ممالك هستند اين طور نيست كه ابتدا اين

كند كه خودش يـك آدمـي    كند در انسان ـ از اول خيال مي  كم بروز مي كم

افتـد    يها كه اتفاق م ـ     است كه با ديكتاتوري مخالف است، لكن بعضي وقت        

خواهد   كند تحميل كردن رأي خودش را، مي        در آراء و در اقوال شروع مي      

خواهد بكند    تحميل مي . نه اين كه با برهان ثابت كند      . تحميل كند بر ديگري   

بر ديگران ـ اين ديكتـاتوري اسـت كـه انـسان بخواهـد آن چيـزي را كـه         

  .جهت از او قبول بكنند خودش فكر كرده است ديگران بي



گويد بنشينيم با هم صحبت كنيم، حرف   آدمي منطقي است كه مي  يك وقت 

يك وقت اين طور است كه در روحش        ) اما.(شما درست است يا حرف من     

خواهـد آن مطلبـي را كـه        يك ديكتاتوري هست و خودش آگاه نيست، مـي        

  .فهمد به همه تحميل كند و ديگران را وادار به اينكه قبول بكنند مي

يك قـدمي   ... كم كه قدرت برايش پيدا شد       بعد كم . شود از اين جا شروع مي    

گذارد نسبت به مثلاً آن محيطي كه دارد، نسبت بـه آن مقـدار از                 بالاتر مي 

  .كند ديكتاتوري كردن كم شروع مي قدرتي كه دارد كم

دانـد كـه ايـن رويـه، رويـه            آگاه است از مطلـب، نمـي        از اول هم خودش نا    

لكن هـي   . يه، رويه انساني اسلامي است    كند رو   ديكتاتوري است، خيال مي   

  .شود رود اين خودش زياد مي رود، هر چه جلو مي جلو مي

شما خيال نكنيد كه اول رضاخان يك ديكتاتور بود يا هيتلر يك ديكتـاتور              

از مفاسدي كه ديكتاتوري دارد و ديكتـاتور مبـتلا بـه او هـست ايـن                 . بود

توانـد، قـدرت نـدارد بـر      نمـي كند بعدش  است كه يك مطلبي را كه القاء مي 

خودش، كه اين مطلبي را كه القاء كرده است، اگر خـلاف مـصلحت اسـت                

توانـد از     نمـي ... اگر خلاف مصالح فرض كنيد كشور خـودش هـم هـست،           

 ايـــن بزرگتـــرين -گويـــد گفـــتم و بايـــد بـــشود مـــي. قـــولش برگـــردد

ود هاست كه انسان به آن مبتلي است، چيزي كه گفتم بايد بـش              ديكتاتوري

ولو اين كه يك كشور به تباهي كشيده بشود، انـسان كامـل آن اسـت كـه                  

اگر فهميد حرفش حق است، با برهـان اظهـار كنـد و مطـالبش را برهـاني                  

بـراي ايـن كـه      » لااكراه في الدين  «اين كه در قرآن كريم داريم كه        . بفهماند

طـوري يـك كـسي تحميـل      شود كرد  امكان ندارد همـين     تحميل عقيده نمي  

هايي كه بد را به خورد ديگران به عنوان           اين بايد با يك توطئه    . يده بكند عق

  ».خوب جلوه بدهد

بـر عهـده    . بيانات رهبر انقلاب در باب ديكتاتوري به قدري روشن است كه نياز به هيچ تفسير نـدارد                

 غور نمايند   صاحبان و بانيان اصلي انقلاب و جمهوري اسلامي، يعني ملت، است كه در اين بيانات به دقت                

  .و با معيارهايي كه به دست داده شده است به داوري بنشينند

  پيامدهاي ولايت مطلقه 

هاي هولناكي روبروست،     بست  ايران به اين واقعيت توجه دارد كه حاكميت كنوني با بن          نهضت آزادي   

جنگ قدرت، تداخل مكرر مسئولان در وظايف يكـديگر، و تخطـي از حـدود اختيـارات قـانوني، بـه بحـران                       

اما . حاكميت كنوني توانسته است قدرت را يكپارچه تصاحب نمايد. اي بخشيده است    سياسي ابعاد گسترده  

 سـال   ٩فقـاهتي و روحانيـت بعـد از         اسـلام   . با يك تفرقه و تنازع دروني بيمارگونه لاعلاجـي روبروسـت          

 مناسبي براي مسائل و مشكلات اقتصادي، هاي حل حكومت انحصاري و قدرت يكپارچه نتوانسته است راه   



 ٩بعد از گذشـت     . بست روبرو شده است     ارائه بدهد و با بن    المللي مملكت     سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بين    

  . سؤالات بلاجواب مانده استترين سال از انقلاب، هنوز اساسي

حاكميت كنوني نتوانسته است بگويد نظام اقتصادي در جمهوري اسلامي چگونه بايد باشـد؟ بحـران                

خواهد حل يا حداقل مهار كند؟ قسط و عدالت اسلامي چيست و چگونه بايد بـه آن                   اقتصادي را چگونه مي   

مايه و توخالي و در ظاهر به نفع مستضعفين، تسمه از گرده مستـضعفين كـشيده                  ا شعارهاي بي  رسيد؟ ب 

بست نشأت گرفته است و حركات اخير كوششي است بـراي             بخشي از بحران كنوني از اين بن      . شده است 

  .بست و شايد هم سرپوش گذاشتن بر آن خروج از اين بن

  .رسد ها باشد؟ به نظر چنين نمي بست  از اين بنتواند راهي به خروج ها مي آيا اين برنامه

اول آن كه پايـه صـحيح       . هاي كنوني بايد حداقل داراي سه ويژگي باشد         حلي براي بحران    هرگونه راه 

دوم آن كه   . و ائمه داشته باشد   ) ص(ايدئولوژيك بر اساس ضوابط و معيارهاي قرآن و سنت رسول اكرم          

سي باشد، و سوم آن كه مورد قبول مردم از طريق تأييـد آراء              در چارچوب ضوابط قبول شده قانون اسا      

  .آزادانه ملت باشد

اند كـه     هاي كنوني نه تنها هيچ يك از اين معيارها را ندارند، بلكه آن قدر شتاب زده مطرح شده                   حل  راه

يح به طوري كه مقامـات مـسئول، در توض ـ     . اند  همراه خود سئوالات و ابهامات متعددي را به وجود آورده         

گشا نيست، بلكه بر هـرج   اين شيوه عمل، نه تنها راه     . اند  اين فرامين و فتاوي دچار ضد و نقيض گويي شده         

  .و مرج و از هم گسيختگي اوضاع خواهد افزود

چـون و چـرا از قـانون          هاي مختلف قدرت در حاكميت كنوني نتوانند با هم بر سر تبعيت بي              اگر جناح 

 تلاش براي سرپوش گذاشتن بر جنگ قدرت و يـا جمـع كـردن تـصنعي                 اساسي به توافق برسند، هرگونه    

اثر است، يا يك اثر مسكن موقتي خواهد داشت و مطمئناً از هـم                پايه و بي    آنان در نهادهاي خودساخته، بي    

تر  تر و طبيعتاً خطرناك گسيختگي و هرج و مرج در دوران بعد از رهبري انقلاب به مراتب وسيعتر و عميق          

  . خواهد بودبراي كشور

  :تنها راه حل همان است كه از طرف رهبر انقلاب، در گذشته به آن توصيه شده است

خواهيد از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون را ـ نگوييد قانون  اگر مي«

و خودتان خلاف قانون بكنيد ـ بپذيريد قانون را ـ همـه روي مـرز قـانون     

مـل بكننـد ـ اخـتلاف ديگـر پـيش       اگر همه روي مـرز قـانون ع  . عمل بكنيد

  ».نخواهد آمد

هاي ساده و روشن خود عمل كنـد، آينـده بـدي در پـيش                 و اگر حاكميت حاضر نشود به اين توصيه       

  :اند خواهد داشت، چنان كه رهبر انقلاب خود فرموده

بترسيد از آن روزي كه اين مردم بفهمند در بـاطن ذات شـما چيـست و                 «

 آن روز بترسيد كه ممكن است يكي از ايام          از. شود  يك انفجار حاصل مي   

روز ديگر قضيه ايـن نيـست كـه         االله، خداي نخواسته، باز پيدا بشود و آن         

  ».خوانند  بهمن قضيه اين است كه فاتحه همه ما را مي٢٢برگرديم به 



ن اند به راه حق برگرديد و از قانون اساسـي تمكـي             تان را نخوانده    پس تا دير نشده است و فاتحه همه       

  .كنيد

  

  



  بخش چهارم

  بندي نهايي هاي سياسي، اجتماعي و جمع جنبه

هايي كه الزامـاً پـيش آمـده     اي تكرارها و از طول و تفصيل با عذرخواهي از خوانندگان محترم از پاره  

بندي نتـايج سياسـي ـ اجتمـاعي ولايـت مطلقـه فقيـه         گيري سه بخش گذشته و جمع  اينك به خلاصهاست،

البته ضرورت داشت كه بدعت بزرگ و خطرناك حاضر، بـا توجـه بـه آثـار زيانبـار دينـي و                      . پردازيم  مي

  .سياسي آن از جهات عديده مورد بررسي هر چه كاملتر قرار گيرد

لايت فقيهي كه مورد اعتقاد و ادعاي متوليـان انقـلاب و مقامـات بـالاي                مقدمتاً لازم است گفته شود و     

اصـل پـنجم قـانون اساسـي        » ولايـت امـر   «جمهوري اسلامي شده و توسعه و تعميم يافتـه اسـت، دنبالـه              

اگر چه ولايت فقيه مورد نظر آقايان به طور صريح و قانوني و يكنواخـت تعريـف نـشده اسـت،                     . باشد  مي

قيد و شرط تعبير گرديده، ولي فقيه داراي اختيـارات نامحـدود    ني و منظور حاكميت بي   ولي در عمل، به مع    

باشد، و مردم و دولـت و نهادهـا بايـد اطاعـت             گانه جمهوري اسلامي مي     مافوق قانون اساسي و قواي سه     

 بـر   علاوه بر اين، اولويت و اشـراف بـر تمـام احكـام و فـروع ديـن يـا                   . چون و چرا از آن بنمايند       كامل بي 

  .شريعت دارد

ولايت مطلقه فقيه كه در اين نشريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، چنان ولايت و حاكميـت بـا                     

 .باشد چنين اشراف و اولويتي مي

 
  

  هاي گذشته  گيري از بخش خلاصه

  بخش اول ) الف

هاي بعد از پيروزي انقلاب تا صدور فتوائيـه يـا منـشور نامـه                 اي از جريان    در اين بخش كه تاريخچه    

  . داده شده است، به نكات ذيل برخورديم١٦/١٠/٦٦

فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات ديني و شخصي آقاي خميني دارد، اعلام آن                » مطلقه« ـ ولايت ١

به صورت مطلقه، با حواشي و تبعات مربوطه، ناشـي از يـك اشـكال و اخـتلاف درونـي هيـأت حاكمـه و                         

هـاي اجتمـاعي ـ اعتقـادي موجـود،       بـست  متوليان خط امامي جمهوري اسلامي بوده، بـراي خـروج از بـن   

  .اند  به آن شدهمتوسل

 و اختلاف مورد بحث، ضمن آن كه بر سر تصويب قوانين به اصطلاح مترقـي و متعـارض                   ـ اشكال ٢

. به فقه سنتي بوده است، رقابت دو جناح حاكميت بر سر قدرت، نقش اصـلي را در آن بـازي كـرده اسـت                       

ت انقلاب بودند كه قهـراً از       تر، معممين مجلس و دولت و بازاريان پشتيبان روحاني          جناح اكثريت و نيرومند   

مالكيت و بخش خصوصي و اقتصاد آزاد طرفداري كرده و در انطباق با قانون اساسي و نظارت شـوراي                   

  .گرا را بنمايند هاي چپ توانستند تحمل اقليت راديكال و انقلابي نگهبان، نمي

يـشه مـدافع فقـه سـنتي و       انقلاب، كه به اعتبار پيوند طبيعي و تاريخي با حـوزه و بـازار، هم               ـ رهبر ٣

اند، بنا به خصلت و روحيه انقلابي انتقامي و مستضعف پرور، يك حركت گـام بـه                   روحانيون اكثريت بوده  



ابتدا سعي كردند با توسل به تدابير فقهي و شـرعي، نظيـر             . بست در پيش گرفتند     گام را براي خروج از بن     

اري، اعمالي همچون اكل ميتـه، نمـاز شكـسته و           كه در موارد ضروري استثنايي و اضطر      » عناوين ثانويه «

نمايد، راه براي آزاد شدن قوانين اقتصادي و اداري از احكام خـشك فقهـي بـاز      خوردن روزه را مجاز مي    

شدند، تشخيص ضرورت را به رأي اكثريت دو          نمايند، و پس از آن چون فقهاي شوراي نگهبان تسليم نمي          

  .سوم مجلس تفويض كردند

گرا، انحـصار بـه شـوراي نگهبـان           ا دولت و با لوايح و اقدامات كم و بيش انقلابي و چپ             مخالفت ب  ـ٤

ها و سؤالاتي از وزيران، از ناحيه بعـضي از نماينـدگان بـه عمـل                  نداشت و چون در داخل مجلس، پرسش      

از » مبه خاطر مصلحت اسلا   «آمده لازم ديدند كه       وزير بر   آمد، رهبر انقلاب به پشتيباني دولت و نخست         مي

فروشـي و     گام از اين حد فراتر نهاده براي مبارزه با گران         . اشكال تراشي و انتقاد و سؤال خودداري شود       

. نمايـد » تعزيـر حكـومتي   «تواند رأساً مبادرت به       عليرغم اصل تفكيك قوا، فتواي شرعي دادند كه دولت مي         

ن و مجلـس، از مرجعيـت دينـي و ولـي            در يك استفتا وزير كار و امور اجتماعي، از بالا سر شوراي نگهبا            

فقيه بودن استفاده كرده، اجازه قانوني دادند كه دولت حق دارد به اعتبار اين كه خدمات و امكاناتي انجـام   

نمايـد، شـرايط الزامـي و قراردادهـايي بـه سـود كـارگران بـراي واحـدهاي بخـش                       دهد، يا تـأمين مـي       مي

يز بلافاصـله حـق چنـين الزامـات و اختيـارات بـراي              نخست وزير ن  . خصوصي و كارخانجات وضع نمايد    

  .دولت را به كليه امور و روابط دولت با ملت تعميم داد

هـاي قـاطع هـستند و خـود را چنـدان مقيـد بـه                   انقلاب كه طرفدار كوبيدن موانـع و تـصميم         ـ رهبر ٥

زده بـا   را كنـار    دانند، عليرغم گذشـته خـود، عمـلاً فقـه سـنتي               هاي مقرر نمي    مصوبات و تعهدات و حقوق    

 الهي اسـت و مقـدم بـر         اي از ولايت مطلقه      دي ماه، و با گفتن اين كه حكومت شعبه         ١٦صدور منشورنامه   

هـا را موقتـاً تعطيـل         تواند، در صورت مصلحت، آن      تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج بوده و مي           

 و حكومـت را در آن چـه ضـروري           نمايد، راهگشاي يك مكتب جديد و فقه پويايي شدند كه دسـت دولـت             

  .گذارد تشخيص دهد باز مي

 شوراي نگهبان و جناح راست روحانيون مجلس و جامعه طبعاً تمايل چندان براي تسليم بـه                 ـ فقهاء ٦

هايي ظـاهر گرديـد و جـدال فقهـي ـ سياسـي خـاص         العمل عكس. دادند چنين تأويل و تحولي را نشان نمي

ولي سرانجام در برابر قاطعيت و حاكميت رهبـر انقـلاب، سـر             . بالا گرفت مابين اركان حاكميت و متوليان      

گفتند منظور از حاكميـت و دولـت در فتـواي امـام، همـان          . فرود آورده متوسل به توجيهات جديدي شدند      

رهبر انقلاب نيز براي ارضاء خاطر فقهاي برگزيده خود در شوراي نگهبان و طرفـداران               . ولايت فقيه است  

گيري و حل اختلافات مابين دولت و مجلس، يا تشخيص مصلحت را بنا بـه درخواسـت                   تصميمفقه سنتي،   

يك گروه پنج نفري، به يك شوراي ابتكاري مـاوراي قـانون اساسـي واگـذار كردنـد كـه تركيـب و تلفيـق                         

  .ناقصي از شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه و بعضي از متخصصين و نمايندگان دفتر و بيت ايشان بود

  بخش دوم ) ب

باشد، مسأله ولايت مطلقه فقيه از ديدگاههاي مختلف قـرآن،            در بخش دوم كه بخش اصلي رساله مي       

  .روايات و فقه مورد بحث تفصيلي قرار گرفته است



  هبر انقلاب  برنامه انقلابي رـ١

 ، برنامه انقلابي اعتقادي ـ سياسي خود را ضمن ١٣٤٨در دوران تبعيد به نجف، در سال رهبر انقلاب 

 به اعتبار اين كه حكومـت و پيـروي          ايشان. پنج درس براي طلاب حوزه و روحانيون جوان تشريح كردند         

هـاي اسـتبدادي،      از يك حاكم براي هر جامعه يا امت، يك ضرورت عقلي و نقلي مسلم اسـت و كليـه نظـام                    

باشـند، تنهـا حكومـت اسـلامي حكومـت قـانون اسـت و بايـد بـه دسـت            مشروطه و جمهوري مردود مـي  

اي طلبگي، كليه مباحث مربوط به        وس حوزه قانوندانان، يعني فقهاي عادل اجراء گردد، خصوصاً كه در در         

شود، فقهاء به حكم روايات، جانـشينان         حكومت و اقتصاد و مسائل قضائي و اداري و سياسي تدريس مي           

پيغمبر و پيشوايان تشيع بوده داراي وظيفه و حق ولايت بر امت هستند، و علاوه بر آن، توانايي و وظيفـه                     

  .قيام نماينددارند كه براي در دست گرفتن حكومت 

  .  ولايت فقيه يا مجتهد، يك مسأله فقهي مستحدث در ميان فقهاء است و مشموليت عام نداردـ٢

مطرح گرديده  » ملااحمد نراقي  «در يك قرن و نيم پيش براي اولين بار، از طرف مرحوم           » ولايت فقيه «

از جملـه   . دلايلي براي آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكي از فقهاي معاصر واقـع شـده اسـت                   

آقـاي خمينـي در دروس نجـف        . االله خمينـي    و آيـت  ) به طور محدود و مـشروط     (االله بروجردي     مرحوم آيت 

عقلايي است و واقعيتي جز جعـل نـدارد، ماننـد قـيم             اند موضوع ولايت فقيه از امور اعتباري          صريحاً گفته 

 فوق، غالب علماء و مخصوصاً بزرگان فقهاء كه از بنيـانگزاران و اسـاتيد                در برابر اندك عده   . براي صغار 

موجه حوزه و صاحب رساله عمليه و مقام مرجعيت شيعه هستند، نظريه ولايت فقيـه را شـديداً رد كـرده                     

  :از جمله است. اند ن دادهاساسي آ رأي به بطلان و بي

كـه  » كفاية الاصول«مرحوم آخوندخراساني، استاد مراجع و فقهاي بعد از مشروطيت، صاحب كتـاب        

  .هاي ديني است يكي ديگر از كتب درسي طلاب حوزه

و كتـاب فقهـي   » منية الطالب«مرحوم محمدحسين ناييني، استاد و مرجع بزرگ شيعي، صاحب كتـاب           

كه در اثبـات آزادي و حاكميـت ملـي، يـا حكومـت مـشروطه، در                 » تنبيه الامة و تتريه الملة    «سياسي معروف   

  .انطباق با شرع انور نوشته است

الـذكر     فقهي و روايي علماي فوق      با تفصيل و توضيح لازم، عين نظريات و دلايل         ٢در صفحات بخش    

آن طور كه   (ه تنها بديهي نبودن ولايت فقيه       ن. ايم  اند، آورده   را كه بر رد فرضيه يا نظريه ولايت فقيه نوشته         

پايـه بـودن آن را نـشان     اند، بلكه بـي     را اثبات كرده  ) در مقدمه دروس يا كتاب ولايت فقيه اظهار شده است         

  .اند داده

  ]ت مندرجاتبازگشت به فهرس[. اساس و در حكم شرك است  ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بيـ٣

گونـه اسـتناد بـه        چه خود آقاي خميني، هـيچ     » ملااحمد نراقي «واضعين و معتقدين به ولايت فقيه، چه        

ولي از آن جـا كـه در جريـان بعـد از             . اند  ي در تأييد آن نياورده    ا  هقرآن براي اثبات ولايت فقيه نكرده و آي       

ز متوليان و مدافعين، و در تبليغات انحصاري، آياتي از قرآن را به عنـوان شـاهد                 پيروزي انقلاب، بعضي ا   

  .اند، مراجعه به قرآن لازم شده است بر اصل ولايت فقيه آورده



قرآن نه تنها در هيچ يك از آيات اشاره و اجازه براي اطاعت و اعتقـاد بـه ولايـت فقيـه و سرپرسـت                     

م، واليان، فقهاء و بزرگان دين و عرفان يا روحانيون را ندارد، بلكه             ها، اعم از پادشاهان، حكا      گرفتن انسان 

هر گونه شريك گرفتن به جاي خدا يا براي خدا به لحاظ پادشاهي، حكومت يا مالكيت و آمريت يـا ولايـت                      

  ١.نمايد را شرك اعلام داشته صريحاً منع مي

قرار گرفته، مطرح و نـشان داده شـده   در بحث تفصيلي، كليه آياتي كه مورد استناد و استفاده آقايان    

  .شود، ندارد است كه هيچ يك ارتباط و دلالت بر حاكميت يا ولايت فقيه، آن طوري كه ادعاء و تبليغ مي

الامر را بـه مـؤمنين         خدا و رسول و از اولي      نمايند كه اطاعت از      سوره نساء مي   ٥٦مثلاً استناد به آيه     

اگر اختلاف و نـزاع پـيش آمـد    «: شوند كه فرموده است يه را متذكر نمي   ولي اولاً دنباله آ   . فرمان داده است  

در حـالي كـه اگـر قـرار بـر اطاعـت مطلقـه و               » نماييـد ) سنت(و به رسول    ) محكمات قرآن (مراجعه به خدا    

گرديـد، يـا صـريحاً     بود، اصلاً امكان اختلاف و تنازع مطرح نمـي  چون و چرا از ولي امر يا ولي فقيه مي        بي

ثانياً مفسرين شـيعه    . گويد عمل نماييد    الامر مي   در صورت تنازع و اختلاف، بر طبق آن چه اولي         : دفرمو  مي

الامر در اين آيه را امامـان معـصوم           هاي قبل از انقلاب، منظور از اولي        و حتي خود آقاي خميني در نوشته      

  .اند دانسته مي

را كـه   ) پيغمبر نسبت به مؤمنين حق تقـدم و اولويـت دارد          (» النبي اَولي بِالمُؤمنين  «بعضي از آقايان، آيه     

در حالي كه اولويت داشـتن و مقـدم بـودن، غيـر از ولايـت و                 . كشند  در سوره احزاب آمده است، پيش مي      

الاطلاق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلكه بر امـوال و حقـوق و بـراي افـراد غيـر                        آمريت و حاكميت علي   

ه در مجموعه منسجم آيات قبل و بعد، با سياق عبارات و سال نزول آن، دلالـت      موضع اين آي  ). ص(رسول

مضافاً به اين كه تاريخ سنت و       . روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد نه مسائل حكومتي و اداره امت            

در دوران حكومـت خلافـت خـود از چنـين           ) ع(و اميرالمـؤمنين  ) ص(دهد كه رسول اكـرم      سيره نشان نمي  

اعتنـاء بـه بيعـت        ي نموده و از كسي سلب مالكيت و آزادي و اختيار كرده، يا بي             ا  هو ولايت استفاد  اولويت  

  .شده باشند

 در  الكرسـي   آيةتوجه به اين نكته جالب است كه آخرين آيه نازل شده درباره ولايت انحصاري خدا،                

هـا از     بيـرون آوردن آن   سوره بقره است كه در آن جا خـدا را ولـي مـؤمنين دانـسته اثـر ولايـت خـدا را                        

ولـي  «: كنـد   دارد و اضـافه مـي       به روشـنايي اعـلام مـي      ) جهل و سرگرداني و خطا و عدم بينش       (ها    تاريكي

اسـت، و طـاغوت آنـان را از روشـنايي           » طـاغوت «كساني كه خدا را كنار بگذارند يا انكار فراموش نمايند           

طاغوت نيـز اصـطلاح عـام       » .كشاند  ها مي  به تاريكي ) دانش و دين و خرد يا تشخيص راه و هدف صحيح          (

  .باشد قرآني براي غرور و سركشي از مشيت و اوامر خدا و از مقررات و حقوق حقه مي

پيماني و اتحاد نظامي ـ سياسـي    به معناي دوست داشتن، حامي و حمايت، هم» ولايت«و » ولي«البته 

اعتماد و اتكاء به مشركين و دشمنان، خدا  نيز در قرآن آمده و اجازه داده و توصيه شده است كه به جاي               

  .و رسول و مؤمنين يكتاپرست را ولي خود بگيريم و با خودمان پيمان دوستي و حمايت ببنديم

                                                 
  )٢٥٧ ـ بقره ١١٦توبه   ـ٩ ـ شوري ١٠١ ـ يوسف ٤١ ـ سبا ١٤ ـ انعام ١١١ ـ اسراء ١٠٢ ـ كهف ١٨در فرقان از جمله (ـ ١



هاي اسلامي به معناي حاكم يا استاندار آمـده            در صدر اسلام و در دولت      ١علاوه بر اين، ولي و والي     

سيم؛ فرمانداران و استانداراني را كه خـود مـستقيماً بـه            شنا  را كه اميرالمؤمنين مي   ) ع(حضرت امير . است

. اند  گفته  ها را والي مي     فرستاد، آن   عنوان ولايت براي حفاظت ايالات و كشورهاي تابعه منصوب كرده و مي           

ها ـ به طوري كه در فرمان مالـك اشـتر، والـي اعزامـي بـه        بدون آن كه مأموريت و منظور از حكومت آن

رپرستي مطلق و مالكيت بر اموال و انفـس افـراد باشـد، و حـق خودكـامگي و فعـال       مصر، آمده است ـ س 

  .مايشائي، يا ادعاي مافوق حقوق و قوانين و اصول را داشته باشند

نمايـد كـه زبـان چـرب و نـرم و گيـرا داشـته خـدا را شـاهد صـداقت                         قرآن افرادي را نيز معرفي مي     

رسـند، كوشـش در       مـي » ولايـت « دشمن بوده چون بـه       ترين  گيرند، ولي در باطن، سرسخت      گفتارشان مي 

  .نمايند مي) حرث و نسل(فساد انگيزي و در نابودي دستاوردها و نژاد بشر 

  ]بازگشت به فهرست مندرجات[.  ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايات نقل شده مردود استـ٤

اساس استدلال معتقدين به ولايت فقيه و مبلغين، اسـتفاده و اسـتنباطي اسـت كـه از چنـد روايـت يـا                      

  .نمايند حديث نقل شده از پيغمبر يا امامان شيعه مي

  : قرار گرفته عبارت است از مورد بحث و بررسي٢مهمترين اين روايات كه مشروحاً در بخش 

  )ع(توقيع حضرت ولي عصر      )١

  )ص(از رسول اكرم) ع(روايت مرسله فقيه از حضرت امير      )٢

  )ع(خديجه به نقل از حضرت صادق روايت ابن      )٣

  »مترلة الفقيه«روايت فقه رضوي       )۴

  روايت عمر بن حنظله      )۵

  )ص(و رسول اكرم) ع(صحيحه قداح از حضرت صادق      )۶

، مستدلاً و با منطق متداول      ٢بخش   روايات، به فرض صحيح و معتبر بودن، به طوري كه در             كليه اين 

كنـد اعطـاي حاكميـت، مـديريت يـا ولايـت بـر                 نمي هاي طلبگي نقادي شده است، به چيزي كه دلالت          حوزه

ي ا  هگون ـباشد، بـه      شيعيان و امت، به فقهاء از طرف خداوند سبحان يا پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان مي              

  .كه بعد از پيروزي انقلاب توجيه و تعريف شده است

. نماينـد   هايي كه واضعين و معتقدين و مبلغين ولايت فقيه به روايات نـامبرده مـي                استدلال و استنباط  

مـتن و   . باشد  اساس مي   اند، سست و بي     طور كه اساتيد فقه و مراجع بزرگ معاصر شيعه متذكر شده            همان

. هاي ديگري از فقهاء و علماء بوده است         رساند كه منظور معصومين، استفاده      ني مي سياق روايات به روش   

مانند قضاء و حكميت در دعاوي و اختلافات، تعليم و ابلاغ نظريات ائمه يا جانشيني انبياء گذشته، به لحاظ    

  .تبليغ دين خدا و تعليم و تربيت مردم

  . قه خدا نداردهاي بشري انتساب و انشعاب از ولايت مطل  حكومتـ٥

                                                 
االله  اثـر آيـت  » چنـد گفتـار  «كتاب به » ولي، والي، وِلايت و ولايت   «اطلاع بيشتر از مفاهيم و معاني نظري و عملي كلمات           ـ براي   ١

 . رجوع كنيد٢٧٧ تا ٢٧٤ ، و٧٣ تا ٦٠سيد محمد جواد غروي، نشر نگارش، صفحات 



 آمده و به شرح زيـر  ٦٦دي ماه  ١٦ رهبر انقلاب در حوزه نجف، با آن چه در فتواي        ٤٨دروس سال   

اسـت، يكـي از احكـام اوليـه         ) ص(مطلقه رسـول االله    اي از ولايت    حكومت كه شعبه  «: باشد، اختلاف دارد    مي

  ».اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است

به عمل آمده » واگذاري اختيار بندگان به جاري كننده احكام از طرف خداوند«در آنجا تنها صحبت از     

اجتمـاعي و اقتـصادي و حقـوق و سياسـت     اند كه اسلام براي امور      وظيفه حاكم را اجراي احكامي دانسته     

  .تعيين كرده و در كتب فقهي آمده است

ثابت و قاطع بودن احكام و . اند مكرر تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء كرده    

اگر ها بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و         اند كه اين    قوانين خدا را تذكر داده اضافه نموده      

بايد عين احكام شرع را اجراء «تكيه شده براي اين بوده است كه » رئيس اسلام«روي قانون داني و عدالت    

  ».نمايد

در قرآن، در آياتي كه ذكر حكومت به ميان آمده، و كلماتي از قبيـل حكـم، حكـام، حكمـت، احكـام، و                        

اكميت متـداول در ميـان مـا فارسـي     ها به كار رفته است، به معني و مفهوم امروزي حكومت و ح           مانند آن 

امـا  . هـاي اخلاقـي و دينـي اسـت          العمل  ها و دستور   هها قضاء و داوري، يا شيو       منظور از آن  . زبانان نيست 

. نمايـد   ها به ايمان و عبادت خدا و اجراي اجباري دين را شديداً منع مـي                آمريت بر مردم براي واداشتن آن     

قرآن، اجازه تفتيش عقايد و مراقبت و مـسؤوليت مـردم را نداشـته    حتي پيغمبران به نص آيات فراواني از      

» لااكراه في الدين  «اصل  . شان ابلاغ و انذار، يا ارشاد و دعوت به سوي خداوند يكتا بوده است               يگانه وظيفه 

باشد كه جلوي هر گونه اكراه و الزام و اجبار يا تكليف و تحميل را، چه در اعتقـاد و چـه                شعار جامعي مي  

در اين زمينه، سفارش و تأكيد و منـع از          . گيرد  احكام دين، در رابطه مابين افراد با خداي خودشان، مي         در  

 .دخالت و مسؤوليت و حتي غصه خوردن براي پيغمبر خودمان در قرآن بسيار آمده است

 امر به معروف و نهي از منكر، كه آن را مجوز و دستوري براي مزاحمت و آزار مردم در امر دين و                     

دانند، و در قرآن و روايات توصـيه و تأكيـد زيـاد               صدور جنگي و تحميلي اسلام به اقصي نقاط جهان مي         

هـا بـا يكـديگر، از يـك           هاي اجتماعي و اخلاقي و روابـط انـسان          شده است، بيشتر ناظر بر زشت و زيبايي       

 بايد از ناحيه مردم     خصوصاً در زمينه اداره حكومت كه     . باشد  طرف، و ملت با حاكميت، از طرف ديگر مي        

و حكومـت   » والـي «در برابـر    » رعيـت «بر واليان اعمال گردد، و مولاي متقيان آن را از حقـوق و وظـايف                

امت يا جامعه و ملتي كه در آن زيردستان نـاتوان نتواننـد حـق               «: اند  نيز فرموده ) ص(رسول اكرم . داند  مي

گاه از ظلم و فـساد پـاك     حاكم مطالبه نمايند، هيچ  خود را آزادانه و بدون ترس و لكنت زبان، از قدرتمندان          

زباني و مطبوع بودن اسـت، و از مـصاديق    ، خوش»معروف«اصلاً يكي از مصاديق و معاني       » .نخواهد شد 

شود كه در اجراي وظيفه امر به معـروف و            حال چگونه مي  . زشتخويي و خشونت است   » مكروه«و معاني   

 بيايد؟نهي از منكر، تلخي و آزار در ميان 

حكومت و مديريتي كه قرآن براي بعضي از پيغمبران يا پيشوايان امر و واليان تجويز كرده اسـت، و                   

امـور امـت، بـه وكالـت از         » مباشـرت «رساند، به گفته مرحوم ناييني صرفاً         نظم و نسق امور جامعه را مي      

جـراي همـين وظيفـه يـا        ضمن آن كـه ا    . الاطلاق  طرف خود مردم است نه آمريت مستبدانه و حاكميت علي         



مأموريت، به نص آياتي از قرآن، چه براي رسول و چه براي مؤمنين، صرفاً روي مشورت با خود مـردم                    

 .يعني حكومت شورايي مردم بر مردم يا دموكراسي. تواند باشد ها مي و همكاري آن

اجتمـاعي و سياسـي پيغمبـران و        همچنين بر خلاف ادغام دين و دولت، و الزامي كه بـراي حاكميـت               

اند، نبوت و حكومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از يكـديگر                  بزرگان دين و فقهاء قائل شده     

هـا شـغل نبـوت و حكومـت را توأمـا بـه عهـده         در ميان همه انبياء الهي، فقط سه چهـار نفـر آن    . باشند  مي

 سلطان است و نه هر حاكم و سلطان بايـد فرسـتاده خـدا يـا                 نه هر پيغمبر يا رهبر ديني حاكم و       . اند  گرفته

 .فقيه در دين باشد

البته حكومت و سياست، يا اداره يك جامعه مسلمان و معتقـد بـه خـدا طبعـاً و منطقـاً از ديانـت و از                          

ي نمايد، ول ـ   اند، تبعيت مي    اصول و احكامي كه اكثريت جامعه پذيرفته و پيشوا يا ايدئولوژي خود قرار داده             

آن طور كـه شـيوه خلفـاي        (يعني ديانت و شريعت نبايد از سياست و حكومت          . عكس قضيه صحيح نيست   

خواسـته و   هـاي هـر زمـان مـي     اموي و عباسي و عثماني بوده است، و امپراطوران و پادشاهان يا فرعون   

 نظر بـه ايـن كـه    بيفتد،) يا حكومت و سياست(هر جا كه امر دين به دست دولت       . تبعيت نمايند ) اند  كرده  مي

نقـض  » لااكـراه فـي الـدين     «باشند، اصل     ي توأم با قدرت و احياناً خشونت مي       ا  هسياست و حكومت به گون    

هـا   گردد و خداپرستي تبديل به شخص پرستي يا مكتب پرسـتي شـرك و بـه اسـارت درآمـدن انـسان                  مي

  .شود مي

هـا    انـد و همـه انقـلاب        آخرت كرده همه انبياء براي اين آمده و وضع مقررات و احكام در جهت خدا و               

رسم . اند كه جلوي زورمندان و مالداران را بگيرند         براي اين صورت گرفته و وضع اصول و قوانين نموده         

مستبدها و ديكتاتورها نيز اين بوده است كه روي هوس يا نفع و مصلحت خـود، آيـين و اخـلاق مـردم و                        

بينم و شـما را       گفت مصلحت شما همان است كه من مي         يفرعون به قوم خود م    . فرهنگ آنان را تعيين كنند    

ناصـرالدين شـاه هـم    . دانـست  لويي چهاردهم شخص خود را دولـت مـي       . نمايم  به خير و رشد رهبري مي     

  ...دستور داد بنائي را كه اسم قانون به زبان آورده بود طناب بيندازند

اي از ولايـت مطلقـه         حكومت، شعبه  ، ديماه ١٦شود كه طبق منشورنامه       حال، با كمال تعجب، ديده مي     

نمايد و بر احكام دين اشراف و حق تعطيـل و          انديشي مي   خدا و رسول شده و براي اسلام و ملت مصلحت         

گوييم فروع دين و احكام فقهي در آن چه ارتبـاط بـا انـسان و اجتمـاع دارد بايـد              ما نمي ! كند  تغيير پيدا مي  

ان و مكان و مسائل قرن نباشد، ما از يك فقه پوياي توانا، ولي              خشك و لايتغير مانده جوابگوي شرايط زم      

اتفاقاً ايراد بزرگ روشنفكران مسلمان به فقه سنتي و اسلام          . نماييم  اسلامي اصيل غيرالتقاطي، استقبال مي    

فقاهتي همين است كه چرا نوآوري ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سـال گذشـته را مطـرح و       

هاي محكومين و مقـصرين را بـر حـسب ارزشـهاي كهنـه                ها حدود و ديه     حتي در دادگاه  . مايدن  عرضه مي 

و بـه تقليـد از      » اجتهـاد «در حالي كه فقه شيعه افتخار به        ! نمايند  متروك، مانند برد يماني و شتر تعيين مي       

تطبيـق بـه عهـده     اصول را از ما بگيريد و تفريـع و          «: اند  فرموده) ع(نمايد و حضرت صادق     مجتهد زنده مي  

باشد، تغيير و تعيـين احكـام عبـادي و اجتمـاعي اسـلام بـه دسـت                    آن چه به نظر ما ناروا مي      » .شما است 

هـاي سياسـي و گروهـي يـا شخـصي، هـر روز تـصميمي                  حاكميت است كه بر حسب مصالح و تشخيص       



م شـيرازه ديـن و      هاي خودسـرانه، ه ـ     با اين نوع مصلحت انديشي    . بگيرند و بر دولت و ملت تحميل نمايند       

  .شيرازه مملكت و دولت شود و هم دينداري گسيخته مي

ها يك خط فاصل ميان دين و دنياي          خداوند عزيز حكيم در بعثت و رسالت پيغمبران و وضع شريعت          

گوييم ارتباط و تأثير متقابل مـابين زنـدگي فـرد و اجتمـاع از يـك طـرف، و        البته نمي. آدميان كشيده است 

اي دين از طرف ديگر، وجود نداشته، اديان الهي نسبت به امور زنـدگي و سـعادت دنيـايي                   اعتقادات و اجر  

لاالـه  «تفاوتند، يا ميان دين و سياست يك جدار غير قابل نفوذ كشيده شده است، در كلمه طيبـه                بشريت بي 

ي و اداري   كه صرفاً اعتقادي و عبادي است، دهها معاني و آثـار و رهنمودهـاي اجتمـاعي و سياس ـ                 » الااالله

در عقيـده و رويـه و برنامـه مـؤمنين، طـرد پادشـاهان و       » الـه «نهفته است، از جمله آن كه با نفي هرگونه       

شـود،    آيد، و حاكميت و ولايت از هر مدعي چنين مقام و منزلت سلب مي               فرمانروايان خودكامه به عمل مي    

هـاي    رويم كه سـكه     پرستي نمي   ي و دنيا  پرست  دار است، و يا زير بار مال        كه اين خود يك امر سياسي دامنه      

هاي امروزي است، و اين خود يك امر اقتصادي بزرگي بـوده، ايـدئولوژي و سيـستم      ها و نظام    رايج تمدن 

  .سازد هاي ديگر دنيا جدا مي ها و سازمان زندگي و فرهنگي يك جامعه خداپرست واقعي را از ايدئولوژي

شود،   به معرفت و عبادت خدا يا اعتقاد و تدارك آخرت مي        اديان توحيدي يا اسلام، در آن چه مربوط       

هاست، كمتـرين اجـازه تـصرف و تـشخيص تغييـر را               و عقل و تجربيات بشري عاجز از ديدار و درك آن          

بلكه جزء و كل عقايد و احكام را از خدا، از راه وحي يا تكلـم تعيـين نمـوده،                    . حتي به پيغمبران نداده است    

اما آن جا كـه پـاي       .  انبياء را زير نظر و فرمان خود كنترل يا تنظيم كرده است            كوچكترين حرف و حركات   

ها، اعم از فردي و اجتماعي و خانگي و معاشي يا علمي و اقتـصادي و اداري                   زندگي و امور دنيايي انسان    

يا تعليم اند كه به قدر لازم استعداد و هنر تشخيص و ترتيب كار و  آيد و نشان داده و سياسي، در ميان مي 

و تحقيق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدميزاد اولاً اختيار و مسؤوليت داده است، ثانياً گوش و چشم و    

شعور و لياقت و نبوغ عطا كرده است، ثالثاً همين نياز و تلاش را وسيله تربيت و تكامل و تقرب قرار داده                      

هم دنياي گذرا را آباد و امن و        . وي خود بيافزاييم  است تا بر دانايي و توانايي و دستاوردهاي مادي و معن          

اسـاس و قـسمت     . شكوفا بسازيم، و هم بار سفر آخرت را ببنديم كه زندگي واقعي و ابدي در آن جاسـت                 

اعظم قرآن و دعوت و تعليمات همه پيغمبران براي اين دو هدف، يعني خدا و آخرت اسـت، و هـر جـا كـه                         

هـاي انفـاق، ارث، ازدواج، معـاملات و           رات و اخلاقيـاتي در زمينـه      تعليم حكمـت نمـوده و احكـام و دسـتو          

گشايي به سوي خداوند متعـال و جلـوگيري از افتـادن بـه      اند بيشتر براي راه اقتصاد، يا جهاد مقرر داشته    

هاي ديگر، به خود و بـه مـردم           دام شيطان، از طريق انحراف و اغواء، بدخواهي يا ستمگري و فساد و ظلم             

نامه نويسي خانواده و كارخانه و شهر و ديار، و همچنين بـراي تمـرين و تربيـت                    نه براي آئين  بوده است   

انسان در مزرعه و آزمايشگاه زندگي اين دنيا، بلكه جهـت تـدارك و تطبيـق بـا محـيط و شـرايط زنـدگي                         

  .آخرت

يـك جامعـه   در  . شـود   ايمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنيـا مـي                 

هـا حـل شـده و         ها و مسائل بغـرنج دولـت        مؤمن و اهل احسان و تقوي، قسمت اعظم مشكلات و گرفتاري          

ها به دنبال آن هستند، تـأمين و تـضمين            ها و ملت    بسياري از خير و خدمات نيز، كه دولت       . باشد  منتفي مي 



ها بدان معني نيست و نبايد  اينولي تمام . ها باز خواهد شد بوده درهاي بركات آسمان و زمين به روي آن  

ها باشند  توقع داشته باشيم كه اديان الهي جوابگوي كليه مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي دنياي انسان 

هايي كـه اديـان بـه صـورت           و لازم نباشد كه خود ما با تلاش و تدبير و تجربياتمان، و با رعايت شاخص               

اند، مـسئول و موظـف         سعادت جاوداني، سر راهمان گذارده     عقايد و احكام، براي وصول به اهداف الهي و        

  .به اداره زندگي و تأمين نيازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنيا، نباشيم

به اين ترتيب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهي، موردي بـراي دخالـت و ولايـت                      

  . طرف خدا، وجود نخواهد داشتها بر يكديگر، به بهانه نمايندگي از انسان

   حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد ـ٦

ايم  تشريح كرده » طرفه قراردادها  تشخيص مصالح و لغو يك    «، تحت عنوان    ٢در بند ماقبل آخر بخش      

هاي اتخاذي باشد، بديهي و به جا اسـت كـه             كه اگر منظور، تشخيص مصالح و نيازهاي جامعه و سياست         

ها به شرط قانوني و صالح بودن و رعايت اصول مندرج در قانون اساسي، از جمله تفكيك قـواي                     حكومت

ن كه اصول و اهداف را فداي مصالح و منافع كوتـاه  بدون آ. دار آن بشوند گانه و حاكميت ملت ـ عهده  سه

اما اگر منظور، تشخيص مصالح اسلام باشد، و حـاكم يـا حكومـت تعيـين                . مدت شخصي و طبقاتي نمايند    

. كننده و تصميم گيرنده گردند، چنين اسلامي اسلام نيست و از خدا نيست و ديـن بـشري و بـدعت اسـت                      

موارد تخفيف و تطبيق و تعطيل و تغييرهاي لازم، از جانب خداوند اسلامي كه اصول و فروع احكام آن، با 

النبيين است، و كتابش اعلام اتمام و اكمال آن را كرده است،              اش خاتم   عزيز حكيم عليم نازل گشته، آورنده     

  !ها ندارد ها و انسان چنين اسلامي نياز به نظر اصلاحي و تكميلي حكومت

وابگوي مسائل مكان و زمـان حاضـر مـا باشـد، ايـن را بايـد بـه                   اگر اسلام فقاهتي نتوانسته است ج     

حوزه و فقه بايد اصلاح و تكميل گردند، و مجتهدين ما مطلع و . حساب نقص و نارسايي فقه و فقهاء گذارد

 بـاز    اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بيرون آمده تبـديل بـه جامعـه              . مسلط بر مسائل دين و دنيا باشند      

 شـامل مـا     »فَبشر عباد الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ اَحسنه      «: اد و تحقيق شود، مژده الهـي      آزادي و انتق  

  .ها خواهيم بود خواهد گشت و از هدايت شدگان و عاقل

  . ها را ندارند  حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمانـ٧

هـاي   ها و مصالح روز، قول و قرارها يا تعهدات و پيمـان           اي كه بر حسب پيشامد      آيا حكومت و جامعه   

  تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاكميت داشته باشد؟ بسته شده با ملت و با خارجيان را لغو كند، مي

بعـد از مـسأله اخـلاص در پرسـتش خـدا و             .  و عقود، قرآن و سنت بسيار سختگيرند       در زمينه عهود  

، شايد در هيچ امري به اندازه وفاي به عهد و ميثاق بـا خـدا و مـردم، يـا رعايـت تعهـدات و                    زكوة و   صلوة

  .ها و سوگندها، توصيه و تأكيدهاي شديد به عمل نيامده باشد پيمان

ها آورده شده      پيمان و توبيخ نقض آن     ات محكمات درباره عهد و    ، هشت نمونه از آي    ٢در پايان بخش    

  .است



ترين آيه قرآن كه در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط                بلندترين و مفصل  

هـا   گيري، مؤمنين را به مراعات جـدي آن  گيري در معاملات و ديون و امانات دارد و ضمن سخت        يا وديعه 

  .توصيه كرده است

تـر، ماننـد    هـا از ناحيـه طـرف قـوي     پذير و مجاز بود كه قول و قرارها و عهـود و پرداخـت          اگر امكان 

  !حكومت لغو شود، اين همه تأكيد و توبيخ لازم نبود

يـا آن كـه   . شـوند  هاي استبدادي هستند كه تابع اصول و تعهدات و قرارها نمي حكام نيرومند و دولت   

داننـد تـا بـاكي از         و صـاحب حـق و حيثيـت نمـي         » داخـل آدم  «ان را   مردم را هم چون بهـائم انگاشـته آن ـ        

  .گويي و نيرنگ و نقض عهد يا زير پا گذاشتن تعهدات داشته باشند خلاف

  

  بخش سوم) ج

لايت فقيه از ديدگاه انقلاب و نظام، ابتـدا راجـع بـه تعـارض و تنـاقض            در بررسي حقوقي و قانوني و     

هاي رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران، تا قبل از پيروزي انقـلاب و تـصويب                   ها و وعده    گفته

قانون اساسي، صحبت كرديم و سپس پيامدهاي حاكميت يا ولايت مطلقه فقيه را به لحاظ قانون اساسي و                

  .ينده كشورمان مطرح نموديمنظام آ

   تعارض با نظريات و تعهدات قبلي ـ١

انقـلاب بـا صـراحت و تأكيـد تمـام،           ها و اظهارات نجف و پاريس و تهران، همه جا رهبر              در مصاحبه 

آزادي عقيـده و  : ها ايشان را به رهبري برگزيد دادند و ملت ايران به اعتبار و تأييد آن    هاي ذيل را مي     وعده

بيان و احزاب، حكومت دموكراسي، اتكاء حكومت به آراء ملت، حاكميت ملي، ثبات در منطقه، حقوق بـشر،                  

 هدايت مردم و امتناع از به دست گرفتن حكومت، تعيين سرنوشت            هاي مذهبي، قصد    آزادي و حقوق اقليت   

  ...ملت به دست خود ملت

ها در تعـارض   هاي فوق تحقق نيافت و ولايت مطلقه فقيه چگونه با همه آن             اما در عمل ديديم كه وعده     

  .قرار گرفت

شده اسـت كـه   ، نشان داده )ها ـ انتهاي بند تعارض با تعهدات قبلي  تعارض و تناقض(در بخش سوم 

داعيه قدرت مطلقه براي ولي فقيهي كه بتواند بر طبق تشخيص خود و حتي با انگيزه تأمين مصالح جامعه                   

  .قوانين را زير پا بگذارد، با مطالب ابراز شده در كتاب ولايت فقيه نيز تناقض دارد

   تعارض با قانون اساسي ـ٢

هاي بعد از تصويب قانون اساسي بـه وسـيله آراء عمـومي، اطاعـت و عمـل بـه                رهبر انقلاب در سال   

  :اند قانون اساسي و اجراي تمام و كمال آن را بارها تأييد و تأكيد نموده از جمله مطالب ذيل را بيان داشته

  »افتد پيش اسلام ديكتاتوري كند از ولايت مياگر يك فقيهي يك مورد «

خواهنـد قـانون را      اگر قانون در يك كشور عمـل نـشود كـساني كـه مـي              «

  »...اند ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده بشكنند اين



بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرده هر كس بخواهد كـه بـر خـلاف                  «

  ». استآن عمل بكند اين ديكتاتوري

  ».قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند«

باشـد در اصـول ذيـل         مواردي از قانون اساسي را كه در تعارض آشكار با ولايـت مطلقـه فقيـه مـي                 

  :توان سراغ داد مي

 اعمال ولايت را مشخص و ١٦٢و  ١١٠ضمناً اصول . ١١٢ ـ فصل پنجم ـ و اصل ٩ ـ ٨ ـ ٧ ـ ٦اصول 

  .حدود ساخته استم

   مرز ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه ـ٣

، نظريات مرحوم ناييني توضيح داده      »تنبيه الامه و تنزيه المله    «در ذيل اين عنوان، با استفاده از كتاب         

  .باشد ست كه به لحاظ فقهي و جامعه شناسي قابل توجه و آموزنده ميشده ا

  :مرحوم ناييني از جمله چنين گفته است

حقيقت استبداد آن است كه قواي متفرق كشور به دست فرد واحـد قـرار        «

  ».گيرد

قرآن كريم تسليم در برابر هر اراده شخـصي را شـرك بـه ذات صـفات                 «

  ».خداوندي مي شمارد

خلاصي از اين شـجره خبيثـه و        . سياسي و ديني  :  قسم است  استبداد دو «

رقيت كه فقط با تنبيه ملت ميسر اسـت، در قـسم اول آسـانتر اسـت و در                   

  ».باشد قسم دوم در غايب صعوبت مي

عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران و      حل معماي تعارض و تناقض مابين گفتارهاي رهبر انقلاب با           

  .باشد  ولايت مطلقه فقيه و شخص رهبر انقلاب ميه عهده طرفداران ب١٣٦٦ دي ماه ١٦با فرمان 

كنيد؟ و ايـن كـار را         گوييد كه به آن عمل نمي       نمايد كه چرا چيزي مي      قرآن كريم مؤمنين را ملامت مي     

در حالي كه فقط گفتن و نكردن است، بايد ديد گنـاه گفـتن و خـلاف آن                 . شمارد  در نزد خدا گناه بزرگ مي     

  !ر نزد خداوند تبارك و تعالي، چه اندازه است؟عمل كردن، د

  ١.يا اَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونُ كَبر مقْتاً عندااللهِ اَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَصف ـ 
  جمع بندي نهايي و تحليل اجتماعي ـ اعتقادي پيدايش و پيامدهاي پديده ولايت مطلقه فقيه 

هاي چهارگانه ديديم، ولايت مطلقه فقيه يك اصل يا نظريـه فقهـي ـ سياسـي      ماحصل آن چه در بخش

  .باشد كه از اصالت و اعتبار كافي برخوردار نيست بديعي مي

نـه در سـنت رسـول خـدا         . كنـد   نمايد، بلكه شديداً نفـي مـي        آن را اعلام يا تأييد مي     اي    نه در قرآن آيه   

توان يافت، نه در عترت نبوي و روايات دلالت و صراحتي براي آن آمده                اي براي آن مي     اي و تجربه    سابقه

                                                 
و وعـده   (كنيـد بگوييـد        كار كه آن چه را نمي      كنيد ؟ گناه اين     گوييد كه عمل نمي     ايد چرا چيزي مي     ـ اي كساني كه ايمان آورده     ١

 !نزد خدا بسيار بزرگ است) بدهيد يا ادعا نماييد



 و  بلكـه فقهـاي بـزرگ شـيعه و اسـاتيد          ... است، و نه در فقه برادران اهل تسنن عنوان و قبول شـده اسـت              

ها و بيانات خود آقاي خميني كه         اند و نه با تأكيد      گذاران مرجعيت معاصر، عموماً آن را مردود دانسته         پايه

  ...خواند اند، مي قبل از پيروزي انقلاب و بعد از آن اعلام داشته

زيرا كه ولايـت    . ملت خيانت شده است   هاي انقلاب و      به علاوه مشروعيت قانوني نيز نداشته به آرمان       

 و حتي ولايت فقيه به صورتي كه قبلاً ابراز و اجراء ٦٦ دي ماه    ١٦مطلقه فقيه به صورت مندرج در فرمان        

گانـه و حاكميـت ملـت دارد،      اي كه بر قواي سه      شد، با چنان اختيارات نقض كننده ساير اصول و احاطه           مي

باشـد، ضـرورت داشـته        شده و بسيار محدود و مـشروط مـي        چون در قانون اساسي تعريف و تصريح ن       

است كه مانند خود قانون اساسي به تصويب آراء عمومي ملـت برسـد و چـون چنـين نـشده اسـت فاقـد                         

  .باشد قانونيت و مشروعيت مي

اما از نظر اجتماعي، سياسي، ولايت مطلقه فقيه چيزي جز خودكامگي استبداد ديني و دولتـي نبـوده،                  

  .گردد زادي و شخصيت و استقلال ميموجب محو آ

در تحليل اجتماعي ـ اعتقادي مسأله، لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا رهبـر انقـلاب    

از روز اول، مسأله و برنامه مهمي چون ولايت مطلقه فقيه را عنـوان و اجـراء نكردنـد، بلكـه خـلاف آن را             

يز قابل توجه است كه چگونـه يـك رهبـر و مقـام دينـي و                 شناسي اجتماعي ن    دادند؟ از نظر روان     وعده مي 

هاي خود مرتكب تناقض و  اعتنا به تضاد و تناقض در گفتار و وعده سياسي برجسته و موفق اين چنين بي

  !تباين شود

هـاي شخـصي را، آن        امر مسلم اين است كه اگر از روز اول، ولايت مطلقه فقيه و اختيارات و دخالـت                

كردند، چون در مردم آمادگي كـافي و پـذيرش لازم وجـود               شود، اعلام مي     و اجراء مي   طور كه حالا ابراز   

پس از پيروزي انقلاب و سپري شـدن عمـر          . نمودند  نداشت، ايشان را از جان و دل به رهبري انتخاب نمي          

كوتاه دولت موقت، و با وجود انحصاري گشتن تدريجي قدرت و مديريت در كف روحانيت، باز هم زمينه                  

گـشتند و     چـه بـسا مـردم برمـي       . راي به كرسي نشاندن ولايت فقيه بـه صـورت امـروزي مـساعد نبـود               ب

هـاي كـافي      ضرورت داشت كه با تأني و تدبير و تدارك زمينه         . گشت  هايي ظاهر مي    العمل و اعتراض    عكس

 انحـصاري   از يك سو قدرت و سلطه حكومت بالا بيايد، و از سوي ديگر با تبليغات              . در مردم، انجام گردد   

ماهرانه وسيع و برقراري اختناق، هم مبارزين قديم و روشنفكران ملي و مذهبي مرعوب و ساكت بـشوند                  

ها و مغزهاي تازه و جوان شيفته انقلاب و اسـلام، بـا سوءاسـتفاده از احـساسات پـاك مـذهبي،                        و هم دل  

اي از مـردم و       تـوده . دشستشوي مغزي ديده، آماده براي پـذيرش و پذيرانـدن ولايـت مطلقـه فقيـه گردن ـ                

جوانان پرشور و انقلابي، از روشنايي و صفاي اوليه انقـلاب و آيـين احيـاء شـده اسـلام بيـرون آينـد و                         

  .هاي جهل و خرافه و ارتجاع سوق داده شوند اي از روشنفكران پيرو قرآن به تاريكي عده

نقلابـي، آشـنايي و     مبارزين ضد استبدادي و مـردم عـادي و حتـي روشـنفكران ملـي و مـذهبي يـا ا                    

آزمايشي نسبت به انديشه و برنامه ولايت مطلقه فقيه نداشتند، ولي طلاب جوان و مبـارزين معمـم، كـم و                     

بيش اطلاع و ارتباط داشتند و بر همين اساس اصل قضيه ولايت و حاكميت روحانيون جوان براي تبليغ و  



 كه افرادي از روحانيت به واسطه تـرس از          ضمن آن . تقويت اين فكر به وجود آمد، كه بسيار كارساز بود         

  .، جرأت اعتراض و اشكال كردن علني را نداشتند»اللهيان حزب«همكسوتان و 

دادنـد، بـا پيـشنهاد        اولين گام براي ولايت فقيه در مجلس خبرگان، كه اكثريت آن را علماء تشكيل مي              

 در پيام افتتاحيـه مجلـس خبرگـان ـ     ، دشمن راه مصدق و مليون، برداشته شد و رهبري انقلاب نيز»آيت«

آيـد اعمـال      كارت سفيد به فقهاء داده بودند كه هرگونه اصلاح و اضافات، به لحاظ اسلام، به نظرشان مـي                 

اولين مقاومت و مخالفت نيز در آن جا از ناحيه بعضي از نمايندگان مذهبي و ملي طرفدار آزادي و                   . نمايند

جز آن كه جرأت نكردند در متن قانون اساسي تصريح . نتيجه ماند بيحاكميت مردمي به عمل آمد كه البته   

را گذاشتند كه اولوالامر قرآن و صـاحب الامـر را   » ولايت امر«به جاي آن كلمه   . به واژه ولايت فقيه نمايند    

كـه رسـميت و اعتبـار       (ولي جاي پايي براي ولايت فقيه در مقدمـه قـانون اساسـي              . نمايد  تداعي معاني مي  

  .درست كردند) ي نداردقانون

در جريان گروگانگيري كـه يـك حركـت ضدامپرياليـستي، ضـدآمريكايي و مـورد علاقـه و اسـتفاده                  

دانـشجويان  «ها نيز بـود، انديـشه و برنامـه ولايـت فقيـه، بـا روي صـحنه آمـدن                       شوروي و ماركسيست  

ود روحانيت تـصريح و     ظاهر گرديد، و پيش از آن كه از طرف خ         » پيروي از خط امام   «در چهره   » مسلمان

خواندن و افتخار كردن به اطاعـت مطلقـه،    » مقلد امام «تأكيدي به عمل آيد، مرحوم رجايي نخست وزير، با          

  .خاطره شعارهاي دوران استبداد و اسارت محمدرضاشاهي را در قالب جديد ديني زنده كرد

برنامه رهبـري انقـلاب   با پيش آمدن جنگ عراق، و با ضرورت حركت و شهامت انبوهي مردم كه در      

به مكتب و به شـخص ايـشان،        » اعتقاد و ارادت  «وجود داشت، و بدون اطاعت و انقياد و انضباط متكي بر            

جنـگ بهانـه    . پذير نبود، انديشه و اجراي ولايت فقيه احتياج به صراحت و به قاطعيت بيشتر پيدا كرد                 امكان

موقـع آن   . ب و نظام جمهوري اسلامي ايران شـد       و وسيله خوبي براي الصاق برچسب ولايت فقيه بر انقلا         

ظاهراً مرحـوم دكتـر     . رسيده بود كه ولايت فقيه رسماً عنوان گردد و ضرورتاً مشروعيت قانوني پيدا كند             

را » اسـلام فقـاهتي   «ها، ولايـت فقيـه و         هاي جمعه و در مقالات و مصاحبه        بهشتي براي اولين بار در خطبه     

جـزو  » مـرگ بـر ضـد ولايـت فقيـه         «پاي اين جريان، شعار       پابه. ر ورزيد ها اصرا   مطرح ساخت و روي آن    

ها براي طرد كردن و تهمت زدن به مخالفين سياسي گرديـد              شعارهاي قاطع انقلاب شد، و حربه جوسازي      

بدون آن كه اجازه و پشتوانه قانوني براي آن وجود          . و يكي دو سال پس از آن اعتبار و رسميت پيدا كرد           

هـاي اسـتخدامي و دانـشگاهي يـا          ادارات دولتي و نهادها و حتي شوراي نگهبـان در گـزينش           داشته باشد،   

نامزدي رياست جمهوري و نمايندگي مجلس اعتقاد و التزام به ولايت فقيه را شـرط بقـاء و پـذيرش قـرار                      

  .دادند مي

يـي يـا    دار توضـيح و تأييـد فقهـي و كلامـي و روا              متوليان انقلاب و روحانيـت مـشاور نظـام، عهـده          

يعنـي اعتقـاد كوركورانـه بـه        . كـشاندند » تعبد«ايدئولوژيك اصل ولايت فقيه گرديده دامنه آن را تا سرحد           

چون و چراي احكـام و اوامـر ايـشان، بـدون احتيـاج بـه                  نظريات و فتاوي ولي فقيه و اطاعت و اجراي بي         

  .با اصول قانون اساسيمراجعه به قرآن و سنت و به رساله و رأي و نظر ساير فقهاء، يا انطباق 



اي در اطاعت از اولـوالامر        تا اين جا ولايت فقيه، با داعيه جانشيني ولايت امر و اتكاي به قرآن كه آيه               

آورده است، تبعيت از فقه يا اسـلام  ) البته به صورت نسبي و مشروط(را به دنبال اطاعت از خدا و رسول   

يل كامل است، ضـمن آن كـه رهبـر انقـلاب تأكيـدهاي              فقاهتي بود كه جزء ناقص و نارسايي از اسلام اص         

  .كردند مكرر بر اصالت و بر حفظ و رعايت فقه سنتي مي

مسأله جنگ بر سر قدرت و اختلاف دو جناح حاكميـت، كـه در مجلـس دوم و دولـت آقـاي مهنـدس                        

وز تمايـل   در حالي كه رهبر انقلاب روز بـه ر        . بستي براي نظام به وجود آورد       موسوي پيش آمده بود، بن    

دادنـد، فقـه سـنتي در معـرض           هاي دولتي كردن كارها نشان مـي        بيشتر به جناح به اصطلاح چپ و برنامه       

بست، رهبر انقلاب مرحلـه   براي خروج از بن. ابتلا و آزمايش و زير سؤال و ضربات پي در پي قرار گرفت     

 از اقتـدار و اعتبـار مقامـات و          به مرحله از حق وتوي شوراي نگهبان، از حاكميت فقه يا اسـلام فقـاهتي و               

 انقـلاب چهـارمي   ١٣٦٦ دي مـاه     ١٦متوليان طرفدار آن كاستند و بالاخره با صدور منشورنامه يا فرمـان             

  :انجام دادند تا به اين ترتيب

  هاي به ظاهر چپ خود باز شود، دست دولت در برنامه

  بست بيرون آيد، حاكميت از بن

  .ر و ارزش خود را عملاً از دست بدهندقانون اساسي و شوراي نگهبان اعتبا

  .فقه و اسلام فقاهتي، همراه با روحانيت حامل آن ساقط شود

  .ولايت فقيه به مقام مطلقه ارتقاء يابد

استبداد ديني ـ دولتي با داعيه قيموميت خلق و وكالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعـت هـر دو    

  !...آزاد سازد

الَّذ يلو رِاللّهوإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخواْ ينآم ين  
الطَّاغُوت مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذو  
اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي  

  أُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
  ت آزادي ايران                                        نهض

  ١٣٦٧ماه                                         فروردين 

  

  

 
 
 
 
 
 
  



   ١٤توضيح مربوط به صفحه 

اختصاص به  » ديانت، روحانيت و قدرت   «اين طرز تفكر و برداشت توأم، از مثلث اعتقادي و اجتماعي            

اي است بشري، بسيار قديمي و كاملاً فطـري كـه             پديده. انقلاب و نظام ما و به زمان و روحانيون ما ندارد          

ها به سوي مطامع و  ر آنهاي ديرينه ديني و سياسي بوده، دامنگير كليه اديان توحيدي در سي داراي ريشه

  .مسائل دنيايي يا زندگي شده است

دانيم دو نوع ديانت يا مذهب، با دو سير متفاوت و سرنوشت مخالف، در ميان اقوام                  طور كه مي    همان

يكي اديان توحيدي خداپرستانه كـه منبعـث يـا منتـسب بـه      . شود  بشري، اعم از متمدن و وحشي، ديده مي       

گـذار    هـا پايـه     پرستانه است كه پيروانشان و تـاريخ بـراي آن           ري اديان شرك بت   باشد، و ديگ    پيغمبران مي 

هاي بشريت، ساخته و پرداخته طبيعي        ها و فرهنگ و فرآورده      مانند ساير پديده  . دهند  مشخصي سراغ نمي  

رفتـه  گذار، راه انحطاط و انحراف را پـيش گ          اديان نوع اول، بعد از فوت پايه      . باشد  ها مي   خود اقوام و تمدن   

هاي بشري و اصول يا       هاي مظهر طبيعت به طاغوت      پرستي ناب به تعدد و تجسم خداها و توجه به بت            يكتا

ولي اديان نوع دوم كه مخلوق اوهـام و افكـار بـشري بـر مبـاني                 . هاي مكتبي و علمي، گراييده است       روش

ر تحول معكوس داشته    هاي تصوري بوده است، سي      مشاهدات و مشابهات، عيني يا خيالي و قياس به نفس         

شان رفته رفته از تجسم و تعدد و از مادي و محسوس و بشري بودن گرايش                  خدايان و ارباب انواع   . است

مكانيسم يا طرز تحول از . يافته است  نموده و رنگ معنويت يا تعالي و تقدس مي          به سوي قلت و وحدت مي     

 خاور دور، قسمت اعظـم قـاره مـسكون را       توحيد به شرك خصوصاً در اديان جديد ابراهيمي كه خارج از          

زير پوشش خود دارد، به اين ترتيب بوده است كه چون احـساس و عبـادت خـداي ناديـدني نامحـسوس                       

پدر و مادر و فرزند، كه در عين حال بينا و شنوا و داناي توانا و حاضر در همـه جـا باشـد،                          مانند و بي    بي

شد سرشار بوده است، بـه طـور طبيعـي و يـا تلقينـي و در                 براي بشر مشكل و تقريباً محال و محتاج به ر         

سـاختند، يـا بـديل و جانـشين و      اول برايش فرزند و خويشاوند مي . اند  آمده  ، مي »انساني كردن خدا  «جهت  

نمودند، تا به عوض او كه خيلي دور و بالا است، اين يكي را سـتايش و نيـايش                     سايه تصوير و تصور مي    

در مرتبه بعد و پس از اين كه خدا و اصل اولوهيت .  واسط و رهبرش بشناسندكرده زير فرمانش بروند و

تر   هاي ديگر در مراحل پايين      كرده، راه براي ارتباط يا حلول او در آدم          يك پله تنزل به طبيعت و آدميت مي       

 هـا، اخيـار و رهبانـان، روحـانيون و رؤسـاي طريقـت و شـريعت و                   حواريون، ائمه، اولياء، مراد و مرشـد      

ها بر حسب منزلـت و نيازهـاي مربوطـه و اسـتعداد و اسـتقبال                  گشت، هر يك از آن      ها، هموار مي    حكومت

پيروان، سهمي از صفات و اسامي الهي يا اختيار و اقتدار او را به خود اختصاص داده كلاً يا جزءً شـريك                 

  .شدند خدا مي

تقصير و بيـزار از ايـن ادعاهـا و     بي و اماماني چون علي و حسين، عُزيراگر پيغمبراني چون عيسي و     

رسـانند و     ها را به الوهيت مـي       اند، خود مؤمنين جاهل و موحدين ناخالص هستند كه انسان           ها بوده   انتساب

كنند، ولي در ميان پادشاهان و بزرگان و متوليان دنيا و دين زيادند كساني كـه                  در جهت شرك حركت مي    

كـه قـرآن    » امت واحد «. ها بوده است    ته به چنين ادعاها و ارتباط     هايشان وابس   مندي  قدرت و حيثيت و بهره    

روي آن تأكيد فراوان دارد، از اين راه و به خاطر جيفه و جاه دنيا و به بهـاي انـدك فـروختن آيـات خـدا                           



قـرآن در ايـن بـاب مكـرر هـشدار داده          . شـود   و مـي  است كه مبـدل بـه شـرك و تفرقـه و تخاصـم شـده                 

هـا را شـرك دانـسته         بـازي    ارباب گرفتن روسا و روحانيون و فرقه       تر و    پايين ٣ و   ٢هاي درجه     خداسازي

من الَّذين فَرقُوا دينهم و كَانوا شـيعا كُـلُّ حـزبٍ             الْمشرِكينو لا تكُونوا من     : ..... فرمايـد   صريحاً مـي  
  .بِمالَديهِم فرحون

ا شـخص پرسـتي و پيوسـتن بـه مكتـب و مقـصدي كـه                 ها از افراد برتر، ي ـ      وابستگي و تبعيت انسان   

مستقيماً و رأساً و به تمامه از طرف خدا و فرستادگانش نبـوده باشـد، در منطـق قـرآن شـرك محـسوب                        

اند، طبعاً وحدت تبديل به كثرت و تفرق شده اختلاف            شود و چون افراد و افكار بشري متعدد و متفاوت           مي

تاريخ مذاهب و ملـل،  . شود ورد و نتيجه نهايي، دشمني و جنگ مي   آ  مقامات و منافع، رقابت و خصومت مي      

هاي سياسي يـا دينـي        هاي شرك آلود تحميلي يا اعتقادي در قالب         مملو از مظاهر گوناگون شخص پرستي     

  .هاي پايان ناپذير كرده است ها را گرفتار خون و خرابي ها و ملت باشد كه امت مي

مـوي و عباسـي و عثمـاني، كـه آنـان را جانـشينان پيغمبـر                 ، خلفـاي ا   )ص(بعد از رحلت رسول اكرم    

خواندنـد،     مـي  االله  خليفـة ها راضي به خليفـه رسـول االله بـودن نـشده خـود را                  خواندند و بعضي از آن      مي

نه تنها در كشورهاي اسلامي، بلكه امپراطوران روم و روس و ژاپن هم بـه    . هايي از آن قماش بودند      نمونه

اتـصال دادن نـام يـا تخـت و تـاج و زاد و ولدشـان بـه خـدايان معبـود و مـردم           اتكاي معتقـدات دينـي و       

  .كردند فرمانروايي و كامروايي مي

از قرون وسطاي تاريكي و توقف اروپاي مـسيحي و از انكيزيـسيون و اختنـاق مـذهبي كـه سـيطره                      

پرسـتي   سانكليسا در طي هزاران سال به وجود آورد، و نتيجه آن انحـراف از خداپرسـتي خـالص بـه ان ـ                   

  .زنيم جاهل بود، حرفي نمي

بـازي و خداسـازي و اتخـاذ          در ايران خودمان، اسماعيليه و حسن صباح و داعيان بعد از او با فرقـه              

ها و ترورهـا كـه در ايـران و در بـلاد اسـلامي            ها و قتل    تدريجي عناوين نيابت و امامت و قيوميت چه فتنه        

گزاران و پادشاهان سلسله صفوي شيخ المـشايخ و قطـب             ، پايه مگر پدران ! قرن پنجم هجري راه نينداختند    

و صوفي بزرگ و مروج مذهب تشيع نبودند؟ با ادغام روحانيت و سـلطنت هـر دو را بـه قـدرت رسـانده                        

هـم در اقتـدار و     . هـا شـاه عبـاس بـود         نامدارترين آن . بزرگترين شاهنشاهي را در ايران به وجود آوردند       

ي و آباداني، و هم در پيروزي بر دشمنان خارجي و امپراطوري عثمـاني،              شوكت شاهي، هم در كشوردار    

پايـان كارشـان و     . ضمناً در شرابخوري و عياشي و سفاكي بالادست نداشـت         . سرآمد سلاطين جهان شد   

  !كار مملكت ما فضاحت شاه سلطان حسين و اسارت ايران به دست چند ياغي افغاني شد

 طلبگي به نيابت امام زمـان و امامـت، جريـان مـشابهي داشـت كـه                  فتنه باب و بهائيت نيز در سير از       

 درآورد، در حـالي كـه   »اَنا الرب المَسجونَ و هو الاَي  «و سـر از     . اش به نبوت و نزول كتاب رسـيد         دنباله

يق با قدرت تبليغاتي و اعتقاد و ارادت عم» اغنام االله«. پايگاه در فلسطين و نشان افتخار از ژرژ پنجم داشت       

در اقطار دنيا متفرق شده پايگاه دوم در آمريكـا گزيدنـد و آفريقـاي شـمالي و آسـياي جنـوب شـرقي را                         

  .اند جولانگاه خود قرار داده



خلاصه آن كه با توسل به شرك و تفرقه، و با ايجـاد اعتقـاد و ارادت، و بـا ادغـام ديـن و سياسـت،                           

اَتجعلُ فيها من   رسند و پيشگويي فرشتگان را كه         يهاي بزرگ م    فرزندان آدم، به رهبري ابليس، به پيروزي      
  . بخشند  را تحقق مييُفسِدُ فيها و يسفكُ الدّماء

آمـوزد، شـرك      بي جهت نيست كه لقمان حكيم، اولين درس حكمت، كه به گفته قرآن، به فرزندش مـي                

هـا و     از بنـدگي انـسان    هاي بزرگ تـاريخ همـه         ظلم. نامد  مي» ظلم عظيم «نورزيدن به خدا است و شرك را        

گيرد و چه بسا با حسن نيـت و بـه             شود كه غالباً به نام خدا و دين صورت مي           حاكميت غير خدا ناشي مي    

  .قصد خدمت، ولي در ضلالت

  در نجف، فقيهي   ١٣٢٩ق در مشهد و متوفي به سال        . ه١٢٥٥ملا محمد كاظم خراساني متولد      ـ آخوند   ١

 .خواهان موافق اصولي و آشنا به فلسفه بود و با مشروطه

                                                 
 


